
 

1 
 

                ﷽      8 

                         فلسفه   و  آثار   قصه های   قرآن  

   آن
ی

  علت    پراکندگ

ى    قصّه  ها  ،  قصه تمثیل   جلوه هاى   هنر

 است
ی

 قرآن کتاب زندگ

ف  : محمود زارع پور
ّ
 مول

 5000شمارگان: 

 تومان  55.000قیمت: 

 1401نوبت چاپ: دوم 

 1336سرشناسه : محمود زارع چور 

 چاپ و صحافی : فراز اندیش سبز 

 لطفا پیام ارسال نمایید             m5736z.blog.irآدرس نویسنده :    

 zarepoorketab.blog.ir         آدرس کتاب های منتشر شده:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤلف محفوظ استحق چاپ برای 

http://m5736z.blog.ir/


 

2 
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 هاى قرآن  بخش ششم :               شبهه زدانى در قصّه
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 اصول تربیتی در داستانهای قرآن         بخش نهم :        

 بخش دهم :               قصه ی آغاز آفرینش انسان و هستی 

 بخش  یازدهم :          تصویرهاى هفت گانه قصّه آدم 

ت یوسف علیه السلام واقعیت دارد؟  آیا داستان حضر
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 مقدمه 

قرآن کریم چشمه فیاضی است که در طی قرون متمادی همواره تشنگان هدایت را 

اب نموده و رهپویان طریق هدایت، دل و جان خویش را در این  از زلال خود سیر

اصرار قرآن  اند. اند و خود را به عطر آن معطر ساخته سار زلال شستشو دادهچشمه 

انسان از    دارد.  به وجد و شگفتى وا مى  اى را  خوایی هر خواننده گویى و قصّه بر قصّه

کند که آفریدگار هستى در آخرین پیام  پرسد که مگر قصّه چیست و چه مى  خود مى

ی قصّه مى   خواند.  ها فرا مى گوید و او را به تأمّل در قصّه به آفریده خویش این چنیر

»شیوه  در واقع، پاسخ این پرسش را باید در مفهوم و معناى »قصّه« در قرآن و 

 نویسى قرآن« جستجو کرد..  قصّه

امون او  قصّه همواره منعکس کننده دیدگاه انسان درباره جهان و عوامل ناشناخته پیر

، اعتقادات، و تاری    خ یک نسل به نسل ی هاى   و وسیله انتقال و آموزش آداب و سیی

  دیگر بوده
 

دارد و اش به قصّه علاقه  هاى خاصّ روحى است. انسان به خاطر ویژگ

دهد. در طول تاری    خ دعوت   چه بسا راه و رسم قهرمانان آن را الگوى خود قرار مى

ی قصّه اند، ادبیّایى   اند، پیام آموخته هاى قرآیی درس گرفته اسلامى، مردم از همیر

 قصّه گویى قرآن  اند، و با آن ها زیسته مستقل بر نهاده
ی اند. در همان آغاز دعوت نیر

 . ن بود از ابزارهاى تبلیغی آ

م تاریخی  با آن که قصّه
ّ
توان گفت   اند، هرگز نمى هاى قرآن بازگوینده حقایق مسل

قصّه گویى در قرآن برابر است با نقل وقایع تاریخی به طور مطلق و محض. آنچه  

 فتیّ قصّه قصّه گویى و تاری    خ نگارى را در قرآن از هم ممتاز مى
 

هاى قرآن   سازد، ویژگ

 
 

ی القاى نظمى خاص به  است. این ویژگ عبارت است از بیان اعجازین و نیر

کند رویدادها و  مى  اى که خواننده احساس هاى برگزیده از تاری    خ، به گونه واقعیّت

 . گویند  ها نزد او حضور دارند و با او سخن مى آدم

ى  فایده اصل قصّه گونى قرآن، یعتر  ت گنر ی دلیل، موعظه یانر  وعنر . به همیر

مندانهکافران در برخ ی بیان اعجازین و هیی اى آن را سحر و جادو و اساطیر  ورد با چنیر

 شمردند.   پیشینیان و شعر و قول کاهن مى

کتاب حاصری ابتدا به مفهوم قصه و آثار و کارکرد آن پرداخته و سپس از اهداف و  

 
 

ی و پراکندگ فلسفه ی قصه های قرآن سخن به میان آورده آنگاه روش و اسلوپ هیی

                                   .                    . در قرآن و تاثیر در شنونده به موضوعات اشاره کرده است قصه ها 

 مؤ                                                                      م
ّ
 ف : محمود زارع پورل
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 قرآنقصّه هاى                 بخش اول :                

فارسی به داستان  ادبیات  ای عریی است که در    که جمع آن قصص است کلمه قصه،  

ی نقل و بیان  ی  که پیایی و به دنبال هم از کسى و یا چیر
  شده، تعبیر مى شود. داستایی

 یی قصه نامیده مى شود.  
ی وقایغ است که در گذشته   قصّه در لغت یعتی  اتفاق گرفیى

 افتاده است .  

نباءاند در قرآن با تعبیر  در گذشته دور رخ داده اگر 
َ
   است ها یاد شده از آن ا

ُ
ن
ْ
ح
َ
ن

 
 
ق
َ
ح
ْ
مْ بِال

ُ
ه
َ
بَأ
َ
 ن
َ
یْک

َ
ل
َ
صُّ ع

ُ
ق
َ
ما قصه آنان را بر تو به درستى حکایت خواهیم کرد   ن

 یا  ،در باره اصحاب کهف ( 13)کهف
َ
یْک

َ
ل
َ
 ع
ُ
ه صُّ

ُ
ق
َ
رى... ن

ُ
ق
ْ
بآءِ ال

ْ
ن
َ
 أ
ْ
 مِن

َ
از اخبار   ذلِک

ه بعضی از آنها هنوز  ها و شهرهایى است كه ما آن را براى تو بازگو مى دى آبا
ّ
كنيم، البت

  ( 100)هود اند. پابرجا هستند، ولى بعضی ديگر ويران شده 

مَ   وَ است;  به کار رفته اخبارامّا در مورد وقایع نزدیک، تعبیر 
َ
عْل
َ
 ن

تیّ
َ
مْ ح

ُ
ک
َّ
وَن
ُ
بْل
َ
ن
َ
ل

مْ وَ 
ُ
ک
ْ
 مِن

َ
مُجاهِدین

ْ
 وَ  ال

َ
مْ  الصّابِرین

ُ
بارَک

ْ
خ
َ
وَ أ
ُ
بْل
َ
 شما را مى ن

ً
آزماييم تا از ميان  ما قطعا

   شما مجاهدان و صابران را نشان دهيم و اخبار )و اعمالتان( را آزمايش خواهيم كرد. 

بارَهایا   ( 31)محمّد
ْ
خ
َ
 أ
ُ
ث
 
د
َ
ح
ُ
وْمَئِذ ت

َ
ی مردم را به حوادث خویش آگاه   ی آن هنگام زمیر

ى و دنبال جویى اثرِ این  به هر حال، یی ( 4زلزال ) سازد. مى همان  هاخنر و  ها نبأگیر

  گویى قرآن است.  معناى دقیق قصّه

  5 در قرآن
ً
صَص به معتی   26بار قصه به کار رفته و با مشتقاتش، تقریبا

َ
بار آمده، ق

 ماجراى واقعىو  سرگذشترمان یا حوادث خیالى نیست، بلکه به معتی 

صَص  است... 
َ
ی قبیل است فرمایش خداى متعال:   ق یعتی روایت کردن. و از همیر

صَصِ 
َ
ق
ْ
 ال
َ
سَن

ْ
ح
َ
 أ
َ
يْك

َ
ل
َ
صُّ ع

ُ
ق
َ
 ن
ُ
ن
ْ
ح
َ
ی مىتری یعتی خوبن کنیم.   ن بیان را براى تو تبییر

هاى قرآیی به   و این نشان مى دهد که او لفظ قصّه را آگاهانه و با مِلاک در مورد خیی

ين ماجراها تمام  بَرَد.          کار مى  بگوييم با وحى قرآن مدام                ترا بهنی
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ت یوسف پیامیی  آمده، یکی از معروف ترین که در سوره یوسف  )علیه السلام(    داستان حضی

 برخوردار مى باشد، هرچند که این 
 

و آشناترین قصه های قرآیی است که از این ویژگ

صَص قصه به دلایل دیگر، از سوی خداوند به عنوان
َ
 الق

ُ
حسَن

َ
ین و نیکوترین   ا و بهیى

و جالب این که تنها قصه  ( 4و  3)یوسف داستان مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. 

ی سوره آمده دقیقا بر خلاف دیگر قصه ها که غالبا پراکنده ا ی است که یکجا در همیر

 بیان شده است. 

مْ لِى  
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ي
َ
مَرَ رَأ

َ
ق
ْ
مْسَ وَ ال

َّ
 وَ الش

ً
با
َ
وْك
َ
َ ك

َ
شَ

َ
 ع
َ
د
َ
ح
َ
 أ
ُ
ت
ْ
ي
َ
ى رَأ

ر 
تِ إِن

َ
ب
َ
ا أ
ٰ
بِيهِ ي

َ
وسُفُ لِِ

ُ
الَ ي

ٰ
 ق
ْ
إِذ

 
َ
 4 سٰاجِدِين

ى شگفت       كنون ياد آور كه يوسف چه گفت  ر  چو در خواب خود ديد چنر

 مرا سجده كردند جان پدر        كه در خواب ديدم كه جمعى مگر 

 مرا سجده كردند در سجده گاه                  همى يازده كوكب و شمس و ماه 

ت موسی ی داستان حضی ی شده و مجموعه قصه )علیه السلام(  در سوره قصص نیر پیگیر

 آن حضی 
 

  )علیه السلام(    تهای کوتاه از زندگ
 

با برسیی از بخش های حساس و اساسی زندگ

 وی در این سوره آمده است. 

 اند
ّ
 دین نظر دارند.        قصّه هاى قرآن بیشنی مکّ

ّ
 به مسائل کلّ

ً
، از این رو عمدتا

ی از مسائل اخلاقى درجه   ه گاه نیر
ّ
چون نخست باید پایه هاى دیانت استوار گردد. البت

که در قصّه شعیب به آن اشاره شده   کم فروشَ ت، مانند مسأله  دوم سخن رفته اس

 است. 

 سودجویى هاى اقتصادى، جامعه  
ی دلیل این است که حتىّ پس از استقرار ایمان نیر

مؤمنان را آزار مى دهد و از این رو قرآن آن را در شمار مسائل زیربنایى مورد عنایت  

 قرار داده است . 
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موضع قصّه هاى قرآن، موضغ منطقى و قصّه هاى قرآن در برابر سرنوشت   

ی بر طریق عادت طبیغ جارى است، مگر   عقلایی است. در قصّه هاى قرآن همه چیر

آنگاه که خدا معجزه اى را در مجرایى از حیات جارى مى سازد. سرنوشت نقسىی پیدا  

فاق در آفرینش حوادث ندارد، بلکه غالب حوادث در همان ظ
ّ
رف و فضاى معمول ات

مى افتند. لیکن پس از وقوع حوادث، موضع مؤمنان و منکران تفاوت دارد. مؤمنان 

در هر حال خداوند را شاکرند و به سرنوشت خشنود، و منکران از بلاها و ناملایمت  

ها رویگردان و ناخشنود. یوسف در زندان شکرگزار است و نعمت خداوند را یاد مى  

 مِ کند:  
َ
 ذلِک

َ
رُون

ُ
ک
ْ
ش
َ
اسِ لای

ّ
َ الن

َ
نَ
ْ
ک
َ
 ا
َّ
اسِ وَلکِن

ّ
 الن

َ
ل
َ
یْنا وَ ع

َ
ل
َ
لِ اِلله ع

ْ
ض
َ
 ف
ْ
 . ( 38)یوسف    ن

 كه كردست بر ما و مردم عطا                      بل اين بود فضل يكتا خدا 

 نگويند و هرگز ندارند پاس                      ول اكنَ خلق اين را سپاس

سخن مى گوید.   صنر جمیلیعقوب آنگاه که خیی ناگوارى درباره یوسف مى شنود، از   

  ُ
ه
مِيلٌ وَ اللّٰ

َ
ٌ ج ْ صَنر

َ
 ف
ً
مْرا
َ
مْ أ

ُ
سُك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
 ل
ْ
ت
َ
ل لْ سَوَّ

َ
الَ ب

ٰ
ذِبٍ ق

َ
مٍ ك

َ
مِيصِهِ بِد

َ
لٰ ق

َ
 ع
ُ
اؤ
ٰ
وَ ج

لٰ 
َ
 ع
ُ
عٰان

َ
مُسْت

ْ
 ال

َ
ون

ُ
صِف

َ
 18یوسف  مٰا ت

هن غرقه در خون تر   نهادند در پيش چشم پدر                      يکّ پنر

 به چشمانتان نفس، زيبا بكرد                     بگفتا كه اين كار منحوس و طرد 

 كند يارى من خداى جهان                       كنم صنر در اين مصيبت گران

   .                                                                               رنگ قصّه در پرتو معجزه

عادى است          از پدیده هاى برجسته و نمایان در قصّه هاى قرآن، معجزه و امور غیر

ِ این پدیده به صحنه    که
ند. ورودِ ناگهایی تنها از خواست و تدبیر خدا سرچشمه مى گیر

 دیگرگون به واقعه مى بخشد. 
 

د و رنکی ی را در پرتو خویش مى گیر  قصّه، ناگاه همه چیر

 بنگرید.  السلام علیهمثلا به قصّه موسی
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وان خویش از چنگ فرعون و سپاهش   ریزد، سرانجام بر کناره نیل،  مى گ  آنگاه که با پیر

د و در فراپشتِ خود سپاهى انبوه مى بیند.   راه
َ
 بسته مى مان

و  علیه السلام در این حال، تنها دو پایان در تصّور مخاطب مى گنجد: تسلیم موسی

وانش  . امّا قرآن از این قصّه پرده برمى دارد  یا مرگ و نیستى ایشان.  ،پیر

  
ُ
اف

َ
خ
َ
 ت
َ
سًا لَ

َ
ب
َ
رِ ي

ْ
بَح
ْ
ى ال ِ

ر
ا ف

ً
رِيق

َ
مْ ط

ُ
ه
َ
 ل
ْ
ِب

اضرْ
َ
سْرِ بِعِبَادِي ف

َ
 أ
ْ
ن
َ
 مُوشَ أ

َ
ا إِل

َ
يْن
َ
وْح

َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
وَ ل

 
َ

شَ
ْ
خ
َ
 ت
َ
ا وَ لَ

ً
رَك
َ
 . زند در همه حال سرانجامى غیر عادى را رقم مى  ( 77)طه     د

 برون بر، همه مؤمنان به رب                       بگفتيم از شهر هنگام شب

ر دريا يکّ خشك راه   پديد آر، قومت نگردد تباه                       ز ما بير

ر تو انديشه دار                     نه هرگز ز فرعون بيمى بدار   نه از غرقه گشيی

وانش و آنگاه غرق شدن فرعون    علیه السلام  شکافته شدن آبهاى موّاج و نجات موسی و پیر

 و سپاهش! 

، با محاسبه ها و اندازه قابل پیش بیتی  و غیر
ى هاى   پیداست که این پایان ناگهایی گیر

ی   وت و قدرت فرعون را به  معمولى سازگارى ندارد و به همیر دلیل است که عقل و جیی

ی به هنگام غرق ایمان مى آورد:   تسلیم وا مى دارد، تا آنجا که او نیر

رَ   مُسْلِمير
ْ
 ال
َ
ا مِن

َ
ن
َ
وا اِسْرائیلَ وَ ا

ُ
ن
َ
 بِه ب

ْ
ت
َ
ذى امَن

َّ
 ال
َّ
 اِلا

َ
 لا اِله

ُ
ه
َّ
ن
َ
 ا
ُ
ت
ْ
   ( 90)یونس  قالَ امَن

 كه از سَرك و عصيان دل آزرده ام                      كه اكنون من ايمان بياورده ام 

 بخوانند قوم بتر اسرئيل                     خدانى كه او را خدانى جليل

ر تن دهم                       به فرمان و دستور او سر نهم  ر او همچنير  به آيير
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 قصه و کارکرد های آن 

ی ژرف در روان، زبان و  ها  انسان  شیفته قصه و قصه گویى هستند. قصه تأثیر

ات قصه عبارتند از: شخصیت برجا مى   گذارد. برحىی از تأثیر

ی کنجکاوی مى  انتقال مفاهیم:  تواند بسیاری  قصه به دلیل کشش، زیبایى و بر انگیخیى

یم نه تنها  انتقال بدهد. روش غیر مستقیم انتقال مفاه انساناز مفاهیم را به دنیای 

ها را شود که فهم آن تر مفاهیم به ذهن و زبان کودک مى باعث جذب بهیى و سری    ع 

 سازد. تر مى تر و سادهعیتی 

ی دلیل مى های انتقال مفاهیم  ترین روشترین و بنیادیتوان داستان را از جدیبه همیر

ی داستانبه دنیای مخاطب بویژه کودکان دانست. به عنوان مثال  های علمى در همیر

 شوند. جهت ساخته و پرداخته مى 

های رفتاری یا تخطئه و نقی  ها و بایستها در طرح فضیلت قصه  ها: انتقال ارزش  

 ارزش
ّ
ی ژرف دارند. از دیر باز تا ضد کنون، و در همه   ها و رفتارهای زشت و ناروا تأثیر

 از شاخص ملت
 

گویان بوده  ها و داستاناستان ترین خصوصیات دها و اقوام این ویژگ

، کمک است. دعوت به راست
 

، بخشندگ ، شجاعت، انسان دوستى کردن حتى گویى

، ترس، خساست، ناپاکی، ظلم و دیگر   ی از دروغ، خیانت، دورویى به حیوانات، پرهیر

، محور و موضوع بیشیى داستانرذیلت  ها در ملل گوناگون است. های اخلاقى

مستقیم  قصه   رفتارها: اصلاح     غیر
کنند. را به اصلاح رفتار دعوت مى   انسانها با بیایی

ها همسان چون در قصه   آموزد که باید چگونه باشند. قصه به کودکان و بزرگسالان مى

بنابراین اصلاح رفتار   شود. سازی و انطباق با قهرمان یا قهرمانان قصه فراهم مى 

افتد. بسیاری اوقات دیده شده که کودک بلافاصله  تر و بهیى اتفاق مى تر، سری    ع طبیغ 

 تر است. های تلویزیویی محسوس در قصه  کهکند.  نقش قهرمان داستان را بازی مى
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قیت:   تقویت  
ّ
پردازند گویى مىکودکان پس از شنیدن داستان، گاه خود به داستان  خلّ

هایى از داستان  بخسىی   دهند یا به تغییر های خود داستان را نمایش مىیا با اسباب بازی 

ها و حوداث داستان را ها یا صفحه پردازند و بنا به علاقه و دنیای خاص خود ناممى

 رفتارهایى   دهند. تغییر مى 
ی های شنیده یا خوانده  شود که محصول قصه دیده مى  گاه نیر

  . و یا دیده شده است

ه حوادث، کودکان را وادار مىقصه  تقویت حس کنجکاوی:  کنند که ها به دلیل زنجیر

ون  دازند و یا آنچه را که در قصه شنیده اند، در دنیای بیر به تعقیب حوادث بیی

ون را فراهم توان  جستجو کنند. در یک قصه علمى به خویی مى زمینه کنجکاوی در بیر

ه  ی تری برای انجام  کنجکاوی افزون  ی بیشیى و کرد. کودک پس از شنیدن داستان انگیر

ه ی و و انگیر ی کاری خواهد داشت. این نکته گفتتی است که ما از نیر ای که داستان  چنیر

 بهره در کودکان ایجاد مى 
ً
ی و استفاده نمى کند معمولا  کنیم. گیر

توانند به اصلاح بهبود و تغییر رفتار کمک کنند. در نظام ها مىقصه  ر: اصلاح رفتا 

، نتیجه سنتى قصه  یگویى ی معنا و قصد بوده است. گیر  به همیر
ً
                های پس از قصه عمدتا

ت آموزی، مقصد قصهبه عبارت دیگر  بوده است و تردیدی نیست که اگر در   عنر

ت آموز  پایان قصه، باب موعظه و  نصیحت باز نشود و قصه خود آموزنده و عیی

ی را به صورت پیدا و پنهان در رفتار خواهد داشت ی تأثیر                                           .   .                         باشد، چنیر

 :
ی

 و پیوند میان امروز و گذشته   پیوند فرهنکّ
 

اث فرهنکی قصه ها عامل انتقال میر

  ها، باور ها و شادیها، آرزوها، رنج ها به آرمان. با شنیدن قصه باشند مى
 

ها و نوع زندگ

 .  برد گذشتگان یی خواهند 

، قصه  امروزی را به ژرفای گذشته برده و نوعی آموزش  انسان ها پلّ هستند که گویى

ی م  ها، تصویری از گذشته فرا روی  لای قصه شوند زیرا از لابه سوب مىحتاریخی نیر

د. خواننده یا شنونده قرار مى  گیر
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 حقیقت قصّه در قرآن بخش دوم :                        

 ن   
 یعتر

ر
ر اخبار گذشتگان قصّه قرآن در قرآن، از وقایع حاصری و رویدادهاى  گرفيی

ی و بیعت رضوان  حد و حنیر
ُ
ی سخن رفته، همانند حدیث اِفک، واقعه بدر و ا آینده نیر

د آینده میان ایران و روم...    ،و صلح حدیبیّه ی نیی رْضِ  همچنیر
ْ
 الا

رَ
ن
ْ
د
َ
ِ أ
ر
ومُ ف لِبَتِ الرُّ

ُ
 غ

 بگشتند مغلوب ايرانيان                              هزيمت بگشتند خود روميان 

ه 
ّ
  خیی از فتح مک

ُ
ح
ْ
ت
َ
ف
ْ
اِلله وَال ضُْ

َ
 إِذا جاءَ ن

   عيان گشت رايات فتح و ظفر                         چو با يارى كردگار بشَ 

کان در جنگ بدر رَ  45قمر  و پیش بیتی شکست مشی
ُ
ب
ُّ
 الد

َ
ون

ُّ
ول
ُ
مْعُ وَ ی

َ
ج
ْ
مُ ال

َ
ز
ْ
 سَیُه

 بزودى بخواهند خوردن شكست                  ببايد بدانند كه خوار و پست 

 شود عرصه بر آن كسان سخت تنگ                  همه پشت سازند در روز جنگ 

ت اصولا در این گونه اخبار است که مى  گرفت، ولى   ها را یی  ها و موعظه توان عیی

   تر خود کشف واقعیّت مطرح است در اخبار جارى و آینده بیش

ی  یی  تگرفیى بابِ ها در بیان قرآن  عنر
ْ
ل
َ
 لِاولِ الا

ٌ
ة َ ْ صَصِهِمْ عِنر

َ
ِ ق
ر
 ف

َ
 کان

ْ
د
َ
ق
َ
   111 وسفی ل

 بود چشمه پند پاك و زلال                   در اين داستانها بر اهل كمال 

بخشد و ما  هاى واقغ هویّتى ویژه مى ها و مکان هاى خویش به زمان قرآن در قصّه

 را یی اى که  دهد، به گونه در همان قطعه قرار مى   را 
ی  پاى مضامیر

ّ
یم  بتوانیم رد گیر

 بازتایی از واقعیّت
ً
         باشیم.  ها را پیش رو نداشته و صرفا

 قصّه
ه:  قرآنر    ی  ملاک فترّ

ّ
ى قصّه  اى   عد هاى قرآیی که هم عناصر هیی بخسىی از خیی

 شده  ها پرداخته باشند و هم به نحو قابل توجّهى به آن ها حضور داشته در آن

ه . مى نامند قصّه  را باشد، 
ّ
، قصّه   عد ی ى از اقوام پیشیر اى هم بر آنند که هر ذکر خیی

خدود.  قرآیی قلمداد مى
ُ
    شود، مانند قصّه اصحاب فیل و اصحاب ا
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اگر قرآن فقط درباره یک ماجرا یا وجود یک شخصیّت یا گفت و گو گزارش دهد و 

 . توان قصّه نامید  ندهد، نمىبه خودى خود آن را مورد پرداخت هر چند کوتاه قرار 

 سنت قصه گونى 

قصه گویى قدیمى ترین شکل ادبیات است. در روزگاران کهن، تاری    خ، سنت ها،  

گوها از نسلّ به  قصه  مذهب، آداب، قهرمایی ها و در واقع غرور قومى به وسیله 

های  پستى شد. قصه گو از گذشته، ماجراهای قهرمانان و از نسل دیگر منتقل مى 

وهای ماورای طبیعت و جادویى   دشمن قصه ها داشت. از خدایان و اهریمنان، از نیر

 . گفتسخن مى

ین  سو دارای پیوندی تنگاتنگ با روح بشی است و مىگویى از یک قصه  تواند به بهیى

ی از لذایذ معنوی باشد. این امر در مورد  وی به بهره  نیاز فطریشکل پاسخگوی  گیر

عامل گویى  کند. از سوی دیگر، قصه ترند بیشیى صدق مى فطرت نزدیک   کودکان که به

ر هویت خویشو  مؤثر در کشف معنای جهان  ی   تعیير است. این تأثیر با نظر داشیى

مستقیمى که در بطن هر قصه  اسلام      یابد. گویى نهفته است افزایش مىبه آموزش غیر

یک نیست و اگر گریزی به دانش ی زند برق آسا و رمزی  دیگر مى های کتاب ریاضی یا فیر

ی توجه مردم است.   .                                 یا در لباس استعاره و مجاز به قصد بر انگیخیى

 از »آب« آغاز شدهآنچه روشن است  
ی

 متعفن مرداب   یعتی در آبهای  زندگ
ً
ها تدریجا

لای پرتوپلاسم پدیدار    نوعی تخمیر و فعل و انفعالات به وجود آمده و از ترکیب آب و 

 .                                                                  دانیم! شده است. اما چگونه؟ نمى 

ی علمای کیهان شناس اعتقاد دارند که کهکشان ها در پیدایش کرات و ماه و خورشید نیر

دهاز دود و بخارهای سوزان بر آمده و به تدری    ج آنچه هسته بوده و ف  تر در مرکز و  شی

وع به دوران کرده و خورشید و سیارات و اقمار    آنچه  تکاثف آن کمیى بوده برگرد آن سری

  اند. را به وجود آورده
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این بود دانش ما، با بیایی ساده و مختض ولى حالا ببینیم پیامیی امّى و یتیمى که  

د از قبیل زیست خیی از علوم جدی ناخوانده قرآن درست، در چهارده قرن پیش و یی 

ی شناسی و مردم شناسی، چه دیدی ارایه داده   ی شناسی و شیمى و جنیر شناسی و زمیر

کرده بزودی ما آیات ]یعتی  های زمان پیامیی کفایت نمىطبیغ است که دانش است. 

اکناف عالم[ و هم در نفوس  متقاعد کننده[ی خود را هم در آفاق ]یعتی  هاینشانه 

  یشان روشن گردد که او به راستى حق است. امود تا بر ایشان بدیشان خواهیم ن

 
ُّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
ُ
ه
َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ه
َ
رَ ل بَيرَّ

َ
ت
َ
 ي
تیَّ
َ
سِهِمْ ح

ُ
ف
ْ
ن
َ
ى أ ِ
ر
اقِ وَف

َ
ف
ْ
ى الْ ِ

ر
ا ف

َ
اتِن
َ
ي  هِمْ آي ِ

ُ   ( 53 )فصّلت سَنر

 كند فاش آيات خود رب داد                     در آفاق و اندر نفوس بلاد

 كه همواره برحق بود كردگار                      كه بر هركش مى شود آشكار 

، واژه ای آشنا برای همه  :  در بیان قصه ها  حقیقت قرآن قصه و قصه گویى

ماست؛ زیرا بخسىی از کلام های روزانه مادر بیان مطالب و مقاصد از طریق قصه و  

گرفته است؛  قرآن، از قصه و داستان بسیار بهره   داستان انجام مى شود؛ خداوند در 

. زیرا بخش عمده آموزه های گوناگون قرآن در این قالب ارایه شده است  

قصه های حقیقی و باطل .   

      قصه های قرآیی از جمله قصه های حقیقى و مبتتی بر واقعیت های تاریخی است. 

وره س 111سوره هود و  120سوره مائده و 27سوره بقره و  252تا  246خداوند در آیایى از جمله 

ی قصه ها و داستانسوره طه   99یوسف و  های قرآیی اشاره   به حقانیت و حقیقت داشیى

   مى کند و به صراحت مى فرماید 
َّ
ُ وَ إِن

ه
 اللّٰ

َّ
هٍ إِلا

ٰ
 إِل
ْ
 وَ مٰا مِن

ُّ
ق
َ
ح
ْ
صَصُ ال

َ
ق
ْ
وَ ال

ُ
ه
َ
ا ل ذٰ

ٰ
 ه
َّ
إِن

كِيمُ  
َ
ح
ْ
 ال
ُ
عَزِيز

ْ
وَ ال

ُ
ه
َ
َ ل
ه
                                                                                   ( 62)آل عمران  اللّٰ

 نبود خداى جهان                        همانا كه حق است اين داستان 
ه
 جز اللّٰ

 ز حكمت بود، كار پروردگار                        كه او را بود قدرت و اقتدار
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حقیقى بودن قصه های قرآن را جلوه ای از عزت و حکمت خداوندی مى داند، تا این  

ا، دارای فلسفه و هدف خاص است؛ زیرا حکیم  گونه نشان دهد که بیان این قصه ه

خداوند و بیان مطلب براساس این صفت، به معنای هدفمندی در هر امری  بودن 

ی . است بنابراین قصه های قرآیی نمى تواند غیر حقیقى باشد؛ زیرا با حکمت الهى و نیر

                                                                       عزت خداوندی در تضاد خواهد بود. 

باطل، قصه هایى است که به دور از حکمت و فلسفه ای  درحالى که قصه های 

 با توحید    معقول و مقبول باشد. 
ی
 آیه قصه هایى را که مناق

ی از این رو خداوند در همیر

 با توحید، به معنای قصه های  
ی
 مى کند؛ زیرا قصه مناق

ی
است، قصه های باطل معرق

 و عقلایى است
                                  .  دروغ و به دور از حکمت و فلسفه ای عقلایی

ت عیشخدا با نقل قصه  نصارا برآمده   تثلیثدر صدد رد عقیده ( لیه السلام)عحضر

ت عیسى . است مى کوشد تا این  )علیه السلام( بنابراین با اشاره به حق بودن داستان حضی

، قصه  های  معنا را منتقل کند که قصه های مناقی با اصل توحید و اصول عقلایی

                                                                                                   .  باطلّ هستند 

البته قصه های باطل این گونه نیست که یی هیچ قصد و غرضی بیان شود، زیرا برحىی  

 و عقلایى گفته میاز قصه های باطل به هدف تخری
تِ    شود. ب مبایی عقلایی

َ
ال
ٰ
وَ ق

صٰ 
َّ
تِ الن

َ
ال
ٰ
ِ وَ ق

ه
 اللّٰ

ُ
ن
ْ
رٌ اب

ْ
ي
َ
ز
ُ
 ع
ُ
ود

ُ
يَه
ْ
وٰاهِهِمْ  ال

ْ
ف
َ
مْ بِأ

ُ
ه
ُ
وْل
َ
 ق
َ
ك لِ

ِ ذٰ
ه
 اللّٰ

ُ
ن
ْ
 اب
ُ
مَسِيح

ْ
ارىٰ ال

  
َ
ون

ُ
ك
َ
ف
ْ
ؤ
ُ
 ي
نرى
َ
ُ أ
ه
مُ اللّٰ

ُ
ه
َ
ل
َ
ات
ٰ
بْلُ ق

َ
 ق
ْ
رُوا مِن

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

َّ
وْلَ ال

َ
 ق
َ
ن
ُ
اهِؤ

ٰ
ض
ُ
                          30  توبهي

يرست بهر خدا چون پش                            فتند اين را دگر يهودان بگ
َ
ز
ُ
 ع

 خدا را پش هست عيش مسيح                  نصارا بگفتند اين را ضي    ح

ر چون براندند روى زبان  بگردند مشَك چو پيشينيان                   چنير

شد اين كسان را يگانه خدا 
ُ
ا؟                   ك  به يزدان چرا مى زنند افنی
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ی مى کند که چگونه کافران صدر سوره لقمان  6خداوند در آیه  اسلام برای مقابله   تبییر

 و باطل اقدام  
ی
با قرآن و قصه های حقیقى آن، به ساخت و تروی    ج داستان های خراق

 به سرگرم کنند. مى کردند تا فضا را بر قرآن تنگ نمایند و مردم را به امور مشا

دِيثِ  بسیاری از داستان های بافته شده از سوی نویسندگان از مصادیق 
َ
ح
ْ
وَ ال

ْ
ه
َ
ل

است که برای مقابله با دیدگاه های درست و حقیقتى ساخته و پرداخته مى شود و با  

وی حق باز مى دارند.    سرگرم کردن مردم به امری باطل، آنان را از شناخت و پیر

ی بسیاری از قصه پر  دازان باطل، برای تغییر مسیر حق و حقیقت و با تمسخر گرفیى

 اقدام مى کنند.                                
ی
راه حق و راه عقلا به ساخت و تروی    ج قصه های باطل و خراق

  ِ
ْ
نر
َ
ِ بِغ

َّ
 سَبِيلِ اللّٰ

ْ
ن
َ
دِيثِ لِيُضِلَّ ع

َ
ح
ْ
وَ ال

ْ
ه
َ
ي ل ِ

نیَ
ْ
ش
َ
 ي
ْ
اسِ مَن

َّ
 الن

َ
وًا  وَ مِن

ُ
ز
ُ
ا ه

َ
ه
َ
خِذ

َّ
ت
َ
مٍ وَ ي

ْ
عِل

رٌ   مُهِير
ٌ
اب

َ
ذ
َ
مْ ع

ُ
ه
َ
 ل
َ
ئِك

َ
ول
ُ
ی مانند نضی  (6. )لقمان  أ و برحىی از مردمان )فاسد فتنه انگیر

های دروغ و حارث( کسى است که گفتار و سخنان لغو و باطل را )مانند قصّه 

ی مفسد اخلاق و سرود مطرب( به هر وسیله تهیّه مى های شهوت افسانه  د تا کنانگیر

ی علوم و معارف قرآن( گمراه سازد و آیات   )خلق را( به جهالت از راه خدا )و آموخیى

ت  
ّ
د، این مردمان )فاسد کافر( به عذاب، با خواری و ذل قرآن را به تمسخر و استهزا گیر

 . گرفتار شوند 

 احاديث مجعول، گفتار خام                    كش كاو كند جمع باطل كلام

 كند گمره و بازدارد ز كار                               ز ره كردگار كه تا خلق را ا

ر                     تمسخر نمايند قرآن و دين  بر آنان عذابيست سخت و مهير

ی از مصادیق لهو مى باشد. که   به هرحال قصه های توخالى و تنها سرگرم کننده نیر

زیانکارایی مى داند که از سرمایه خویش زیان  خداوند این دسته از آدمیان را در آخرت 

  کرده اند: 
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   وَ 
َ
يْك

َ
ل
َ
صُصْ ع

ْ
ق
َ
مْ ن

َ
 ل
ْ
مْ مَن

ُ
ه
ْ
 وَمِن

َ
يْك

َ
ل
َ
ا ع
َ
صَصْن

َ
 ق
ْ
مْ مَن

ُ
ه
ْ
 مِن

َ
بْلِك

َ
 ق
ْ
 مِن

ا
ا رُسُلّ

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
ل

شَِ  
َ
 وَخ

 
ق
َ
ح
ْ
َ بِال ى ِ

ضر
ُ
ِ ق

َّ
مْرُ اللّٰ

َ
اءَ أ

َ
ا ج

َ
إِذ
َ
ِ ف

َّ
نِ اللّٰ

ْ
 بِإِذ

َّ
ةٍ إِلَ

َ
َ بِآي ى ِ

ی
ن
ْ
أ
َ
 ي
ْ
ن
َ
 لِرَسُولٍ أ

َ
ان
َ
وَ مَا ك

مُبْطِ 
ْ
 ال
َ
الِك

َ
ن
ُ
  ه

َ
ون

ُ
  ( 78  )غافر ل

 ز برحىر بكرديم بهر تو ياد                        ز تو پيش دادم، رسولان زياد   

 نداديم از حال آنان خنر                                  حكايت نكرديم برحىر دگر 

متی 
ُ
 جز امر خدا آورد آيتی                                  نزيبد نتر را كه بر ا

 كه خواهد اله                                   چو فرمان ايزد بيايد ز راه
ر
 رسد آن زمان

 به عدل و به انصاف نر كاستی                                  همه حكم رانند بر راستی 

ان                                  زيانها ببينند آن كافران                                                                   كه كردند تكذيب پيغمنر

ی سبب گرایش ایشان به سوی این قصه ها و قبول داستان   مردم نیر
و جهل و نادایی

هایى که  های یی اساس و خراقی مى شود. در جهان امروز بسیاری از مردم با فیلم نامه  

دارای قصه های باطل و خراقی است سرگرم مى شوند و جهل ایشان موجب مى شود  

تا حتى برحىی ها آن قصه ها باور کرده و به عنوان حقایق بپذیرند و براساس آن کنش 

 و واکنش نشان دهند. 

، دارای ریشه های   این درحالى است که قصه های حقیقى از جمله قصه های قرآیی

ف آموزش و پندآموزی و مانند آن بیان مى شود و زمینه برای تفکر و تاریخی و به هد

 تعقل و راه شناسی دیگران را فراهم مى آورد.  

وحِيهِ    قرآیی چون تنها به منبع وحى الهى مرتبط است،ی  قصه  
ُ
يْبِ ن

َ
غ
ْ
بَاءِ ال

ْ
ن
َ
 أ
ْ
 مِن

َ
لِك

َ
ذ

 
َ
يْك

َ
مْ  إِل

ُ
مَه
ٰ
لا
ْ
ق
َ
 أ
َ
ون

ُ
ق
ْ
ل
ُ
 ي
ْ
هِمْ إِذ

ْ
ي
َ
د
َ
 ل
َ
ت
ْ
ن
ُ
 ( 44)آل عمران   وَ مٰا ك

 كه بر تو بكرديم وحى اين خنر                           از اخبار غيب است اينها دگر 

 كه قرعه كشيدند اهل ديار                           نبودى تو هرگز در آن روزگار 



 

16 
 

 و 
َ
مِن

َ
 ل
َ
ك
َّ
 وَ إِن

 
ق
َ
ح
ْ
 بِال

َ
يْك

َ
ل
َ
ا ع
َ
وه
ُ
ل
ْ
ت
َ
ِ ن
َّ
 اللّٰ

ُ
ات

َ
 آي

َ
ك
ْ
رَ تِل مُرْسَلِير

ْ
 و ده ها آیه دیگر(  252بقره)  ال

ر است آيات رب جهان   كه برحق برايت نمايد بيان                        چنير

ر   در شمار دگر مرسلير
ى
 خداوند داده به تو عز و دين                      تون

 های بسیاری برخوردار است که در بخش فلسفه قصه های قرآیی به آن  
 

از ویژگ

 پرداخته مى شود.  

 واقغ افراد به هدف  
 

ین قصه را قصه هایى مى داند که از زندگ
، بهیى خداوند در آیایى

ت آموزی گفته مى شود و اهداف عقلایی و از بیان آن قصه ها مدنظر است.   عیی

 ها جست وجو   بنابراین تفاوت قصه های
 

حقیقى و باطل را مى بایست در این ویژگ

   کرد. 
َ
صْدِيق

َ
 ت
ْ
كِن

َ
ى وَل َ

نیَ
ْ
ف
ُ
ا ي
ً
دِيث

َ
 ح

َ
ان
َ
بَابِ مَا ك

ْ
ل
َ ْ
ولِى الِ

ُ
 لِِ
ٌ
ة َ ْ صَصِهِمْ عِنر

َ
ى ق ِ

ر
 ف

َ
ان
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
ل

 
َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
وْمٍ ي

َ
 لِق

ا
مَة

ْ
ى وَ رَح

ا
د
ُ
ءٍ وَ ه ْ ى

َ
ل  شَ

ُ
صِيلَ ك

ْ
ف
َ
هِ وَ ت

ْ
ي
َ
د
َ
رَ ي يرْ

َ
ذِي ب

َّ
 ( 111)یوسف   ال

 بود چشمه پند پاك و زلال                       در اين داستانها بر اهل كمال 

 تواند ببافد ورا از هوس                       كه قرآن نباشد كتانر كه كس 

 بدادست بر صدق آنها خنر                        كه هرچه كتب هست از پيشنی 

ر را آشكار و عيان  به تفصيل كردست قرآن بيان                                همه چنر

 كه دارند ايمان به روزِ شمار                         به آنها كه جويند پروردگار 

 كه رحمت ببينند نر كاستی                                   نشان داده قرآن ره راستی 

صَصِ 
َ
ق
ْ
 ال
َ
سَن

ْ
ح
َ
 أ
َ
يْك

َ
ل
َ
صُّ ع

ُ
ق
َ
 ن
ُ
ن
ْ
ح
َ
بْلِهِ  ن

َ
 ق
ْ
 مِن

َ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 وَ إِن

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ذ
َ
 ه

َ
يْك

َ
ا إِل
َ
يْن
َ
وْح
َ
بِمَا أ

رَ  افِلِير
َ
غ
ْ
 ال
َ
مِن

َ
ین روش به وحى این قرآن بر تو حکایت مى  ل کنیم و تو پیش از ما به بهیى

 ( 3. )یوسف این وحى هیچ از آن آگاه نبودی

ين ماجراها تمام  ييم با وحى قرآن مدامبگو                                 ترا بهنی

 نبودى تو آگاه اندر جهان                        اگرچند زين پيش هرگز از آن 
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 فلسفه و اهداف قصه های قرآنر     بخش سوم :        

ی    های بسیار انحصاری نیر
 

قصه های قرآیی چون بر منبع وحى متکی است. از ویژگ

بیان مى کند که بر همه جزئیات ظاهری  برخوردار مى باشد؛ زیرا این قصه ها را کسى 

و باطتی و آشکار و نهان، آگاه و خبیر است و مى تواند تحلیل کامل و دقیقى از وضعیت  

، قصه هایى است که فرصت تفکر و تدبر را فراهم مى  
ارائه دهد. قصه های قرآیی

فلسفه    برای درک و فهم قصه های قرآیی نگاهى به  آورد و راه را از چاه نشان مى دهد. 

 که قرآن برای آن بیان کرده مى تواند راهگشای خویی باشد. از این رو، در 
ی
 و اهداق

.                                            این بخش به فلسفه و اهداف قصه های قرآیی از زبان قرآن و خداوند اشاره مى شود 

و  49سوره اعراف و  101انعام و سوره  34خداوند در آیایى از جمله آیه  . آرامش: 1. 

ان در ، سوره یوسف 103و  102سوره هود و  120  از پیامیی
قرآن   ذکر قصه های حقیقى

ت پیامیی  و مخاطبان قرآن را عاملّ مهم در ایجاد آرامش و  (ل الله علیه و آله)صبرای حضی

، موجبات قوت قلب   تقویت آن برمى شمارد  و مى فرماید که این قصه های حقیقى

ت     را فراهم مى آورد. )صل الله علیه و آله( آن حضی

رَ    مِنِير
ْ
 بِمُؤ

َ
رَصْت

َ
وْ ح

َ
اسِ وَ ل

َّ
ُ الن

َ
نَ
ْ
ك
َ
و تو هر چند جهد و ترغیب در ایمان مردم وَ مَا أ

 ( 103)یوسف کتی باز اکیر آنان ایمان نخواهند آورد )دل پاکت را زیاد رنجه مدار( 

  
ٰ
ا وَ لا

ٰ
ن ضُْ

َ
مْ ن

ُ
اه
ٰ
ت
َ
 أ
تیى
َ
وا ح

ُ
وذ
ُ
وا وَ أ

ُ
ب
 
ذ
ُ
لٰ مٰا ك

َ
وا ع ُ َ صَنر

َ
 ف
َ
بْلِك

َ
 ق
ْ
 رُسُلٌ مِن

ْ
ت
َ
ب
 
ذ
ُ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
وَ ل

 ِ
ه
لِمٰاتِ اللّٰ

َ
لَ لِك

 
رَ مُبَد مُرْسَلِير

ْ
بَإِ ال

َ
 ن
ْ
 مِن

َ
اءَك

ٰ
 ج
ْ
د
َ
ق
َ
 34انعام    وَ ل

ر را از اين پيشنی   نمودند تكذيب از اين بيشنی                          دگر مرسلير

 صبورى نمودند اندر بلاد                                  عل رغم آزارهاى زياد 

 كه شد يارى حق بر آنها نصيب                           نمودند بس روزگاران شكيب

ا   كه آيات حق را كند جابجا                                     كش را نباشد توان و سرر

 ترا آمد اكنون پيام و خنر                           ز ديگر رسولان ازين پيشنی 
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ی از این قصه ها ب  ه آرامش خاطری خاص مى رساند بنابراین خوانندگان مؤمن قرآن نیر

خواهد داشت؛ زیرا آگاهى  )صل الله علیه و آله(  که شباهت خاض با آرامش حاصل در پیامیی 

از تاری    خ گذشتگان به طور واقغ و مشکلات و موفقیت های آنان، روحیه آدمى را به  

 نمى ماند. 
ى
 گونه ای بازسازی مى کند که دیگر خوف و حزیی برایش باق

به علت مخالفت مردم  )صل الله علیه و آله( تسلّ بخشیدن خداوند به پیامیی  دلداری: . 2

سوره یوسف    103و  102که در آیات ( لیه السلام)ع با وی با بیان مکرهای برادران یوسف 

ی از طریق بیان قصه های نوح )هود  ( و قصه اصحاب کهف  49و  48آمده و نیر

اخِعٌ    آیی و بیان فلسفه آن است. یکی از اهداف قصه های قر  ( 9و6)کهف 
َ
 ب
َ
ك
َّ
عَل
َ
ل
َ
ف

ا 
ً
سَف

َ
دِيثِ أ

َ
ح
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
وا بِه

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مْ ي

َ
 ل
ْ
ارِهِمْ إِن

َ
 آث

َ
ل
َ
 ع
َ
سَك

ْ
ف
َ
    ن

 كه گر امتت دين نسازد قبول                            چه نزديك باشد تو را اى رسول 

 خودت را فرستی به خاك عدم                خود از شدت حزن و اندوه و غم 

، از جمله قصه های اصحاب   . اتمام حجت: 3 از دیگر اهداف بیان قصه های قرآیی

ان، اتمام    پیامیی
رس و نحوه نابودی شان به سبب مخالفت با آموزه های وحیایی

فرقان و سوره    38و    37حجت به مخاطبان مخالف مى باشد. خداوند در آیایى از جمله  

    به این هدف و فلسفه اشاره مى کند. سوره ق    13و    12
ُ
اب

َ
صْح

َ
وحٍ وَ أ

ُ
وْمُ ن

َ
مْ ق

ُ
ه
َ
بْل
َ
 ق
ْ
ت
َ
ب
َّ
ذ
َ
ك

 
ُ
مُود

َ
س  وَ ث وطٍ  .  الرَّ

ُ
 ل
ُ
وَان

ْ
 وَ إِخ

ُ
وْن

َ
 وَ فِرْع

ٌ
اد
َ
    وَ ع

ر تكذيب بود  ننر
 ز اقوام نوح و ز رسّ و ثمود                          از اين پيشنی

ر رو نهاد                         ز اقوام لوط و ز فرعون و عاد   بش جور بر مرسلير

ان و سرنوشت اقوام مؤمن و کافر   . استقامت: 4 یی گمان توجه به داستان پیامیی

پایداری در مسیر توحید    ایشان، زمینه را برای تغییر روحیه و ایجاد روحیه استقامت و 

 برمى شمارد و 
 

هموار مى سازد. از این رو خداوند، قصه های قرآیی را دارای این ویژگ

 هدف از بیان آنها را دستیایی به این هدف در مؤمنان برمى شمارد. 
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ٌ
صِيد

َ
ائِمٌ وَ ح

ٰ
ا ق
ٰ
ه
ْ
 مِن

َ
يْك

َ
ل
َ
 ع
ُ
ه صُّ

ُ
ق
َ
رىٰ ن

ُ
ق
ْ
بٰاءِ ال

ْ
ن
َ
 أ
ْ
 مِن

َ
ك لِ

                                      ( 112و  100، 49هود )  100ذٰ

 كه بودند اهلش همه نابكار                  بداديم بر تو خنر ز آن ديار

 گروهى خرابند اين سال و روز                  كه هستند آباد برحىر هنوز

 همه  مردمانش بگشته هلاك                         بگشتند ويرانه و تل خاك 

نقل سرگذشت پیشینیان، سبب یادآوری و بیدارباش مخاطبان   : و موعظه  . تذکر 5

ان و مردمایی را  ی پیامیی ی اساس خداوند، قصه ها و سرگذشت راستیر است. برهمیر

 کرده اند. 
 

از آنجایى که تاری    خ به گونه ای تکرار مى   مطرح مى کند که در گذشته زندگ

ات   شود و رفتارهای هر  ، همان تأثیر
ایط هر چند متفاویى ، در سری شخص و یا امتى

ی را به جا مى گذارد، خداوند قصه های واقغ پیشینیان را مطرح مى کند تا   پیشیر

ق را شناخته و در آن گام بردارند و حرکت  هشداری برای مخاطبان باشد و مسیر ح

                         در مسیر باطل که سرنوشت نکبت و ذلت را به همراه دارد خودداری ورزند 

  
ٌ
ة
َ
 وَ مَوْعِظ

ُّ
ق
َ
ح
ْ
ذِهِ ال

َ
ى ه ِ

ر
 ف

َ
اءَك

َ
 وَ ج

َ
ك
َ
اد
َ
ؤ
ُ
 بِهِ ف

ُ
ت ب 

َ
ث
ُ
سُلِ مَا ن بَاءِ الرُّ

ْ
ن
َ
 أ
ْ
 مِن

َ
يْك

َ
ل
َ
صُّ ع

ُ
ق
َ
 ن
ا
لّ
ُ
ك

رَ وَ ذِ  مِنِير
ْ
مُؤ
ْ
رَى لِل

ْ
 ( 99و طه  120هود )  ك

ر                                    از اخبار پيشينيانت سخن   بگفتيم تا خود شوى مطميى

ها بگفتيم بر اين سبب  ر رب                           خنر  كه روشن شود بر تو آيير

 شود بر تو معلوم نر كاستی                           كه خود راه حق و ره راستی 

ت شود                                      بر افراد مؤمن تذكر بود  كه خود مايه پند و عنر

ان از جمله پیامیی  . تفکر: 6 ی قصه های افرادی از  )صل الله علیه و آله( پیامیی موظف به تبییر

دارد؛ زیرا وی از عالمان یهودی بود    مخاطبان را به تفکر وا جمله بلعم باعورا است تا  

ت و قرب، به سوءاستفاده از علم و دانش خویش    از بصیر
که با دستیایی به مقدمایى

ت موسی و راه حق به کار گرفت و خداوند وی را  ( لیه السلام)عپرداخت و آن را علیه حضی

 (  176و  175)اعراف   مجازات سختى نمود. 
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  وَ  
َ
اوِين

َ
غ
ْ
 ال
َ
 مِن

َ
ان
َ
ك
َ
 ف
ُ
ان

َ
يْط

َّ
 الش

ُ
بَعَه

ْ
ت
َ
أ
َ
ا ف
َ
ه
ْ
 مِن

َ
خ
َ
سَل
ْ
ان
َ
ا ف
َ
اتِن
َ
 آي
ُ
اه
َ
ن
ْ
ي
َ
ذِي آت

َّ
 ال
َ
بَأ
َ
يْهِمْ ن

َ
ل
َ
لُ ع

ْ
 ات

 كه فرجام )باعور بلعم( چه بود                           بگو اى پيمنر به قوم يهود 

 نمودى عطا برآن شخص اول                 كه آيات خود را يگانه خدا 

 كه شيطان به اغواء او برشتافت                   ول كرد عصيان و زو رخ بتافت 

ر راست      دريغا كه از قربت خويش كاست                 بگرديد گمره از آيير

 
ُ
وٰاه

َ
بَعَ ه

َّ
رْضِ وَ ات

َ ْ
 الِ

َ
 إِل

َ
د
َ
ل
ْ
خ
َ
 أ
ُ
ه
َّ
كِن
ٰ
ا وَ ل

ٰ
 بِه

ُ
اه
ٰ
عْن
َ
رَف
َ
ا ل
ٰ
ن
ْ
وْ شِئ

َ
  وَ ل

ْ
بِ إِن

ْ
ل
َ
ك
ْ
لِ ال

َ
مَث
َ
 ك
ُ
ه
ُ
ل
َ
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ْ
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ْ
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ْ
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ه
ْ
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َ
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َ
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َ
ه
ْ
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َ
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َ
ل
َ
مِلْ ع

ْ
ح
َ
ت

 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
مْ ي

ُ
ه
َّ
عَل
َ
صَصَ ل

َ
ق
ْ
 ال

 مى شد عطابر او نعمتی خاص                        اگر ميل مى داشت يكتا خدا 

 كه از نفس خود راه جستی مدام                        و ليكن فروماند از اين مقام 

 نمانى تو تعقيب او در گذر               بود در مثل همچو يك سگ كه گر 

 به هر حال عوعو كند كم وبيش                       و يا واگذاريش بر حال خويش 

 كه بر كذب آيات يازند دست                         بل اين مثل حال آن مردم است 

نی نو از آن                         بر ايشان بخوانيد اين داستان   فزايد مگر عنر

از آنجایى که داستان بتی اسراییل با امت اسلام مشابهت های بسیاری داشته و یا  

، هرآنچه برایشان  نعل بالنعلطابق ال)صل الله علیه و آله(  خواهد داشت و به فرمایش پیامیی 

خداوند قصه آنان را در بخش  خواهد رفت،)صل الله علیه و آله( رفته بر سر امت محمد

)صل الله عمده ای از قرآن نقل مى کند تا زمینه تفکر درباره ایشان برای امت محمدی

               فراهم آید. علیه و آله( 

ت ایوب ی زمینه داستان حضی )ص  زمینه تعقل و اندیشه امت است)علیه السلام( در همیر

چنان که داستان بقره و کشته شدن و احیای وی به مالیدن بخسىی از بدن ( 43و  41
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ی از عوامل تفکری بشی است که                                   شده است. بیان  73و  67در آیات گاو ذبح شده، نیر

ی تفکر و به هرحال، هدف از قصه های قرآن بر  اندیشه مخاطبان است که   انگیخیى

 در این آیات و آیایى دیگر بیان شده است. 

اساس هدف   و خانواده اش در کوه طور بر )علیه السلام(    بیان داستان موسی . حکمت: 7

بدان توجه داده شده سوره نمل  7و  6آیات و مصلحتى حکیمانه و سازنده است که در 

ی حکمت از      اهداف و فلسفه های قصه های قرآیی است. است بنابراین تبییر

لِيمٍ  
َ
كِيمٍ ع

َ
 ح
ْ
ن
ُ
د
َ
 ل
ْ
 مِن

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال

قیَّ
َ
ل
ُ
ت
َ
 ل
َ
ك
َّ
     وَ إِن

                                             ترا آمد از آن حكيم عليم                       هم آيات قرآن كتاب عظيم  

از طرف   داستان طالوت و هلاکت جالوتبیان  : )صل الله علیه و آله(حقانیت پیامنر  - 8. 

ت)صل الله علیه و آله( خداوند، برای پیامیی  )صل الله  نشانه ای از حقانیت رسالت آن حضی

نِ   به آن اشاره شده. سوره بقره  252و  251و  249آیات است که در علیه و آله( 
ْ
مْ بِإِذ

ُ
مُوه

َ
ز
َ
ه
َ
ف

 ِ
َّ
اءُ  اللّٰ

َ
ش
َ
ا ي  مِمَّ

ُ
مَه
َّ
ل
َ
 وَ ع

َ
مَة
ْ
حِك

ْ
 وَ ال

َ
ك
ْ
مُل
ْ
ُ ال

َّ
 اللّٰ

ُ
اه
َ
 وَ آت

َ
وت

ُ
ال
َ
 ج
ُ
اوُود

َ
لَ د

َ
ت
َ
 وَ ق

 بدانند كفار را هم شكست                         به يارى حق قوم يزدان پرست 

شت داود  
ُ
 خدا                          ملك و حكمت نمودش عطا  جالوت را بل ك

 ز دانش درى را به رويش گشاد                هرآنچه كه مى خواست يادش بداد 

ی  اصحاب کهفبیان قصه ها و سرگذشت های  :  حقانیت معاد  - 9 به هدف تبییر

حقانیت معاد و از میان بردن تردیدها و زمینه های ایجادی آن، از جمله فلسفه های  

                                                     به آن توجه داده شده است. سوره کهف  21آیه قصه های قرآیی است که در 

   وَ 
َ
مُوا أ

َ
يْهِمْ لِيَعْل

َ
ل
َ
ا ع
َ
ن ْ
َ
نَ
ْ
ع
َ
 أ
َ
لِك

َ
ذ
َ
 وَ ك

ٌّ
ق
َ
ِ ح

َّ
 اللّٰ

َ
د
ْ
 وَع

َّ
ا  ن

َ
بَ فِيه

ْ
 رَي

َ
 لَ
َ
ة
َ
اع  السَّ

َّ
ن
َ
 أ

 نموديم آگاه خلق جهان                 ز احوال اصحاب كهف اين زمان  

 بحق است و آيد زمانِ شمار                                    بدانند تا وعده كردگار 

 شود محشَ ترس نر شك به پا                          ز ره مى رسد سخت روز جزا 
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، امور بسیاری از جمله خداشناسی مورد توجه   خداشناش:  - 10 در قصه های قرآیی

و برادرانش، مى توان نشانه های  )علیه السلام(    است. به این معنا که در قصه های یوسف

)علیه سرگذشت ابراهیم( چنان که در قصه 7روشتی برای خداشناسی یافت )یوسف 

و  75و  51)حجر و اقوام ایشان، این نشانه ها را مى توان یافت. )علیه السلام( و لوطالسلام( 

ی مى توان نشانه های روشتی از خداشناسی را در داستان مردم سبا و علل   ( 77 همچنیر

فروپاسیی و انهدام آن دولت و تمدن یافت که خداوند به صراحت این مطلب را در 

رَ  .  بیان کرده استسوره سبا    19تا    15  یى از جملهآیا مِنِير
ْ
مُؤ
ْ
 لِل
ا
ة
َ
ي
َ
 لْ

َ
لِك

َ
ى ذ ِ
ر
 ف
َّ
همانا در این إِن

یى است.   ( 77)حجر  عقوبت بدکاران عالم، اهل ایمان را آیت و عیی

از جمله فلسفه قصه های قرآیی مى توان به نقش داستان و تمثیل های  فهم:  - 11

واقغ و حقیقى در تفهیم حقایق اشاره کرد. از این رو بسیاری از مردم برای تفهیم  

ند.  وَ  ( 23)ذاریات حقایق و مطالب علمى از داستان و تمثیل بهره مى گیر
َ
مَاءِ   ف  السَّ

 
رَب

 مِ  وَ 
ٌّ
ق
َ
ح
َ
 ل
ُ
ه
َّ
رْضِ إِن

َ ْ
 الِ

َ
ون

ُ
طِق

ْ
ن
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
ن
َ
لَ مَا أ

ْ
 ث

ر  ر                                     قسم باد بر كردگار مهير  كه او آفريد آسمان و زمير

 كه هر لحظه رانيد روى زبان                   كه اين وعده حقست چون آن بيان 

ی و پندآموزی:  - 12 ت گنر آید شاید هنگامى که از فلسفه قصه سخن به میان مى  عنر

ت و پندآموزی   ی که به اذهان آدمى تبادر مى کند، تاثیر قصه در حوزه عیی ی ی چیر نخستیر

ی در آیایى از جمله تا  37سوره سبا و  17تا  15سوره حجر و  77و  57و  51 است. خداوند نیر

به این کارکرد قصه توجه داشته و براساس آن، قصه های قرآیی را بیان سوره ذاریات    40

ان و امت های سوره یوسف 111و  110بر این اساس در آیات . مى کند  ، بیان داستان پیامیی

ت خردمندان برمى شمارد   ایشان را مایه عیی

را در بردارنده   ایکهبیان سرگذشت شعیب و مردم سوره شعراء  190تا  176و در آیات 

ت آموز برای دیگران مى داند   .  درسی بزرگ و عیی

 
َ
ب
َّ
ذ
َ
رَ ك مُرْسَلِير

ْ
ةِ ال

َ
ك
ْ
ي
َ ْ
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ر بخواندند قوم شعيب ر را گرفتند عيب                   دروغير  همه مرسلير

           در اين سرنوشت است خود آيتی 
ی
ن ند از آن عنر  كه مردم بگنر

 به درگاه يزدان كجا سر نهند                            ناآگهند ول اكنَ خلق 

ت عیسى عبودیت:  - 13 ( لیه السلام)عیی گمان بیان قصه هایى خاص از جمله قصه حضی

 خداوند در آدمى تقویت شود 
 

از این رو فلسفه   . موجب مى شود تا عبودیت و بندگ

 مى  برحىی از قصه های قرآیی را ایجاد عبودیت و 
ی
 خدا در مخاطبان خود معرق

 
بندگ

يْهِ وَ  کند. 
َ
ل
َ
ا ع
َ
عَمْن

ْ
ن
َ
 أ
ٌ
بْد
َ
 ع

َّ
وَ إِلَ

ُ
 ه
ْ
  إِن

ُ
اه
َ
ن
ْ
عَل
َ
   ج

ا
لّ
َ
ائِيلَ  مَث ى إِسْرَ ِ

 ( 64و  63، 59)زخرف  لِبَتر

 كه يزدان براى رسالت گزيد                       نبودست عيش بجز يك عبيد

 ورا رهنما كرد رب جليل                               كه از بهر قوم بتر اسرييل

پیدایش آگاهى و زدودن هرگونه ابهام از مقاطع پنهان تاری    خ از دیگر فلسفه   علم:   - 14

ی  49و  25آیات  هایى است که برای قصه های قرآیی برمى شمارد.   4و  3سوره هود و نیر

  . به آن اشاره شده استسوره یوسف 
َ
ت
ْ
ن
ُ
 مَا ك

َ
يْك

َ
ا إِل

َ
وحِيه

ُ
يْبِ ن

َ
غ
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ن
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ت
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ا أ
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رَ   ت قِير

َّ
مُت
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َ
عَاقِبَة

ْ
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َّ
ْ  إِن اصْنرِ

َ
ا  ف

َ
ذ
َ
بْلِ ه

َ
 ق
ْ
 مِن

َ
وْمُك

َ
 ق
َ
  لَ

 آنچه بیان شد، دیدگاه قرآن از علت و فلسفه بیان قصه های قرآیی است. 

با نگاهى به این مجموعه مى توان دریافت که قصه های خوب، قصه هایى هستند که 

ون از   این گونه اهداف را مدنظر قرار داده و تعقیب مى کنند و هر قصه دیگری که بیر

طلّ است که موجب تباهى خلق و دایره فلسفه های بیان شده باشد، قصه های با

 خالق قصه خواهد شد. 

ون از این چارچوب    که داستان ها و رمان هایى را مطالعه مى کنند که بیر
بنابراین کسایی

نگاشته شده، مى باید خود را به عنوان مبطل قلمداد کرده و از عمل خویش توبه کرده 

 یابند.  و به سوی قصه ها و رمان هایى در چارچوب یادشده گرایش
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 آثار و مفاهیم قصّه قرآنر       بخش چهارم :           

تها   ی دارند، گذشته از پیامهاى  ،  قصّه هاى قرآن، گذشته از پیامها و عیی آثار و نتایخی نیر

ش عاطقی و  محتوایى  ی القاى نفسایی است. اصولا چرا بخسىی از قرآن به   شان، انگیر

 عبارتند از: آمده است. این وجوه   زبان قصّه فرود 

 شدید بر پیامنر و مؤمنان 
ر از فشار عاطقر کان، روح   کاسيی کرده ها و گفته هاى مشی

کان،    داد.   مى  و جان پیامیی و مؤمنان را سخت آزار  در برابر مکر و خیانت و خباثت مشی

 بِما  وَ   کرد:   به راستى سینه پیامیی احساس تنگنا مى
َ
رُک

ْ
 صَد

ُ
ضیق

َ
 ی
َ
ک
َّ
ن
َ
مُ ا

َ
عْل
َ
 ن
ْ
د
َ
ق
َ
  ل

 
َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
 شوى.  دانیم که تو از گفتارشان دلتنگ مى و مى  ( 97)حجر . ی

 نمايند تكذيبت اى مصطقر                        بدانيم چون امتت بر خطا 

ه خورى 
ُ
ند
َ
 بر انكار آنان تأسف برى                        بگردى تو دلتنگ و ا

 باید  
ً
شد و در پرتو لطف خاصّ   مهار مىاین فشار روایی آنقدر شدید بود که حتما

،    خداوند به آرامش مى ی آرامش روحى به جان و دل پیامیی گرایید. قرآن بارها براى تلقیر

 وَ  :  او را مخاطب ساخته است
َ
ک
 
مِ رَب

ْ
ک
ُ
ْ لِح اصْنرِ

َ
 نادى  لا  ف

ْ
وتِ اِذ

ُ
ح
ْ
صاحِبِ ال

َ
 ک
ْ
ن
ُ
ک
َ
  ت

  وَ 
ُ
ه
َ
دارَک

َ
 ت
ْ
ن
َ
وْلا ا

َ
ومٌ . ل

ُ
ظ
ْ
وَ مَک

ُ
عَرآءِ وَ ه

ْ
 بِال

َ
بِذ
ُ
ن
َ
ه ل
 
 رَب
ْ
 مِن

ٌ
مُومٌ  نِعْمَة

ْ
وَ مَذ

ُ
  ( 49و  48) قلم . ه

 بكن صنر بهر خداوند خويش                 تو راه صبورى كنون گنر پيش

 كه بر خلقش آيد عذانر ز رب                   نباشَ چو يونس كه كردى طلب 

 كه پر بود قلبش ز اندوه و آه                   در آن حال خواندى يگانه اله 

 نشد شاملش رحمت كردگار                          نبودى اگر لطف پروردگار 

 ملامت شنيده ز يكتا اله                 فتادى به صحراى خشك از گياه 
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 وَ  
َ
یْک

َ
وحى اِل

ُ
عْضَ ما ی

َ
 ب
ٌ
 تارکِ

َ
ک
َ
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َ
ل
َ
  ف

ْ
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َ
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َ
رُک

ْ
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ٌ
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ْ
ن
ُ
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َ
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ُ
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ُ
ق
َ
ی

ذیرٌ وَ 
َ
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َ
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ْ
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َ
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َّ
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ٌ
ک
َ
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ُ
وْ جآءَ مَعَه

َ
ء وَکیلٌ.  ا ْ

َ
ل  شَ

ُ
ل ک

َ
 ( 12 ) هود اُلله ع

 كه بر تو فرود آمد اى مصطقر                       مبادا خود از وحى يكتا خدا 

 بدارى خود از خلق آن را نهان                     نسازى تو تبليغ برحىر از آن 

 ز لغوى كه خصمان تو گفته اند                     نگردى تو دلتنگ و خاطرنژند 

ست   چرا هيچ گنجر ندارد بدست                     بگويند احمد چو پيغمنر

 فرشته نباشد ورا دور و بر                              ندارد چرا هيچ مال و گهر 

ر و كس                     ترا هست دستور اندرز و بس   بود رب نگهبان هر چنر

اى خطیر دارند. از رهگذر   قصّه هاى قرآن در ایجاد این آرامش روحى نقش و وظیفه 

ی قصّه پیش روى پیامیی و  ها، تصویرى بدیع از صیی و ثبات در راه ابلاغ حق،  همیر

   ساخت.  مى آمد و آنان را به ادامه راه امیدوار  مؤمنان پدید مى

ی   علیه السلاماین که در قصّه موسی  :  قرآن، خود، به این اثر تضی    ح کرده از وراثت زمیر

رود، تصادقی نیست. این، تأکیدى است بر آن وحى عاطقی که   براى مؤمنان سخن مى

  دهد و نهال امید را در دلش بالنده  را از فشار روحى رهایى مى آلهصل الله علیه و جان پیامیی 

 5،6. قصصسازد  تر مى

رَ  وَارِثِير
ْ
مُ ال

ُ
ه
َ
عَل
ْ
ج
َ
 وَ ن

ا
ة ئِمَّ

َ
مْ أ

ُ
ه
َ
عَل
ْ
ج
َ
رْضِ وَ ن

َ ْ
ى الِ ِ
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ُ
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ْ
ض
ُ
 اسْت

َ
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َّ
 ال

َ
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َ
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َّ
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َ
 ن
ْ
ن
َ
 أ
ُ
رِيد

ُ
   . وَ ن

رْضِ وَ 
َ ْ
ى الِ ِ

ر
مْ ف

ُ
ه
َ
 ل
َ
ن
ِّ
مَك
ُ
 وَ ن

َ
رُون

َ
ذ
ْ
ح
َ
وا ي

ُ
ان
َ
مْ مَا ك

ُ
ه
ْ
مَا مِن

ُ
ه
َ
ود
ُ
ن
ُ
 وَ ج

َ
امَان

َ
 وَ ه

َ
وْن

َ
رِيَ فِرْع

ُ
 . ن

ر پيشوانى دهيم                             اراده نموديم، منت نهيم  به مستضعفير

ر  ر جانشير ر                     بگردند روى زمير  بگردند خود وارث آن زمير

ر سرفراز                              به آنان تمكن بداديم باز   بگشتند روى زمير
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 كه بودند غرق غرور و گناه                      به فرعون و هامان و كل سپاه

ى كه از آن مدام ر سيده بودند در دل ت                   نماييم چنر  مام بنی

ی دلیل است که در آغاز سوره طه، که قصّه  را در خود دارد،   علیه السلامموسی به همیر

ت نیست:  به پیامیی نوید مى
ّ
قی .   دهد که قرآن کتاب مشق

ْ
ش
َ
 لِت
َ
رْان

ُ
ق
ْ
 ال
َ
یْک

َ
ل
َ
نا ع

ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
مآ ا

شَ 
ْ
خ
َ
 ی
ْ
 لِمَن

ا
کِرَة

ْ
ذ
َ
 ت
ّ
  (  3تا  1)طه  . اِلا

 كه در رنج افتی تو اى مصطقر                                   نه قرآن بيامد ز يكتا خدا 

ركار                          فقط هست منظور پروردگار   افراد پرهنر
ر
 كه ترسان

ی سوره و در خلال قصّه  بود   ش هایى را که گریبانگیر  ، ناگوارىعلیه السلامموسی در همیر

ح مى ی گونه   دهد و در پایان، از این نکته یاد مى  سری ی به همیر ان پیشیر آورد که حال پیامیی

 وَ  بوده
َ
 سَبَق

ْ
د
َ
نبآءِ ما ق

َ
 ا
ْ
 مِن

َ
یْک

َ
ل
َ
صُّ ع

ُ
ق
َ
 ن
َ
ذلِک

َ
رًا  ک

ْ
ا ذِک

ّ
ن
ُ
د
َ
 ل
ْ
 مِن

َ
ناک

ْ
ی
َ
 ات
ْ
د
َ
   ( 99.)طه ق

 كزين پيش بودند از خاكيان                                بگوييم اخبار پيشينيان

 به تو كرد قرآن خود را عطا                                كه بهر تذكر يگانه خدا

هایى   هاى سوره انبیا، و قصّه  در سوره قصص، مجموعه قصّه  علیه السلام موسی قصّه   

ی وظیفه را ایفا مى  همیر
ً
ات دقیقا

ّ
  کنند.   از سوره صاف

ک فراوان و  هاى  شیوهامّا شاید نیکوترین نمونه همان قصّه نوح باشد با عناصر مشیى

کان و رنجهاى مشابهى که نوح و محمّد مى بردند و حتىّ بُتهاى   یکسان برخورد مشی

صل الله علیه شک در آینه این قصّه، محمّد : ود، سواع، یغوث، یعوق، و نش. یی  همنام

ی و امّتش را مى و آله دید و به آینده فرخنده دعوت خویش، یعتی نجات   حال خویشیى

 شد.  مى مردان خدا، امیدوار 
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ارى از جلوه هاى زشت   ر  هدایت عواطف به سمت بنر

   قصّه هاى قرآن، همپاى امید بخسىی و آرامسازى، به مؤمنان مى 
ً
فهمانند که صرفا

 نیست. مؤمنان باید همان قدر که پاکی 
ی
ی و عاطفه ورزیدن کاق   ها را مى  دوست داشیى

 ها روند.  ستایند، از لحاظ عاطقی به جنگ ناپاکی

ارى از جلوهبدین   ی  ،یابد   هاى زشتى و فساد و گمراهى در قلب ایشان پرورش مى  سان، بیر

تنگ نظرى اقتصادى، و ابلیس و  هایى مانند اعمال ناشایست چون لواط و  جلوه

 در فضایى قرار علیه السلامدر قصّه آدم شیطان. 
یز از    مى ، مخاطب به راستى د که لیی گیر

وهاى ش ارى از ابلیس و نیر ی یطایی است. در این قصّه، دشمتی میان آدم و  نفرت و بیر

ی مى مندانه ترسیم و امتداد این دشمتی به مؤمنان تلقیر
 گردد.   شیطان بسیار هیی

ان و معاندان بسى  علیه السلامموسیدر قصّه  و هود و صالح، نحوه برخورد مستکیی

ابلیس را  شود و همان احساس کینه و نفرت نسبت به    مى  ظریف و چشمگیر پرورانده

ان تداعی مى  . کند   در مورد این مستکیی

 کیفرها و عقابهایى که در این قصّه ها براى فرعون و قوم عاد و ثمود برشمرده  
حتىّ

ت و هراس شده
ّ
 از این روست که بر این  است، با عنایت به شد

ً
ى آنها، ظاهرا ی انگیر

ارى مؤمنان از جبهه باطل بیفزاید.  ی  نفرت و بیر

که مؤمنان هرگز نسبت به مهاجمان و معاندان، احساس شفقت  در این حالت است  

بینند. و  همواره آنها را به چشم دشمتی و عداوت مى کنند و   و حتىّ یکسان نگرى نمى

ارى جویى در برحىی   این، خود، از پایه
ی ی حسّ بیر هاى حفظ کیان یک دعوت است. همیر

د.   ان اوج مىنمای هاى قرآن، نسبت به عبادت بُتان و خدا  دیگر از قصّه  گیر
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ی   ، کینه مؤمنان به هر چیر ی  و هیجان انگیر
در این قصّه ها، با صحنه سازى هاى عاطقی

 گردد.   و هرکس که جز خدا به پرستش گرفته شود برانگیخته مى

شود و از همه ابزارها و عناصر   در قصّه ابراهیم، این حس بسیار عمیق و متعالى مى

ى براى تحقیر بُتان بهره
وار بتها را  گردد، به ویژه آنجا که ابراهیم قهرمان  ورى مى هیی

هم مى در هم مى 
ّ
کند تا مردم همه روزگاران پوشالى بودن    شکند و آنگاه بت بزرگ را مت

توحیدى را لمس وهاى غیر  کنند.   نیر

 تبشنر و انذار  

، مؤمنان و کافران جلوه در قصّه هاى قرآن، به شیوه هاى   اى کاملا تجسّمى و عیتی

وزى کنند.   رحمت و انتقام پرودگار را لمس مى  و پنر
ی

صحنه هاى امید بخش زندگ

 و زبونر کافران، همچون سمفونر باشکوهى  
ی

مؤمنان، در کنار مناظر هلاک و آوارگ

رَد و گوشه مى کند که ساعتی مخاطب را در خویش فرو   جلوه مى
َ
گوشه جانش را    ب

یز مى ی تبشیر و انذار است که هم د . سازد گاه از امید و گاه از بیم لنر ر رهگذر همیر

ی مى مؤمنان نسبت به راهى که مى یابند و هم کافران در عقیده  روند اطمینان و یقیر

ها و    مى خویش تزلزل و پریشایی پیدا  ی تبشیر کنند. شاید بتوان گفت که نقش همیر

رتر از برهان و 
ّ
ناب از این  هانى  جلوه  . استدلال و بگو مگوى علمى است انذارها، مؤث

   مى هاى اعراف و شعرا و قمر دیده هاى سوره نقش عظیم در قصّه
ْ
ب شوند. ضر

ر مرگبار انذار، تکرار کوبنده، و  آهنگ واژه ه کننده این آیات  ها، طنير  خنر
موسیقی

ى پدیدآورده ر وح  : اند را بنگرید که چه تصویر دهشت انگنر
ُ
وْمُ ن

َ
مْ ق

ُ
ه
َ
بْل
َ
 ق
ْ
ت
َ
ب
َّ
ذ
َ
ک

نا وَ 
َ
بْد
َ
وا ع

ُ
ب
َّ
ذ
َ
ک
َ
 وَ  ف

ٌ
ون

ُ
ن
ْ
وا مَج

ُ
جِرَ .  قال

ُ
د
ْ
یْفَ  وَ ... از

َ
ک
َ
کِر . ف

َّ
 مُد

ْ
لْ مِن

َ
ه
َ
 ف
ا
ة
َ
ناهآ ای

ْ
رَک
َ
 ت
ْ
د
َ
ق
َ
ل

ذانر وَ 
َ
 ع
َ
رِ. وَ  کان

ُ
ذ
ُ
   ن

َ
یْفَ کان

َ
ک
َ
 ف
ٌ
 عاد

ْ
ت
َ
ب
َّ
ذ
َ
کِر . ک

َّ
 مُد

ْ
لْ مِن

َ
ه
َ
رِ ف

ْ
ک
 
 لِلذ

َ
رْان

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ن ْ شَّ

َ
 ی
ْ
د
َ
ق
َ
ل

ذانر وَ 
َ
رِ  ع

ُ
ذ
ُ
ظِرِ.  . ... ن

َ
ت
ْ
مُح

ْ
شیمِ ال

َ
ه
َ
وا ک

ُ
 فکان

ا
ة
َ
 واحِد

ا
ة
َ
یْهِمْ صَیْح

َ
ل
َ
نا ع

ْ
رْسَل

َ
 آ ا
ّ
   وَ  اِن

ْ
د
َ
ق
َ
ل

کِر
َّ
 مُد

ْ
لْ مِن

َ
ه
َ
رِ ف

ْ
ک
 
 لِلذ

َ
رْان

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ن ْ شَّ

َ
                                                                          ( 32  -  9.)قمری
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 نكردند اندرز او را قبول                              كزين پيش هم قوم نوح رسول 

 ستمها كشيدى ز قوم زبون                                 بگفتند باشد دچار جنون 

 كه حفظش بفرمود يكتا خدا                         فقط كشتی نوح ماندى به جا 

  شود مايۀ                       كه بر هر گروهى و هر ملتی 
ی
ن  پندى و عنر

 چه كس را فتاد اين سخن سودمند                      كنون كيست آيا كه بگرفته پند

 چسان مى نماييم آرى عقاب              چه سخت است بنگر ز يزدان عذاب 

    :   پیام هاى فکرى
ّ
شاید دلیل این باشد که حتىّ پس    . اند قصّه هاى قرآن که بیشیى مکی

 و .... ایمان و استواری از استقرار 
ى
 سود جویى هاى اقتصادى،  به مسایل اخلاق

ی نیر

جامعه مؤمنان را آزار مى دهد و از این رو قرآن آن را در شمار مسائل زیربنایى مورد  

  .                                                                                          داده است.    عنایت قرار 

اى فطرى دارد، پس فراگسیى و جاودانه است    حسّ دیندارى در انسان ریشه :   دیندارى

یْها لا و همه از آن یکسان سهم دارند: 
َ
ل
َ
اسَ ع

ّ
رَ الن

َ
ط
َ
تی ف

َّ
 اِلله ال

َ
رَت

ْ
قِ   فِط

ْ
ل
َ
بْدیلَ لِخ

َ
ت

مُ.  ی 
َ
ق
ْ
 ال
ُ
ین

ّ
 الد

َ
  ( 30) روم  اِلله ذلِک

 به اسلام روآور اى مصطقر                        تو با هركه مؤمن بود بر خدا 

وى ر يزدان بكن پنر  ز دين خداوند كن رهروى                                  ز آيير

ر   كه فطريست در او، نياز به دين                                   خدا آفريده بشَ را چنير

ی حس در گونه شده، ولى برخاسته از ریشه فطرى دیندارى، به   تحریفهاى  همیر

  قوم عاد خدایان خودساخته را مى  است.  پرداخته جنگ با حسّ ناب و سلیم مى

نا   خاستند:  مى پرستیدند و با همان پرستش، به احتجاج با پیامیی خدا بر 
َ
ت
ْ
جِئ
َ
وآ ا

ُ
قال

 وَ 
ُ
ه
َ
د
ْ
 اَلله وَح

َ
عْبُد

َ
    لِن

َ
رَ ما کان

َ
ذ
َ
رَ . قالَ  ن صّادِقير

ْ
 ال
َ
 مِن

َ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
نا اِن

ُ
عِد
َ
تِنا بِما ت

ْ
أ
َ
نا ف

ُ
 ابآؤ

ُ
عْبُد

َ
ی

سٌ وَ 
ْ
مْ رِج

ُ
ک
 
 رَب
ْ
مْ مِن

ُ
یْک
َ
ل
َ
عَ ع

َ
 وَق

ْ
د
َ
مْ وَ   ق

ُ
ت
ْ
ن
َ
مُوهآ ا

ُ
یْت سْمآء سَمَّ

َ
 ا
ر
تر ف

َ
ون
ُ
جادِل

ُ
ت
َ
بٌ ا

َ
ض
َ
مْ    غ

ُ
ک
ُ
ابآؤ
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ُ
 مَعَک

رّ
ظِرُوا اِن

َ
ت
ْ
ان
َ
طان ف

ْ
 سُل

ْ
لَ اُلله بِها مِن

َّ
ز
َ
 ما ن

َ
ظِرین

َ
ت
ْ
مُن
ْ
 ال
َ
                 ( 71و  70.) اعرافمْ مِن

 فرستاده گشتی خود از سوى رب                              بگفتند آيا تو بر اين سبب 

 فقط بر وى آريم دست دعا؟                              كه تنها پرستيم يكتا خدا 

ر                     از آنچه پدرهايمان پيش از اين   پرستش نمودند در سرزمير

 نپوئيم ديگر برآن سمت و سوى                    نماييم اعراض و تابيم روى 

ر كار كرد  ر طرد                    نخواهيم هرگز چنير  70   نسازيم بتهاى خود ننر

ر داد پاسخ كه خشم خدا   كنون گشته قطعى براى شما                       چنير

 چو خوانم شما را به سوى كمال                      چرا مى نماييد بحث و جدال 

 كه خوانديد خود يا پدرهايتان                                 به اسماء نر معتر آن بتان

 د با حق مدامجدلها بورزي                     نماييد با حق خصومت تمام 

 نه حق و نه حجت نباشد پديد                                بدانيد در آن بتان پليد

 كه آيد عذانر فرو، ز آسمان                        بمانيد خود منتظر اين زمان 

ر هستم در آن انتظار  بيايد عذانر ز پروردگار                       كه من ننر

 ما   
ُ
ود
ُ
ة وَ قالوا یا ه

َ
ن ی 
َ
نا بِب

َ
ت
ْ
 وَ   جِئ

َ
وْلِک

َ
 ق
ْ
ن
َ
تِنا ع

َ
 بِتارِگ الِه

ُ
ن
ْ
ح
َ
رَ   ما ن  بِمُؤمِنير

َ
ک
َ
 ل
ُ
ن
ْ
ح
َ
  . ما ن

تِنا بِسُوء
َ
عْضُ الِه

َ
 ب
َ
ئک

نیَ
ْ
 اع
َّ
ولُ اِلا

ُ
ق
َ
 ن
ْ
  ( 54و  53.) هود اِن

 اگر خود رسول ز پروردگار                       بگفتند اى هود حجت بيار

 به ضِفِ كلامى كه آرى تو پيش                     خدايان خويش نگوييم ترك 

 نه درمى نورديم راه ترا                               نه مؤمن بگرديم اله تو را

 بگوييم تنها تو را اين كلام                      نگوييم در باب تو حرف خام 

ر                       كه برحىر خدايان ما خود دگر   رساندند بر تو زيان و ضر
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این حسّ دیندارى آنقدر قدرتمند بود که میان مردم و خدایانشان »محبّت« و 

ت« 
ّ
:  ،  کرد   برقرار مى  »مود یى این جهایی

ّ
ه محبّت و مود

ّ
ونِ    وَ البت

ُ
 د
ْ
مْ مِن

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َّ
مَا ات

َّ
قالَ اِن

 
َ
ة
َّ
ا مَوَد

ً
وْثان

َ
نیااِلله ا

ُّ
یوةِ الد

َ
ح
ْ
ِ ال
ر
مْ ف

ُ
نِک
ْ
ی
َ
  ( 25 .) عنکبوتب

 كه خود گوش داريد بر پند من                    دگرباره گفتا به خلق اين سخن 

 بتانند عاجز ز هرگونه كار                   هرآنچه بخوانيد جز كردگار 

 ره آن بتان را گرفتيد پيش                   كه از بهر دنياپرستی خويش 

ی رو، قرآن اندیشه این مردم را به نحوى ملموس و محسوس بر   د تا   مى از همیر ی انگیر

 
 

 هایى را دارند که به خاطرشان پرستش مى بیندیشند که آیا این خدایان همان ویژگ

ش فطرى در داستان ابراهیم دیده ی ین نمونه این انگیر
لُ  وَ  شود:  مى شوند. روشنیى

ْ
ات

یْهِمْ 
َ
ل
َ
 اِبرهیمَ . ع

َ
بَأ
َ
 قالَ لِا ن

ْ
ها   بیهِ وَ اِذ

َ
لُّ ل

َ
ظ
َ
ن
َ
صْنامًا ف

َ
 ا
ُ
عْبُد

َ
وا ن

ُ
 . قال

َ
ون

ُ
عْبُد

َ
وْمِه ما ت

َ
ق

رَ .   ( 82تا  69شعرا)  ... عاکِفير

 به مردم بخوان داستان خليل                   تو اى مصطقر اى رسول جليل

 شما را كه معبود باشد مگر؟                  زمانر كه گفتا به قوم و پدر 

 كه هرگز از آنها نشوئيم دست                   بگفتند هستيم ما بت پرست 

مْ   
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
مْ اِن

ُ
ک
َ
جیبُوا ل

َ
سْت

َ
ی
ْ
ل
َ
مْ ف

ُ
وه

ُ
ع
ْ
اد
َ
مْ ف

ُ
ک
ُ
مْثال

َ
 ا
ٌ
ونِ اِلله عِباد

ُ
 د
ْ
 مِن

َ
ون

ُ
ع
ْ
د
َ
 ت
َ
ذین

َّ
 ال
َّ
اِن

رَ     ( 198تا  194)اعراف   صادِقير

 هرآنچه پرستيد در طى راه                           همانا كه غنر از يگانه اله 

 همه خلق گشته ز يكتا خدا                   همه بندگانند همچون شما 

 از آنها بجوئيد بهبود ريش                   اگر راستگوييد در قول خويش 

 كجا مى توانند دفع گزند؟(                     )ببينيد خود تا چه حد عاجزند 
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ی آگاه در آینه قصّه ی در همیر ان نیر کند:   مى گرى جلوه  هاى قرآن، دعوت اساسی پیامیی

 
 

ی از پرستش خدایان ساختکی وا اَلله    دعوت به پرستش خداى یگانه و دست شسیى
ُ
بُد
ْ
ع
ُ
ا

 
ُ
ه ُ ْ نر
َ
 اِله غ

ْ
مْ مِن

ُ
ک
َ
خدا را   (32و    23; مؤمنون84و    61و    50هود  ;  85و  73و    65و    59اعراف    2)   ما ل

 . عبادت کنید که جز او براى شما معبودى نیست

 كه جز او نباشد دگر كردگار                            بگفتا پرستيد پروردگار

 اگر هم خدايانشان خوانده اند                   هرآنچه ز بتها سخن رانده اند 

ان  ِ پیامنر
ر
است، به    خداى حکیم، رسولان خویش را که از میان مردم برگزیده :   رازدان

کند. و این از آن روست که    خواهد، آگاه مى اى که خود مى علم غیب، در محدوده

ان بتوانند آفاق ناپیداى سعادت را در چشم مردم  نحوه این   . پدیدار سازند پیامیی

ان، متفاوت بودهاست:ابراهیم و  ارتباط، به تناسب وضعیّت و فضاى دعوت پیامیی

ی )رؤیاى صادق(، موسی با گفتوگوى یی  پرده)تکلیم(، ابراهیم  یوسف با خواب راستیر

گونه، و...:   به واسطه فرشتگایی بشی

  
َّ اِنرّ

ترَ
ُ
عْىَ قالَ یا ب  السَّ

ُ
 مَعَه

َ
غ
َ
ل
َ
مّا ب

َ
ل
َ
 ف

َ
ک

ُ
ح
َ
ب
ْ
ذ
َ
 ا
نرّ
َ
مَنامِ ا

ْ
ِ ال
ر
رى ف

َ
ات  ا

ّ
 ( 102)صاف

 به سوى عملهاى نيكو شتافت                     چو آن طفل رشد و كمال بيافت 

 كه اى جان فرزند ديدم به خواب                                پدر كرد ناگاه بر او خطاب 

 ترا ذبح سازم، نمايم فدا                     كه بايست در راه يكتا خدا 

وسُفُ لِا 
ُ
 قالَ ی

ْ
بًا وَ اِذ

َ
وْک
َ
َ ک

َ
شَ

َ
 ع
َ
د
َ
ح
َ
 ا
ُ
ت
ْ
ی
َ
 رَا

تِ اِنرّ
َ
ب
َ
مْسَ وَ  بیهِ یآ ا

َّ
مْ ل  الش

ُ
ه
ُ
ت
ْ
ی
َ
مَرَ رَا

َ
ق
ْ
ال

 
َ
  ( 4یوسف)  . ساجِدین

ى شگفت        كنون ياد آور كه يوسف چه گفت  ر  چو در خواب خود ديد چنر

 مرا سجده كردند جان پدر        ديدم كه جمعى مگر كه در خواب 

 مرا سجده كردند در سجده گاه                  همى يازده كوكب و شمس و ماه 
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بْلُ وَ   وَ 
َ
 مِن ق

َ
یْک

َ
ل
َ
مْ ع

ُ
صَصْنا ه

َ
 ق
ْ
د
َ
 ق
ا
 وَ   رُسُلا

َ
یْک

َ
ل
َ
مْ ع

ُ
صُصْه

ْ
ق
َ
مْ ن

َ
 ل
ا
مَ اُلله مُوش    رُسُلا

َّ
ل
َ
ک

 
ً
لیما

ْ
ک
َ
  ( 164.) نساءت

 از آنها ترا گفت رب جلال                  تمام رسولان كه خود سَرح حال 

 ندادست بر تو خداى بشَ                           دگر مرسليتر كز آنها خنر 

 سخنها بر ايشان بفرموده است                  به آنها همه وحى بنموده است 

ر   بش آشكارا بگفته سخن                   خداوند با موشِّ خويشيی

وا سَلامًا قالَ سَلامٌ 
ُ
قال
َ
یْهِ ف

َ
ل
َ
وا ع

ُ
ل
َ
خ
َ
 د
ْ
رَ . اِذ رَمير

ْ
مُک
ْ
راهیمَ ال

ْ
یفِ اِب

َ
 ض

ُ
ث
ْ
دی
َ
 ح

َ
تئک

َ
لْ ا

َ
ه

  . 
َ
ون

ُ
ل
ُ
ک
ْ
أ
َ
لا ت

َ
یْهِمْ قالَ ا

َ
 اِل
ُ
ه
َ
ب رَّ
َ
ق
َ
ر . ف ل سَمير

ْ
جآءَ بِعِج

َ
لِه ف

ْ
ه
َ
 اِل ا

َ
راغ

َ
 . ف

َ
رُون

َ
ک
ْ
وْمٌ مُن

َ
ق

 
َ
فْ وَ ف

َ
خ
َ
وا لات

ُ
 قال

ا
ة
َ
مْ خیف

ُ
ه
ْ
سَ مِن

َ
وْج

َ
لیم ا

َ
لام ع

ُ
 بِغ
ُ
وه ُ

َّ
شَ

َ
                                         ( 51حجر  ( 28تا  24ذاریات )  . ب

 رسيدست آيا بگوش اى جليل                           ترا قصۀ ميهمان خليل

 سلامش بگفتند آنان نكو                 چو داخل بگشتند در بيت او 

 سپس گفت هستيد خود ناشناس                  بداد او جواب سلام از سپاس

 كبانر ز گوساله آورد پيش            پس آنگاه رفت او سوى اهل خويش 

 ول كس توجه به خوردن نداشت                   غذا را فراروى آنها گذاشت

 نخواهيد خوردن مگر زين غذا                             يا شما بگفتا خليل اينكه آ

سيد بسيار سخت                    پس آنگاه آن مؤمن نيكبخت  از آنان بنی

 بگفتند بر او كه ترست مباد                    چو ديدند ترسيده آن مرد راد 

 فرزند دانا پش  به يك نيك                            ترا باد مژده ز رب بشَ 

ان، که بیش از شیوه ه روش عمومى ارتباط با پیامیی
ّ
  هاى دیگر جریان داشته  و البت

 است.  است، گفتار اِلهى با واسطه فرشته وحى بوده 
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ان بر ذهن مردم    اى فرود   قرآن در زمانه : معجزه    آمد که دو عقیده رایج در باب پیامیی

و دیگر این که اگر هم پیامیی   فرشتگان خدا باشد; حاکم بود: یکی آن که پیامیی باید از 

شود، باید همواره با معجزات اِلهى مدد یابد و براى آنان آیه  از میان آدمیان برگزیده

   کند که معجزه  قرآن اقرار مى.  گون بیاورد   و بیّنهاى معجزه
 

ان    آورى از ویژگ هاى پیامیی

ف بر معجزهدهد که ایمان  امّا به این مطلب تن نمى است،
ّ
باشد. این   آوردن متوق

ی همراه بوده ان پیشیر اند،   اند ولى کمیى سود بخشیده حقیقت را که معجزات با پیامیی

    وَ     نگریم  هاى قرآن مى  بارها در قصّه
َ
لوُن وَّ

َ
ا الا

َ
 بِه

َ
ب
َّ
ذ
َ
 ک
ْ
ن
َ
 ا
ّ
یاتِ اِلا

ْ
رْسِلَ بِالا

ُ
 ن
ْ
ن
َ
عَنآ ا

َ
ما مَن

 مُبْضَِ  وَ 
َ
ة
َ
اق
ّ
 الن

َ
مُود

َ
نا ث

ْ
ی
َ
مُوا بِها وَ ات

َ
ل
َ
ظ
َ
 ف
ا
  ة

ً
فا
ْ
وی
ْ
خ
َ
 ت
ّ
یاتِ اِلا

ْ
رْسِلُ بِالا

ُ
  ( 59) اسراءما ن

ر به دور حيات                              براى فرستادن معجزات   در ايام پيشير

 نبودى دگر مانعى در ميان                    جز اِنكار و تكذيب پيشينيان

 كه روشنگر ظلمت و نور بود                              بداديم ناقه به قوم ثمود

ر هم                      نمودند در حق حيوان ستم  نمودند ن  ناقه را ننر

ر علتی داده ايم                               گر آياتمان را فرستاده ايم   فقط بر چنير

سند از رب خويش  ند پيش ره رستگا                     كه مردم بنی  رى بگنر

 وَ  وَ 
َ
ة
َ
مَلئِک

ْ
یْهِمُ ال

َ
نا اِل

ْ
ل
َّ
ز
َ
نا ن

َّ
ن
َ
وْ ا
َ
مَوْنی وَ   ل

ْ
مُ ال

ُ
مَه
َّ
ل
َ
وا  ک

ُ
 ما کان

ا
بُلا
ُ
ء ق

َ
لَّ شَ

ُ
یْهِمْ ک

َ
ل
َ
نا ع ْ

َ
شَ

َ
ح

 
َ
ون

ُ
ل
َ
ه
ْ
ج
َ
مْ ی

ُ
ه َ
َ
نَ
ْ
ک
َ
 ا
َّ
شآءَ اُلله وَلکِن

َ
ن ی

َ
 ا
ّ
وا اِلا

ُ
مِن
ْ
                                                                                               .                                              ( 111انعام )  . لِیُؤ

 كه گر يك ملك هم بيايد فرود                      چنانند كافر، به يزدان جود 

 بيايند با كافران در سخن                               اگر مردگان از درون كفن 

 بيايد ز سوى يگانه اله              دو صد گونه اعجاز و صدق و گواه 

ر  ر                       نگردند مؤمن در آن حال ننر  نمايند در آن زمان هم ستنر

 ر قضا كه آرند ايمان به دو                        مگر آنكه خواهد يگانه خدا 

 بگشتند غافل چه مرد و چه زن                     ول اكنَ خلق از اين سخن 
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ى بودن قصّهبخش پنجم :                   هاى قرآن  هنر

اى است که از آغازِ آفرینشِ انسان تاکنون پا به پاى آدمى پیش رفته و  هیی مقوله

فت کرده ، قرآن یی داست.  پیشی
این جهت رهاوردى  شک از  ر میان کتب آسمایی

کرد   پیامیی سوره فصّلت را براى یکی از سرکردگان فساد تلاوت مى  مثال دارد.  بزرگ و یی 

لَ صاعِقةِ عاد وَ   تا به این آیات رسید 
ْ
 مِث

ا
ة
َ
مْ صاعِق

ُ
ک
ُ
رْت
َ
ذ
ْ
ن
َ
لْ ا

ُ
ق
َ
وا ف

ُ
رَض

ْ
ع
َ
 ا
ْ
اِن
َ
    ف

ْ
 . اِذ

َ
مُود

َ
ث

دیهِمْ وَ 
ْ
ی
َ
ِ ا
ر يرْ
َ
 ب
ْ
سُلُ مِن مُ الرُّ

ُ
ه
ْ
 اللهَ   جآءَت

ّ
وا اِلا

ُ
عْبُد

َ
 ت
َّ
لا
َ
فِهِمْ ا

ْ
ل
َ
 خ
ْ
 مِن

َ
نا لا

ُّ
وْ شآءَ رَب

َ
وا ل

ُ
لَ   قال

َ
ز
ْ
ن

مّ 
َ
ا
َ
 . ف

َ
مْ بِه کافِرُون

ُ
ت
ْ
رْسِل

ُ
ا بِمآ ا ّـ اِن

َ
 ف
ا
ة
َ
 مَلئِک

َ
ِ الا

ر
وا ف ُ َ نر

ْ
ک
َ
اسْت

َ
 ف
ٌ
 وَ ا عاد

 
ق
َ
ح
ْ
ِ ال

ْ
نر
َ
  رْضِ بِغ

 اللهَ 
َّ
ن
َ
رَوْا ا

َ
مْ ی

َ
وَل
َ
 ا
ا
ة وَّ
ُ
ا ق
ّ
 مِن

ُّ
د
َ
ش
َ
 ا
ْ
 و قالوُامَن

ا
ة وَّ
ُ
مْ ق

ُ
ه
ْ
 مِن

ُّ
د
َ
ش
َ
وَ ا
ُ
مْ ه

ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
ذى خ

َّ
وا بِایاتِنا     ال

ُ
کان

  ِ
ر
ىِ ف

ْ
 الخِز

َ
ذاب

َ
مْ ع

ُ
ه
َ
ذیق

ُ
حِسات لِن

َ
ام ن

ّ
ی
َ
 ا
ر
 ف
ً
ضَا ا ضَْ

ً
یْهِمْ ریح

َ
ل
َ
نا ع

ْ
رْسَل

َ
ا
َ
. ف

َ
ون

ُ
د
َ
ه
ْ
ج
َ
ی

یا وَ 
ْ
ن
ُّ
یوةِ الد

َ
زى وَ  الح

ْ
خ
َ
 الاخِرَةِ ا

ُ
عَذاب

َ
.  ل

َ
ون ضَُ

ْ
ن
ُ
مْ لای

ُ
 ( 16ا ت 13فصّلت )  ه

 تو اى مصطقر خود بر آنان بگو                               چو كفار از ايزد بتابند رو 

 بر اصحاب عاد و به قوم ثمود                      از آن آذرخشَ كه آمد فرود 

سانم و بيم دارم هنوز  رسد بر شما آتشَ خانه سوز                               بنی

 بر آنها سخنهاى برحق زدند                       ز هر سو رسولان حق آمدند 

 مخوانيد كس را دگر كردگار                                 بگفتند تا غنر پروردگار

 رسول همى خواست از بهر ما                                بگفتند كفار گر آن خدا

 كه آيانی آرند از بهرمان                                 ملك مى فرستاد از آسمان 

ر بشَ                                  نداريم باور كلام و خنر   كه گوئيد اى مرسلير

 كه برتر ز ما كس ندارد به ياد                        بگفتند با سركشَ قوم عاد 

 كه داده بر آنها حيات و وجود                                 ندانند آيا خداوند جود

 كه بر قدرت رب نبوده كش                                  تواناترستی از آنان بش 

 بكردند انكار پروردگار                                  عل رغم آيات بس آشكار

 فرستاد ايزد يکّ تندباد                        در ايام منحوس بر قوم عاد 

 چشانيم ذل عذاب خدا                        كه تا خود بر آنان به دار الفنا 
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 فزون تر از اينست و بسيار خوار                        عذانر كه باشد به دار القرار 

 ندارند راه گريز و گزير                                 ا نيابند يار و نصنر در آنج

آن گاه که این بخش بر آن مفسد تلاوت شد، لرزسیی شدید سرا پایش را فراگرفت و با 

 پیامیی را سوگند داد که از تلاوت آیات باز ایستد. سپس با 
 

پریشایی و خود باختکی

اش   بازگشت، چنان که دیگر آثار عناد و استکبار در چهرهحالى دگرگون نزد قوم خود  

 پیدا نبود. 

ىاثر   باشد: نوآورى در عرضه هنر
 

زیبایى   ،اثرى است که داراى این سه ویژگ

. و بدیهى است که از این سه، هیچ یک، منحض به   ساختارى، و قدرت تعبیر

 نیست.  هاى خیال قصّه
 

                                                                             .                                      )سیّد قطب(   پردازانه و ساختکی

ى است، در بردارنده خصلت ی که اثرى هیی  نیر
   قصّه قرآیی

 
هایى که این هر سه ویژگ

ی مى به دیگر سخن، قصّه قرآیی از یک حکایت صِرف کاملا متفاوت  . کنند  را تأمیر

ى از شخصیّت ها، رویدادها، و گفت و گوهاست;   است، سراسر تصویرسازى هیی

 . وهاى شیطایی  خیر و سری در جان انسان و میان او با نیر
 

د همیشکی   تصویرهایى از نیی

ى قصّه در قرآن برحىر از جلوه  :  هاى هنر

د. از لحاظ   عرضه قصّه در قرآن با اسلویی واحد صورت نمى :   تنوّع اسلونر  نقطه  گیر

سازى براى روایت  آغاز، تصاویر عرضه شده از یک رویداد، نقطه فرجام، و زمینه

 اسلویی نشان مى
 

ی تنوّع و رنگارنکی دهد  قصّه، قصص قرآن از یکدیگر ممتازند. همیر

ى قصّه، به خودى خود، مورد عنایت قرآن بوده  )سیّد قطب(  است.  که عرضه هیی

هاى مختلف تقسیم   قرآیی به نماها و پلانقصّه   :  تقسیم به نماهاى مختلف  

ماند تا فرصت تصویرگرى و   هاى خالى و ناگفته باقى مى ها شکاف شود و میان آن مى

هاى بعدى در  قرینه سازى را به خواننده بدهد و او بتواند سیاق رویدادها را در پلان

  کند.  ذهن ترسیم
 

ى است که  این، خود، از برترین ویژگ خواننده را  هاى یک اثر هیی

 ( سیّد قطب)  ها نگاه دارد.  همواره در تکاپو با صحنه
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ر  گزینش صحنه
ّ
هاى خاصّ زمایی و مکایی در قصّه قرآیی   انتخاب قطعه:  هاى مؤث

 صورت پذیرفته
ی
ت کاق

ّ
هاى قرآن، گذشته از جنبه   است. ایجاز اعجازین قصّه با دق

، بیش  و واژگایی
ی

ت در   بلاعی
ّ
ر در روال قصّه   گزینش صحنهتر مربوط به دق

ّ
هاى مؤث

و این،کارى است که در تدوین نهایى یک اثر   هاى زاید است.  و کنار نهادن بخش

ى بسى کارساز است. برترین نمونه هاى یوسف و مریم   هاى این تدوین در قصّه هیی

 خورند.  و ملکه سبأ و اصحاب کهف به چشم مىعلیهم السلام سلیمان و 

، کامل  نمونهاز میان این   ى در قصّه یوسف  ها، به اعتقاد برحىی علیه  ترین تصویر هیی

،    است، به نمایش نهاده شده  السلام به ویژه که این قصّه در قدرت تعبیر روحى، عقیدیى

، و حرکتى بسیار شاخص و یی    ( سیّد قطب)  نظیر است.  تربیتى

   هاى تاریجر  در قصّه  نوع روایت قصّه،  

، دو اسلوب عمده یافت مى در روایت قصّه  .                                 شوند:  هاى تاریخی

1   .                                                                                                        .                                             . روایت حضورى 2   روایت غیانر

، گوینده قصّه روایت کننده حوادث است و با نحوه بیان خود نشان  در اسلوب غیایی

، معمولا   مى دهد که فقط گزارشگر اخبار و اقوال است. از این رو، در اسلوب غیایی

 حضور دارد و   شود.  »گفت« تکرار مى کلمه
ً
در اسلوب حضورى، قصّه سرا شخصا

دازند.   اشخاص قصّه را در محضی مخاطب خلق مى کند تا خود به روایت قصّه بیی

 به گونه غیانر روایت مى
 شود  قصّه قرآنر

است. در این اسلوب، مخاطب همواره  گویى اسلوب غیایی را برگزیده قرآن در قصّه

هاشان نقش تاریخی خود   یابد که با رویدادهایى رو به روست که شخصیّت توجّه مى

ی حال که نسبت به   را طی کرده ه در همیر
ّ
اند و اکنون داراى حضور عیتی نیستند. البت

اند. سبب گزینش این اسلوب   ما غایبند، داراى نوعی حضور پنهان و جارى در قصّه
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ترین شیوه را در بیان  دارانه نتترین و اما خواهد صادقانه آن است که قرآن مى

د و راه را بر هر گونه خیال و وهم و نماد غیر حقیقى بربندد  قصّه  . هایش به کار گیر

اى از آن، عنض خیال و افسانه، حتىّ سر   کند که در هیچ پاره شأن قرآن اقتضا مى

، راه نیابد. در قصّه در    ،سرا فقط روایت کننده حقایق است  هاى قرآن، قصّه سوزیی

، تنها تردیدى که ممکن است به ذهن مخاطب راه یابد، صادق نبودن   اسلوب غیایی

   این در مورد خداوند بزرگ منتقی است.  و  ،قصّه سراست 
 
ق
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ح
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َ
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ق
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شَ
َ
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ى
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ٰ
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ْ
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َ
لَ وَ مٰا أ

َ
ز
َ
 به حق نازل شده   ،ایم به حق نازل کرده   ( 105   )اسراءن

 كجا شك در آيات يزدان رواست                    چو آيات از سوى يكتا خداست 

 وظيفه ندارى جز اين، اى سفنر                    تو هستی فقط يك بشنر و نذير 

 هاى قرآن  شیوه »واقعگرانى پویا« در قصّه

گرفته است، امّا نه به   ها را در پیش قرآن در نقل واقعیّات، شیوه بازتابش واقعیّت  

، ساکت را  ،اى سُریی و جامد و یی روح گونه  صفا و نایی
ی بلکه بازتابسىی که در عیر

گویا، جامد را پویا، و عمق حقایق را روشن سازد. کسى که خوب در قرآن نظر کند 

بیند که کلام آن دو گونه دلالت دارد: یکی دلالت آشکار که تصویر ساکت واقعیّت   مى

افق از حقایق   و دیگرى دلالتى فراتر از ظاهر که خود مراتتی دارد و افق در  ،است

  دارد.  پنهان پرده برمى

     .                                                                                       نمونه این بازتابش در قصّه داوود 

  وَ 
َ
ل داوُد
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َ
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 و  وَ 
ُ
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ٌ
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َ
 ش

ٌ
ذاب

َ
 (26تا  21)سوره صاد  ع

 از آن دو فرشته حكايت ز ما؟                    سيدست آيا ترا مصطقر ؟ر 

 بگشتند وارد به درگاه او           كه از روى محراب چون دو عدو 

 چو وارد بگشتند آن دو به تخت                  هراسان بگرديد داود سخت 

 كه ما دو نفر دشمنان هميم                     بگفتند بر او نورزى تو بيم

 تو بر ما بحق حكم مى ساز هم                  برانديم بر يكدگر بس ستم

 ره راست بر ما تو بنما و بس                 نباشَ طرفدار هرگز ز كس 

 بش ميش دارد، يکّ كم ز صد                برادر كه نزدت رسدمرا اين 

ه، عدد ميش دارد بدست 
ُ
ن
ْ
وَد
َ
 و ليكن مرا ميش يك رأس هست                ن

 كه آن ميش را هم به من ده كنون                بگفتست بر من به قهرى فزون 

 بر جواب بدين گونه بگشاد لب               چو بشنيد داود زيشان خطاب 

 كه آن ميش را از تو بستانده است      كه اين مرد بر تو ستم رانده است 

 تعدى نمايند بر يكدگر              سَريكان چه بسيار از مكر و سَر 

ركار                         مگر مؤمنان به پروردگار  كه صالح مرامند و پرهنر

   كمند كه هرگز نيفتند اندر       كه اين گونه اشخاص خيل كمند

 نمودست ايزد ورا امتحان                        بفهميد داود از اين بيان

   طلب كرد آمرزش از كردگار              در آن حال از آن سخنها و كار 

ر از كار او درگذشت                   تواضع كنان سوى رب بازگشت              خدا ننر

لت ر      زيادست و هم هست خوش عاقبت                       كه داود را عزت و منر

 خليفه نمودست اينك تو را              تو داود اين را بدان كه خدا 

ر حكم رانر به داد  ر مردم نزاعى فتاد              كه روى زمير  چو در بير
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 بدنبال نفس و هوى 
ى
 كه دورت نمايد ز راه خدا                نپون

 كه از راه
ر
 بگشتند گمراه و ماندند دور                         رب غفور كسان

 ببينند روز جزا بس عذاب                چو از ياد بردند روز حساب 

بوده که بر   اى است پنهان به این که داوود کارى کرده در این آیات، نخست، اشاره

ان روا نیست  شود، زیرا در این قصّه   نمى امّا در این آیات، به آن کار پرداخته، پیامیی

 گردد.   از نقل آن غرضی حاصل نمى

پردازد: دو   بیند، مى گاه، به نقل یک واقعه، همان گونه که هر چشمى آن را مى آن

و او از این ورود غیر معمول   شوند.  طرفِ دعوا از دیوار، و نه از در، بر داوود وارد مى

 . گویند  زدایند و قصّه خود را باز مى مىآن دو بیم داوود را   شود.  و ناگهایی بیم زده مى

د. امّا در وراى این واژه این، ظاهر کلمات است که واقعیّت خالص را باز مى 
َ
ها،   تابان

، کشف مى حقایقى دیگر نهفته    شوند.   اند که با تأمّل و تدبیر
َ
راب

ْ
مِح

ْ
رُوا ال سَوَّ

َ
اشاره ت

مْ به ناآرامى مملکت در آن برهه دارد و 
ُ
ه
ْ
 مِن

َ
زِع
َ
ف
َ
دارد، به   از اختلال نظام پرده برمىف

شود، در حالى که اگر وضع   مى زده اى که یک قاضی از ورود دو طرف دعوا بیم گونه

ی نزد قاضی دراندیشه  اند.  طبیغ باشد معمولا اطراف دعوا از رفیى

ی اطراف دعوا به داوود مى  وَ ویند: گ نیر
 
ق
َ
ح
ْ
نا بِال

َ
ن
ْ
ی
َ
مْ ب

ُ
ک
ْ
اح
َ
  ف

ْ
طِط

ْ
ش
ُ
و این نشانگر   ،لا ت

ان حق خلل دیده آن است که پیش ی ی   است به گونه  تر در جایى میر اى که مردم نیر

 اند.  فهمیده

 هاى قرآن ، نظم آسمانر  نظم قصّه

ویى اعجازین است. درست است که    نظم قرآن، خود، یک معجزه اِلهى و داراى نیر

اند; امّا کنار هم چیدنِ  هاى قرآن، همه، واقغ حوادث و اشخاص و اشیا در قصّه

ى صورت نپذیرفته آن ها رنگ آسمایی  است. نظم حاکم بر این قصّه ها با روسیی بشی

ی دلیل، صاحبان افکار و آراى گوناگون، اگر  ون است. به همیر دارد و از توان بشی بیر
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کنند.   هاى قرآن سر خم مى کوه و جلال قصّههیی شناس و گوهر سنج باشند، نزد ش

هاى   هاى قرآن راه دارد: یکی حوادث و صحنه به این ترتیب، دو گونه معجزه در قصّه

 .   اعجازین، و دیگرى نظم و اسلوب اعجاز آساى قرآیی

 توازن میان نظم و واقعگرانى  

تضّف اى نیست که در آن حوادث   اسلوب اعجازین قرآن در عرضه حوادث به گونه

ى پدید آورد و نقص آن را کمال بخشد یا ناراستِ آن را راست سازد.   و تغییر

استه از هرگونه فراواقع ، از خلال نقل حقیقت ناب   اسلوب اعجازین قرآن، پیر نمایى

ت ورزانه حقایق است که اعجاز   نمودار مى
ّ
ی مآبانه و دق ی نقل امیر گردد. همیر

 زند.  مى هاى قرآن را رقم قصّه

 هست در حوادث و  
ً
 با همه جوشش و پویایى و همان گونه که واقعا

 
ی که زندگ همیر

 بخشد.  رویدادها جریان دارد، به آن اعجاز مى

 
 

ی که مخاطب واقعیّت ناب را با همه صفا و درخشندگ هاى قرآن   اش در قصّه همیر

 .                                   شود که نزد اعجاز قرآن سرخم کند.  بیند، سبب مى باز مى

ی واقعیّت.  پس اعجاز قصّه  هاى قرآن، در بطن حقیقت است و از میى

 هاى قرآن نوشت در قصّه ن  

 مهمّ قصّه
 

نوشتى   هاى قرآن این است که معمولا پس از هر رویداد یی  از دیگر ویژگ

  .                                      کند:  آورد و با آن، سه نقش اصلّ را ایفا مى مستقل مى

آفریند; هم پیامى از آن قصّه به مخاطب   اى میان رویدادهاى پیایی مى هم فاصله

 .  گوید  کند; وهم خطوط اصلّ آن را باز مى مى ارائه

طاءِ  وَ   نمایند:  نوشت چهره مى  مثلا در قصّه داوود، دو یی 
َ
ل
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ْ
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یکان جز کسایی که ایمان آورده و اینان )اند   اند و کارهاى شایسته کرده و بسیارى از سری

ی اندک هستند  . کنند  بر یکدیگر ستم مى (نیر
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َ
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ُ
ول
ُ
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ْ
                                 ل

ر هفت آسمان  ر ننر ر آن                    كه اندر زمير ر پيداست ما بير  هرآن چنر

ى خدا نآفريد  ر  نه بيهوده بنمود آن را پديد                    به بازيچه چنر

 كه نر پايه است اين بناى سخن                    ول كافران راست اين گونه ظن 

 كه در آتش افتند روز شمار                     پس اى واى بادا بر ايشان، زنار 

 د شايسته كار؟ چو مؤمن كسانن                             مگر فاسدان نزد پروردگار 

 بگردند با فاسقان هم نشست                             و يا متقيان يزدان پرست

 كه بر تو بداديم اى مرد راد                     كتابيست قرآن مبارك نهاد 

 به هوش و به دانش تأمل كنند                  كه در آيه هايش تعقل كنند

 بش پند و اندرز از آن برد          هرآن كس كه او هست صاحب خرد 
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 هاى قرآن  شبهه زدانى در قصّه         بخش ششم :     

ده  قصّه  بُعد  رسالت اسلامىهاى قرآن جزیى از مجموعه گسیى
ً
ت  اند که عمدتا عنر

ی مى اندرز وآموزانه   کنند.   دهانه آن را تأمیر

 دعوت  از این رو، قصّه
ّ

ند و به   اسلامى جاى مىهاى قرآن در چهار چوب کلّ گیر

 همان اصول پایبندند.  

عاها و شبهه طبیغ است که قرآن در قصّه
ّ
هاى   ها و گفته هاى خویش، اد

ان و باطل گرایان را نقل کند.  حق ی  ستیر

پاسخ   ها یی  امّا به دلیل پایبندى به همان اصول دعوت اسلامى، هرگز از این شبهه

 .                             مخاطب دچار اشتباه و سوء برداشت گردد دهد که  اجازه نمى گذرد و  نمى

عاى کافران قریش در مورد خود را باز مى
ّ
گوید، نادرستى و  براى نمونه، وقتى قرآن اد

نِ  وَ  دارد:  ظالمانه بودنش را به صراحت اعلان مى
ُ
ک
ْ
 اِف
ّ
 هذآ اِلا
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َ
ف
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َ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
یْهِ ق

َ
ل
َ
   ع

ً
ورا
ُ
 ( 4فرقان )  ز

 كه گويد كه قرآن بود از خدا                                                 بگويند كفار، اين مصطقر 

 دگر كس بكردست او را كمك                                فرابافته از خودش يك به يك 

 كه كفار آن را نمايند ذكر                ظلم بزرگيست اين حرف و فكر چه 

ی آن ِ خداوند ذکر مى نیر
ی درنگ   کند، یی  گاه که سخن اهل کتاب را درباره فرزند داشیى

 عِلم وَ  وَ  پردازد:  به نقد گفته آنان مى
ْ
مْ بِه مِن

ُ
ه
َ
ا. ما ل

ً
د
َ
 اُلله وَل

َ
ذ
َ
خ
َّ
وا ات

ُ
 قال

َ
ذین

َّ
ذِرَ ال

ْ
ن
ُ
 ی

ا لا 
ً
ذِب
َ
 ک
ّ
 اِلا

َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ی
ْ
واهِهِمْ اِن

ْ
ف
َ
 ا
ْ
 مِن

ُ
رُج

ْ
خ
َ
 ت
ا
لِمَة

َ
 ک
ْ
ت َ ُ نر

َ
 ( 5و 4)کهف . لِابائِهِمْ ک

ساند آن قوم را كز خطا   بگفتند فرزند دارد خدا                                       بنی

 ز دانش نگويند هرگز سخن                                      نه خود نه پدرهاى آن انجمن 

انى عيان                                                     كلامى كه آرند روى زبان
 نباشد مگر افنی
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 ( 56تا  52)انبیا   زدانى در قصّه ابراهیم نمونه شبهه

عاهاى 
ّ
ی با قاطعیّت و   باطل گرایان، قولقصّه ابراهیم که در آن، پا به پاى اد حق نیر

 شود: شکوه طرح می
َ
ون

ُ
اكِف

ٰ
ا ع

ٰ
ه
َ
مْ ل

ُ
ت
ْ
ن
َ
ى أ ِ
تی
َّ
مٰاثِيلُ ال

َّ
ذِهِ الت

ٰ
وْمِهِ مٰا ه

َ
بِيهِ وَ ق

َ
الَ لِِ

ٰ
 ق
ْ
  ؟إِذ

 چرا مى پرستيد بت را دگر                                               بفرمود بر مردمان و پدر

 ره رستگارى نجستيد باز                                              درازتوقف نموديد عمرى 

 
َ
ها عابِدین

َ
ا ل
َ
نآ ابآءَن

ْ
د
َ
وا وَج

ُ
   قال

ر و دين                              بگفتند اجداد ما پيش از اين           بجستند اين راه و آيير

 
ر
مْ ف

ُ
مْ وَ ابآؤک

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ ا
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
د
َ
ق
َ
ر قالَ ل لال مُبير

َ
 ض

ر پاسجر را به آنها بداد                           دگرباره لب بر سخن برگشاد   چنير

ت رهيد؟                                         شما و پدرهايتان گمرهيد
ّ
 نخواهيد آيا ز ذل

؟ رَ عِبير
ّ
 اللا

َ
 مِن

َ
ت
ْ
ن
َ
مْ ا
َ
 ا
 
ق
َ
نا بِالح

َ
ت
ْ
جِئ
َ
وا ا

ُ
   قال

 دليل ترا هست بر اين نسق ؟                                      اثبات حقبگفتند آيا به 

 به بازيچه گوى سخن مى زنر                       و آيا كه چون حرف با ما زنر 

مواتِ وَ  سَّ
ْ
 ال
ُّ
مْ رَب

ُ
ک
ُّ
لْ رَب

َ
 وَ  قالَ ب

َّ
ن
ُ
رَه

َ
ط
َ
ذى ف

َّ
رْضِ ال

ْ
  الا

َ
مْ مِن

ُ
ل ذلِک

َ
ا ع
َ
ن
َ
 ا

َ
اهِدین

ّ
   الش

ر زو بجاست                     بگفتا خداى شما آن خداست   كه هفت آسمان و زمير

 شهادت دهم راست باشد سخن                      گواهم بر اين حرف و گفتار من 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=AZ4MQ0Ot&id=596B3D9743EA4A5165FAB0071F28A4EF2DBA7FF7&thid=OIP.AZ4MQ0Otb2frfvUxUfXKhAHaEK&mediaurl=https://3rabtop.com/wp-content/uploads/2018/06/20160716-696.jpg&exph=720&expw=1280&q=%d9%82%d8%b5%d9%91%d9%87+%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85&simid=608035066928956761&ck=B3CA5695EA647E84B94AFA7FAF3992E2&selectedIndex=14


 

45 
 

 هاى قرآن ، طرح مسأله  تکرار در قصّهم :             تفهبخش 

 تکرار جلوه
ر

   هاى بلاعى

کند: تکرار در واژه، تکرار در جمله، و  هاى گوناگون جلوه مى قرآن به چهره تکرار در 

آوردن یک قصّه   عبارات گوناگون.   ها و  تکرار در ارائه یک تصویر و واقعیّت به صورت

کارى است بس دشوار   اى که معنا و پیام دگرگون نشود، با الفاظ گوناگون به گونه

 
ّ

ىهاى  و از صورتفصاحت و بلاغت قرآن است  گر  که تجلّ
ّ
د
َ
ح
َ
آن به شمار  ت

ی تکرار اعجازیتی اعلان مى مى  دیگران را از آوردن چنیر
                                        دارد.  رود، چرا که ناتوایی

    علیه السلام بررش »تکرار« در قصّه موش 

 بار  120که ذکر آن در قرآن را  علیه السلام برترین مثال در این مورد، تکرار قصّه موسی 

عاى ما درباره تکرار قصّه آمده
ّ
 به خویی جلوه یابد، مى . براى آن که مد

د   هاى قرآیی سری

ه که از زاویه ی ها  هاى تکرار را در آن هاى گوناگون به روایات این قصّه بنگریم و انگیر

 بیابیم. 

 اند، از این قرارند:  شده در قرآن به نمایش نهاده  علیه السلام تصویرهایى که از قصّه موسی

 موسی یک
 

ی بتی  علیه السلام . زندگ د تا خارج ساخیى
ّ
اسرائیل از مض. در این   از هنگام تول

ی تصویر گشته  اند:  بخش، مراحل قصّه چنیر

د موسی 1
ّ
ی نوزادان بتی و اوضاع آن زمان، از  علیه السلام . تول فرمان اسرائیل ب جمله کشیى

 .  فرعون

د،   علیه السلام  وحى خداوند به مادر موسی  . 2
َ
با    که فرزندش را در تابویى در رودخانه افکن

 این وعده که نگاهبایی از او با خداست 

ی موسی3 در خانه فرعون و اصرار همش وى براى نگهدارى و   علیه السلام . قرار گرفیى

   او.  تربیت
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ی وى و برگزی4 ِ  ده. جست و جوى مادر موسی و یافیى
 

 او  شدن مادر به دایکی

ی به مَدیَن5  . یارى موسی به یک اسرائیلّ در قتل یک مضى و گریخیى

ان پیامیی مدین  علیه السلام . ازدواج موسی6
 با یکی از دخیى

ی خدا با وى در طور سینا و روانه ساختنش به سوى   بازگشت  . 7 به مض و سخن گفیى

 . اسرائیل به عنوان رسول بتی 

از دیدار با فرعون و یارى خواستنش از خداوند که برادرش  علیه السلام موسی. هراس 8

 . هارون را پشتیبانش سازد 

ی را خدا  9 . دیدار موسی با فرعون و غرور ورزیدن و استکبار فرعون که خویشیى

  . دانست مى

ی بتی  علیه السلام . اقدام موسی10 اسرائیل از مض و نجات او و  براى خارج ساخیى

                   بودند  نش پس از غرق شدن فرعون و سپاهش که به تعقیب ایشان پرداختههمراها

بار، و برحىی بیش از   2بار، برحىی    1اند: برحىی   این ده مرحله، به تناوب، در قرآن آمده  .  

صَص. در   بار آمده 2بار. مراحل دوم، سوم، و چهارم  10
َ
اند: سوره طه، و سوره ق

ی مىسوره قصص، به   .  1      .                             خوانیم تفکیک مراحل چهارگانه، چنیر

1 . 
َ
ِ الا

ر
لا ف

َ
 ع
َ
وْن

َ
 فِرْع

َّ
نآءَ   رْضِ وَ اِن

ْ
ب
َ
 ا
ُ
ح
 
ب
َ
ذ
ُ
مْ ی

ُ
ه
ْ
 مِن

ا
ة
َ
عِفُ طآئِف

ْ
ض
َ
سْت

َ
ها شِیَعًا ی

َ
ل
ْ
ه
َ
عَلَ ا

َ
ج

مْ وَ 
ُ
.  ه

َ
سِدین

ْ
مُف
ْ
 ال
َ
 مِن

َ
 کان

ُ
ه
َّ
مْ اِن

ُ
تر نِسآءَه

ْ
ح
َ
سْت

َ
   ( 6تا  4)قصصی

 همى كرد گردنكشَ و غرور                                همانا كه فرعون با دست زور 

 بپوييد بر راه ظلم و خلاف                               ميان خلايق فكند اختلاف 

 بگرداند خوار و ضعيف و ذليل                                             يکّ قوم نامش بتر اسرييل

 از اين كار هرگز نبودش دري    غ                            پشهايشان را همى زد به تيغ

د و طبع بدكار داشت                            زنان را در آن قوم زنده گذاشت 
ُ
 كه فاسد ب
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یَم  وَ  وَ . 2
ْ
ِ ال

ر
قیهِ ف

ْ
ل
َ
ا
َ
یْهِ ف

َ
ل
َ
تِ ع

ْ
اِذا خِف

َ
رْضِعیهِ ف

َ
 ا
ْ
ن
َ
م  مُوش ا

ُ
یْنآ اِل ا

َ
وح

َ
 وَ  ا

ر
خاف

َ
لا   لات

یْکِ وَ 
َ
 اِل
ُ
وه
ُّ
ا رآد

ّ
 اِن
ر
ن
َ
ز
ْ
ح
َ
رَ   ت مُرْسَلير

ْ
 ال
َ
 مِن

ُ
وه
ُ
      .                                                               ( 7)قصص  جاعِل

 بر او وحى فرمود يكتا خدا                                            در موش آمد ندا چو بر ما

 و گر هم گزندى بيامد به پيش            كنون ده به طفلت تو از شنر خويش 

 دگر وحشت و ترس از دل بكن                          تو خود كودكت را به دريا فكن

ر و تأسف منر   به تو بازش آريم بار دگر                                           نباشَ غمير

 بر او لطف ايزد بگردد تمام                                          ببخشيم بر او نبوت مقام 

ا وَ . 3 وًّ
ُ
د
َ
مْ ع

ُ
ه
َ
 ل
َ
ون

ُ
 لِیَک

َ
ون

َ
 الُ فِرْع

ُ
ه
َ
ط
َ
ق
َ
ت
ْ
ال
َ
 وَ  ف

َ
ون

َ
 فِرْع

َّ
ا اِن

ً
ن
َ
ز
َ
  ح

َ
ما   وَ   هامان

ُ
ه
َ
ود
ُ
ن
ُ
ج

رَ . وَ  وا خاطِئير
ُ
ر ل وَ  کان يرْ

َ
 ع
ُ
ت رَّ

ُ
 ق
َ
ون

َ
 فِرْع

ُ
ت
َ
تِ امْرَا

َ
عَنآ   قال

َ
ف
ْ
ن
َ
 ی
ْ
ن
َ
ش ا

َ
 ع
ُ
وه
ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 لا ت

َ
ک
َ
ل

ا وَ 
ً
د
َ
 وَل
ُ
ه
َ
خِذ

َّ
ت
َ
وْ ن
َ
  ا

َ
عُرُون

ْ
ش
َ
مْ لا ی

ُ
   ( 9و 8)قصص  ه

 تقدير هم كه اين ثبت بودى به                          پس آسيه بگرفت او را ز يم 

 شود مايه غصه و رنج او                         كه با آل فرعون گردد عدو 

 ستمكار بودند و غرق گناه                         كه فرعون و هامان و كل سپاه

 بفرمود آسيه آن نيك زن                         به فرعون تازاند اسب سخن 

يد خشم  كه او بر من و توست چون نور                        مريزيد خونش مگنر

 چشم 

يم زود                       بود تا شود مايۀ خنر و سود   به فرزندى او را بگنر

 كه اين بذر را چيست آخر ثمر                       كه بودند از عاقبت نر خنر 

   وَ . 4
َ
ون

ُ
ک
َ
بِها لِت

ْ
ل
َ
ل ق

َ
نا ع

ْ
ط
َ
 رَب
ْ
ن
َ
وْلا ا

َ
بْدى بِه ل

ُ
ت
َ
 ل
ْ
ت
َ
 کاد

ْ
ا اِن

ً
م  مُوش فارِغ

ُ
 ا
ُ
ؤاد

ُ
 ف
َ
صْبَح

َ
ا

رَ . وَ  مؤمِنير
ْ
 ال
َ
 لِا  مِن

ْ
ت
َ
ب وَ قال

ُ
ن
ُ
 ج

ْ
ن
َ
 بِه ع

ْ
ت بَضَُ

َ
صّیه ف

ُ
تِه ق

ْ
 . وَ  خ

َ
عُرُون

ْ
ش
َ
مْ لا ی

ُ
 ه

 
ْ
ت
َ
قال
َ
بْلُ ف

َ
 ق
ْ
مَراضِعَ مِن

ْ
یْهِ ال

َ
ل
َ
مْنا ع رَّ

َ
مْ وَ  ح

ُ
ک
َ
 ل
ُ
ه
َ
ون
ُ
ل
ُ
ف
ْ
ک
َ
ت ی

ْ
ی
َ
لِ ب

ْ
ه
َ
ل ا

َ
مْ ع

ُ
ک
ُّ
ل
ُ
د
َ
لْ ا

َ
مْ   ه

ُ
ه

ها وَ 
ُ
یْن
َ
ع رَّ
َ
ق
َ
ْ ت
َ
ه گ م 

ُ
 اِل ا

ُ
ناه
ْ
د
َ
رَد
َ
. ف
َ
ون

ُ
 ناصِح

ُ
ه
َ
 وَ   ل

َ
ن
َ
ز
ْ
ح
َ
   لات

َّ
 وَلکِن

ٌ
ق
َ
اِلله ح

َ
د
ْ
 وَع

َّ
ن
َ
مَ ا
َ
عْل
َ
لِت

 
ْ
مْ لا

ُ
ه َ
َ
نَ
ْ
ک
َ
 ی ا

َ
مُون

َ
 ( 13تا  10)قصص عل
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 دل مادر موش نيك دم                          به وقت سحر شد پراندوه و غم 

بُد لطف پروردگار                           به حدى پراندوه بودى و زار 
َ
 كه گر خود ن

 بماند در ايمان خود استوار                                  كه تا قلب او را كند پايدار

 بينداخت پرده ز كار نهان                          همى كرد راز خودش را عيان 

 به دنبال آن طفل راهى بشو                         چو مادر به خواهر بگفتا برو 

 به سويش دويد و »دل خود بباخت      برفت و ز دورش بديد و شناخت 

 د نظر كه اين زن كه باشد چه دار                          نبُد هيچ فرعونيان را خنر 

 ز هر دايه اى شنر خوردن به كام               خدا كرده بودى به موش حرام 

 [مگر دايه يابند از بهر او               بكردند فرعونيان جستجو]

 كه آيا شما را دهم ره نشان ؟                 كه آن خاله گفتا به نر دانشان 

 كه او مى شود دايۀ اين پش                  شما را نشان مى دهم يك نفر 

ی آمده     است:  در سوره طه، به تفکیک مراحل، چنیر

یَمُّ  . 1  
ْ
قِهِ ال

ْ
یُل
ْ
ل
َ
یَم  ف

ْ
ِ ال
ر
ذِفیهِ ف

ْ
اق
َ
وتِ ف

ُ
اب
ّ
ِ الت

ر
ذِفیهِ ف

ْ
نِ اق

َ
وحى . ا

ُ
 ما ی

َ
ک م 

ُ
یْنآ اِل ا

َ
وْح

َ
 ا
ْ
اِذ

 وَ 
ُ
ه
َ
وٌّ ل
ُ
د
َ
وٌّ ل وَع

ُ
د
َ
 ع
ُ
ه
ْ
ذ
ُ
أخ
َ
یْتر بالسّاحِلِ ی

َ
ل ع

َ
عَ ع

َ
صْن

ُ
 وَلِت

 مِترّ
ا
ة بَّ
َ
 مَح

َ
یْک

َ
ل
َ
 ع
ُ
یْت

َ
ق
ْ
ل
َ
)طه    . ا

  ( 39و  38

 يکّ وحى بر مادرت شد عطا                             به ياد آر آنكه ز سوى خدا 

 به دريا درافكن به موجش سپار              كه طفل خودت را به درحىر گذار 

 كه آن طفل را از بلانى رهاند                             ورا موج دريا به ساحل رساند

د با من و تو عدو 
ُ
 شگفتا، ز دريا گرفتش هم او                              همان كس كه ب

ر   كه تا رشد يانر به فرمان من                             فكندم ترا مهرى از خويشيی

 كه تربيت و رشديانر دگر                             گرفتيمت آنگاه تحت نظر

رَّ . 2 
َ
ق
َ
ْ ت
َ
 گ

َ
ک م 

ُ
 اِل ا

َ
عْناک

َ
رَج

َ
 ف
ُ
ه
ُ
ل
ُ
ف
ْ
ک
َ
 ی
ْ
ل مَن

َ
مْ ع

ُ
ک
ُّ
ل
ُ
د
َ
لْ ا

َ
ولُ ه

ُ
ق
َ
ت
َ
 ف
َ
ک
ُ
ت
ْ
خ
ُ
مْشَ ا

َ
 ت
ْ
اِذ

ها وَ 
ُ
یْن
َ
 وَ  ع

َ
ن
َ
ز
ْ
ح
َ
م  وَ  لا ت

َ
غ
ْ
 ال
َ
 مِن

َ
یْناک

َّ
ج
َ
ن
َ
سًا ف

ْ
ف
َ
 ن
َ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
ا  ق

ً
ون
ُ
ت
ُ
 ف
َ
اک

ّ
ن
َ
ت
َ
  ف

ر
رَ ف  سِنير

َ
ت
ْ
بِث
َ
ل
َ
ف

ر یا مُوش
َ
د
َ
ل ق

َ
 ع
َ
ت
ْ
مَّ جِئ

ُ
 ث
َ
ن
َ
ی
ْ
لِ مَد

ْ
ه
َ
  ( 40)طه ا
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 بديدت به دربار فرعون، او                         ترا خواهرت كرد بس جستجو 

 تواند بر اين طفل باشد عسس                           بگفتا بخواهيد گويم چه كس 

 كند تربيت طفل را بس نكو                          دهد شنر و باشد مراقب از او 

ر   بگرديده با مهر مادر قرين                            تو بر مادرت بازگشتی چنير

 بشد چشم او روشن از آن جمال             چو طفلش بديدى زن خوش خصال 

 خدا از غم آن بدادت نجات            چو كشتی تو يك شخص را در حيات 

 ترا سالها بود مدين مكان                                         ترا بارها امتحان نمودم

ى ى                                          سرانجام دادم تو را رهنر  تو را برگزيدم به پيغمنر

ی مى  توان نتیجه گرفت:  از مقایسه این مراحل در دو سوره مزبور چنیر

صلّ از ارائه قصّه این که پیامیی و همه مؤمنان در طول  . در سوره قصص، هدف ا1

ند و بدانند که در عرصه مبارزه حق و باطل،  ت بگیر وزى از آنِ  تاری    خ عیی سرانجام پیر

شود و از وعده نضت   از این رو، قصّه با استبداد فرعون آغاز مى مؤمنان است. 

لطف خداوند   موسی است و گوید. امّا درسوره طه، خطاب به خود   خداوند سخن مى

   ، عرصه محدودتر است و از این رو  شود.  به او یادآورى مى
ّ

ت آموزى کلّ چون عیی

 . تر اثرى نیست هاى عمومى آرایى   از آن صحنه  ،مقصود نیست 

است   اى آمده به گونه  طهو    قصصدر سوره    علیه السلام  . وحى خداوند به مادر موسی2

، هدف قصصکه تصویرها در یکی، کامل کننده تصویرهاى دیگرى باشند. در سوره 

اى را که   سازى ذهتی و روایی براى مادر موسی است تا توان برخورد با حادثه آماده

ی دلیل، لحن کاملا آرامش بخش و وعده .      است  دهنده  در راه است بیابد. به همیر

شود که صندوقى   گار نیست که نامى از تابوت بردهسازى روایی ساز  با جوّ این زمینه

دنش خاطر آزار جلوه    گذاردن نوزاد در آن و به رود سیی
ً
بوده چویی و قاعدتا

با تصویرى ناگهایی رو به روییم که در آن، نقش مادر    طهدر سوره    است. امّا  کرده مى
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ی و رخ داده موسی در مواجهه با حادثه گردد. پس این دو   مى شده ترسیم اى سنگیر

 نما از یک صحنه واحد، در حقیقت مکمّل یکدیگرند.  

یکی حادثه; یکی آماده سازى روایی را  ی یکی به بُعد روحى نظر دارد و دیگرى به جنبه فیر

دهد و دیگرى سنگیتی و ناگهایی بودن رویدادى را که مادر موسی براى   نشان مى

شوند،   این دو نما وقتى کنار هم نهادهبه عبارت دیگر،  . شود  برخورد با آن آماده مى

ت آفریتی قصّه  گردند.  کامل مى ی است معناى عیی جا که   هاى قرآن : از آن و همیر

هر قصّه پیام و مقصود خاضّ دارد، در هر یک نمایى انتخاب شده که با آن پیام و 

 باشد.  مقصود تناسب داشته 

ی اشاره دارد; شده در سوره طه به   از سوى دیگر، نماى عرضه نکته ظریف دیگرى نیر

و آن، مشیّت و خواست قاهرانه خداوند است: رود باید او را به ساحل برساند و 

ر  
ّ
د. این »باید« حکایتگر حتمیّتى است که خداوند مقد دشمن من و او، وى را بگیر

ی  است فرموده بدار و قاطع و ناگهایی بودن رخداد سازگار است. این نیر و با لحن صری

شده در سوره قصص است که مادر را به آرامش   ل بخش تصویر عرضهکما

د. به این ترتیب، آیا میان این دو تناقضی یافت فرامى
َ
 شود؟  مى خوان

ی نماى  . در باب دستیایی مادر به موسی در خانه فرعون و گزیده3  او نیر
 

شدن به دایکی

تازه دارد: یکی این که  ارائه شده در سوره طه، گرچه بسى موجزتر است، دو جلوه 

که این همه فقط به لطف وتدبیر   دیگر آن  ،است  علیه السلام  فرعون دشمن خدا و موسی

ی از دو امر نو پرده بر  صورت پذیرفته و القاى محبّت پروردگار  است. این دو جلوه نیر

ی را تفسیر و تتمیم مى نمى  کنند.  دارند، بلکه همان واقعه پیشیر

 از آن نیی 
ً
گوید و دیگرى از مشیّت و قدرت   د مستمرّ حق و باطل سخن مىیکی تلویحا

ى دارند. و امّا مراحل پنجم و    ششم، یارى موسی  پروردگار; و این هر دو شأن تفسیر

ی یک مضى و گریختنش به مدین و ازدواج وى،   علیه السلام به یک اسرائیلّ براى کشیى
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آرى، این دو   ( 28تا  14)قصصاند.  تنها در یک جایگاه، آن هم سوره قصص، آمده

اند. پس اصولا تکرارى   مرحله تنها یک بار تصویر گشته و به گونه قصّه روایت شده

ه این عدم تکرار، خود، ناسیی از  ا  ها راه نیافته تا محلّ بحث حاصری باشد.  در آن
ّ
لبت

، نزاع و  آن است که هر دو مرحله به جنبه  بشی
 

هایى کاملا عمومى و معمولى از زندگ

مند نیستند. ناگفته نماند که در   از اهمّیّتِ درخور تکرار بهره ازدواج، نظر دارند و 

ی شعرا به مرحله پنجم اشاره  .  است اى رفته سوره طه و نیر

ت اشاره از حالت تصویرى یی امّا این  ى و   بهره است و تنها براى عیی ی انگیر

ى از سوى فرعون، در سوره شعرا است و به    دهى، موعظه ی در سوره طه، و بیم انگیر

   . هر حال جنبه یادآورى و تذکار دارد 

ی خدا با وى، در سه جایگاه، یعتی   مرحله هفتم، بازگشت موسی به مض و سخن گفیى

است. درباره نماهاى گوناگون این تصویر در   ، آمدهقصصو  نملو  طههاى  سوره

ی نماها  بخسىی دیگر از این رساله سخن رفته و نشان داده شده است که این جا نیر

 باشند.  که با هم تناقضی داشته آن تکمیل کننده یکدیگرند، یی 

ی در سوره نازعات آمده، لیکن ه باید اشاره کرد که این تصویر یک بار نیر
ّ
کاملا به    البت

 براى کسایی که با اشاره
ً
   . جویند  اى به ماوراى اشاره راه مى اختصار و رهگذرانه، صرفا

 مُوش  آوَرد:  و این اشاره هرگز شبهه تکرار را پیش نمى
ُ
دیث

َ
 ح

َ
تیک

َ
لْ ا

َ
  .  ه

ُ
 نادئه

ْ
اِذ

 
ُ
ه
َّ
 اِن
َ
وْن

َ
بْ اِل فِرْع

َ
ه
ْ
وَى . اِذ

ُ
سِ ط

َّ
د
َ
مُق
ْ
 بِالوادِ ال

ُ
ه
ُّ
 رَب

ّ
ک
َ
ز
َ
 ت
ْ
ن
َ
 اِل ا

َ
ک
َ
لْ ل

َ
لْ ه

ُ
ق
َ
عىر . ف

َ
  ط

  ( 18تا  15نازعات ) 

 ز موساى عمران پيغامنر                                             ترا هيچ آيا بيامد خنر 

 ندا كرد بر او خداى غفور            در آنگه كه در، قدس وادى  طور 

ه بخت   ره سركشَ را گرفتست سخت                         برو سوى فرعون كان تنر

 به پاک گرانى بگردى سعيد                         بگو هيچ خواهى ز سَرك پليد
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، در   ی و امّا مرحله هشتم، هراس موسی از دیدار با فرعون و هارون را به یارى خواسیى

 : طه، قصص، نمل، شعرا، و نازعات.   است متنوّع آمده هاى جایگاه

 با این اجزا رو به روییم:  طهدر سوره 

   که به سوى فرعون روان گردد.  علیه السلام . فرمان خداوند به موسی1

      . وصف کردن فرعون به تجاوزگرى و سرکسىی 2

ی موسی3 آسان، و  اش را گشاده، کارش را  از خداوند که سینه علیه السلام . یارى خواسیى

      زبانش را گره گشوده سازد و برادرش هارون را پشتیبان وى قرار دهد. 

 علیه السلام . برآمدن تقاضاى موسی4

   ، اجزا از این قرارند: قصصدر سوره 

     گردد.  که به سوى فرعون و گروهش روانه  علیه السلام . فرمان خداوند به موسی1

      زشتکارى. . وصف کردن فرعون به 2

ی موسی3 تر یک   از قتل به دست فرعون، به دلیل آن که پیش  علیه السلام  . هراس داشیى

      است.  مضى را کشته بوده

ی موسی4 از خدا که برادرش هارون را پشتیبانش سازد، زیرا از  علیه السلام . یارى خواسیى

      است.  او فصیح گفتارتر بوده

   . السلام علیه . برآمدن تقاضاى موسی5

    ، با این اجزا رو به روییم: نملدر سوره 

     که به سوى فرعون و گروهش برود.   علیه السلام . فرمان خداوند به موسی1

     . وصف کردن فرعون و گروهش به زشتکارى. 2

      ، اجزاى تصویر چنینند: ءشعرا در سوره 

      که به سوى قوم فرعون برود.   علیه السلام . فرمان خداوند به موسی1

      . وصف کردن گروه فرعون به ستمگرى. 2

      باشد.  این که تکذیبش کنند و او گفتارى فصیح و روان نداشته از   . بیم موسی3

ی موسی4      . قراردهد که برادرش هارون را به عنوان پشتوانه    از خدا  . یارى خواسیى
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     از این که او را بکشند.  علیه السلام . اظهار بیم موسی5

  و برادرش.  علیه السلام . اطمینان بخشیدن خداوند به موسی 6

 اند:  ، این دو جزء آمدهنازعات و امّا در سوره  

        براى حرکت به سوى فرعون.  علیه السلام . فرمان خداوند به موسی1

. مى2 از اجزا در بعضی از نماها  بینید که برحىی  . وصف کردن فرعون به سرکسىی

 روایت گشته آمده
ً
ی عینا اند و برحىی توضیخ   اند و در بعضی دیگر نه. برحىی از اجزا نیر

اند. به این ترتیب، روشن است که این نماها کامل کننده یکدیگرند و اجزاى   را افزوده

ر هاى واسط هستند. به عبارت دیگر، اگر کسى این پنج نما را د کاملا مشابه حلقه

 آورد،   کنار یکدیگر ببیند، تصویرى تام از این صحنه به دست مى

ی از یک صحنه پنج برداشت از پنج زاویه دارند  و امّا مرحله  .  همان سان که پنج دوربیر

ی در چند جاى قرآن   علیه السلام نهم، دیدار موسی با فرعون و گفت و گوى آن دو، نیر

، نمایى مختض و در سه یونس. در سوره یونس، و اعراف، شعرا، طه است:  آمده

 اند  سوره دیگر، نماهایى کامل به نمایش گذاشته شده

ک هستند:        همه این نماها، داراى چهار جزء مشیى

  و هارون با فرعون.  علیه السلام . برخورد موسی1

   . علیه السلام . برخورد فرعون و گروهش و جادوگرانش با موسی2

  گذرد.  موسی و جادوگران فرعون مى. آنچه میان 3

 گذرد . آنچه میان فرعون و جادوگرانش مى4

گذریم، به ویژه که نوع   مى براى رعایت ایجاز، از ذکر یکایک مراحل این اجزا در 

مندانه قرآن در این صحنه، آن  تصویرگرى اب و دیدیی است که راه   بسیار هیی
ّ
قدر جذ

ی را فراهم مىبندد و  اى مى را بر هر گونه شبهه آورد که همه نماهاى ارائه   این یقیر

 دهد.  شده از این صحنه مکمّل یکدیگرند و هریک به بیننده منظرى از آن را ارائه مى

اوارتر است،  ی قرار است و صرف نظر از ذکر آن سری ی از همیر  سخن در مرحله دهم نیر
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 قصّه گفت و گو روحِ دمیده شده در کالبد یک م :          هشتبخش 

وع    بدون این روح، مجموع واژه هاى قصّه همچون توده اى از سنگ جلوه مى
ّ
کنند. تن

 در گفت و گو، به حرکت قصّه جمال و متانت مى
 

دهد. گفتگو هرچند   و رنگارنکی

سهل دارد، از باطتی پیچیده و بس ظریف برخورداراست. قصّه پرداز   ظاهرى ساده و 

ه ی   در نقل یک گفت و گو باید چنان چیر  را از همیر
 

دست باشد که گرمى و پویایى و زندگ

باشد  رهگذر به قصّه تزریق کند. به بیان دیگر، گفت و گو باید آنقدر دقیق و لطیف

نهفته در جان و خاطر شخصیّت هاى قصّه را به   که اشارات و حرکات و احساسات

 نمایش گذارَد. 

در ساختِ گفتگوى قصّه هاى  قرآن شیوه اى واحد را   تنوّع اسلونر در گفت و گو  

خود برنگزیده است. قصّه باید از همه قید و بندهاى پیش ساخته آزاد باشد و به 

ی رو، اسلوب  هاى گونه   تناسب فضا و حال و هواى خود، شیوه اى را جارىکند. از همیر

گرفته شده اند. مثلا از لحاظ کوتاهى یا    گون گفت و گو، در قصّه هاى قرآن به کار 

ح جزئیّات، همه گفتگوها همسان بلندى، ا ، و اجمال یا سری شاره ورزى یا صری    ح گویى

و گاه واقعه مفصّل است و گفتگو   ،نیستند. گاه واقعه مختض است و گفت و گو بلند 

کند و   کوتاه. گاه همان گفت و گوى بلند تنها تصویرى از یک وجه واقعه را ترسیم مى

ی گفت و گوى کوتاه همه وجوه واقع   مى نمایاند.  ه را باز گاه همیر

اینک نمونه اى را بنگرید از گفت و   نمونه گفت و گو در قصّه موش و دو دخنی  

:    علیه السلامگفتگو میان موسی  ،گویى بلند در واقعهاى مختض  ما؟  و آن دو دخیى
ُ
بُک
ْ
ط
َ
ما خ

عآءُ وَ کنید؟    شما چه مى صْدِرَ الر 
ُ
 ی
تیّ
َ
سْقی ح

َ
ٌ   لا ن بنر

َ
 ک
ٌ
یْخ

َ
ونا ش

ُ
ب
َ
  ما آب نمى   ( 23)قصصا

ى بزرگوار است.     دهیم تا آنگاه که چوپانان بازگردند; که پدر ما پیر

 براندند اين صحبت و گفتگوى                               بگفتند دو دخنی نيكخوى 
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 كه از آب، مردان بگردند باز                                          نشستيم در انتظارى دراز

اب سازيم ما هم غنم   كه از ما بود گوسفند و حشم                           كه سنر

 كبنر 
ى بگشته اسنر                           كه ما را پدر هست شيجر  به چنگال پنر

ان به تفصیل مى  بسیار مختض علیه السلام  با آنکه پرسش موسی   انجامد.   است، پاسخ دخیى

، فضاى قصّه ترسیم نمى ی پاسخی شود: موسی نمى   سبب این است که بدون چنیر

ان برکناره اى ایستاده اند; پیر بودنِ پدر آنان زمینه طرح حوادث بعدى    فهمد چرا دخیى

ی پاسخ،   و جوانمردىِ موسی مجال بروز منطقى نمى ،آوَرَد  را فراهم نمى یابد. در همیر

یَن، بدون تضی    ح  
ْ
ه قلتی و ناجوانمردى مردم مَد مندانه از تیر

تصویرى روشن و هیی

، به چشم مى  خورَد.  واژگایی

ت گفت و گوگران
ّ
 ممتاز است    حفظ هوی

 
گفت و گو در قصّه قرآیی داراى یک ویژگ

 آثار ادیی دیگر از 
 عبارت است از: حفظ هویّت و   بهره آن یی که بعضی

 
اند. این ویژگ

هاى قرآن، همواره از این توجّه  شخصیّت گفتگوگران. به هنگام خواندن قصّه 

شخصیّتهایى با وجود مستقل،   ،برخورداریم که با شخصیّتهایى کاملا واقغ روبروییم

ر خاص، و روش ویژه. یعتی هیچگاه احتمال نمى
ّ
ه این کلمات را دهیم ک منطق و تفک

مند بر زبان شخصیّت قصّه جارى اى   کرده یا او را به گونه   قلم و قوّه خیال یک هیی

شود. مثال روشن،   ناخواه به سوى این کلمات سوق داده باشد که خواه داده حرکت

 کلمات هدهد است نزد سلیمان. 

  حیوانهاى قصّه دهد که  خوانیم، حسّى درویی به ما پیام مى  را مى کلیله و دمنهوقتى 

 مى امّا در قصّه هدهد، صادقانه حس اند.  ها واقغ نیستند، بلکه نمادین و برساخته

ی پرنده  وجود  کنیم چنیر
ً
 حرفهایى زده اى واقعا

ی ی  است.  داشته و به راستى چنیر همیر

ی موج مى  زند:  صداقت در کلام خود او نیر
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ُ
مْ ت
َ
 بِمٰا ل

ُ
ت

ْ
ط
َ
ح
َ
الَ أ

ٰ
ق
َ
عِيدٍ ف

َ
َ ب ْ نر

َ
 غ
َ
ث
َ
مَك
َ
ٍ ف

ر قِير
َ
بَإٍ ي
َ
 سَبَإٍ بِن

ْ
 مِن

َ
ك
ُ
ت
ْ
 بِهِ وَ جِئ

ْ
  حِط

ُ
ت
ْ
د
َ
 وَج

رّ
. اِن

ظیمٌ 
َ
رْشٌ ع

َ
ها ع

َ
ء وَل ْ

َ
ل  شَ

ُ
 ک
ْ
 مِن

ْ
ت
َ
وتِی
ُ
مْ وَا

ُ
ه
ُ
مْلِک

َ
 ت
ا
ة
َ
 ( 23و  22)نملامْرَا

 به درگاه آمد ز راهى بعيد                                پس از اندگ مكث هدهد رسيد

ى كه از آن نديدى اثر                                اكنون خنر بگفتا مرا هست  ر  به چنر

 كنون گوش مى كن ز من اين كلام                             ز ملك سبا دارمت يك پيام

 را به ملك سبا
ر
ر بود خود پادشا                                              بديدم زن  در آن سرزمير

د به دست زمام امورش ه
ُ
ر از شوكتی مى نشست                             مى ب

ُ
 به تخت پ

 است که گفت وگو در قصّه قرآن، اثرى ژرف و شگرف بر 
 

ی ویژگ به دلیل همیر

اثرى که معمولا »کلمه« در آثار مکتوب و »صدا« و »تصویر« در  ، نهد  مخاطب مى

 نیست.  آثار دیدارى   شنیدارىِ ما از آن برخوردار 

ت 
ّ
   تناسب گفت و گو با شخصی

 
هاى گفت وگو در قصّه قرآیی این است   از ویژگ

کفر، قوّت و ضعف، طبقه    ایمان و  دارد.  که با شخصیّت گفتگوگر تناسب کامل 

 
 

ی گفت هاى دیگر از  اجتماعی، و بسیارى ویژگ نمایند. در   گوها چهره مىرهگذر همیر

( گوى فرد با خداست و حتىّ سمناجات که گفت خنِ یک فرد با خود )گفتمان درویی

 
 

ی این ویژگ  دارند. حتىّ نوع واژه  نیر
ّ

ى که در این گفتگوها، مناجاتها،    ها تجلّ ها و تعابیر

   رفته  و گفتمانهاى درویی به کار 
 

ی ویژگ و فضاسازى بسیار   هاى شخصیّتها   اند، در تبییر

رند 
ّ
 . مؤث

ی از پروردگار مىتوان آورد، سوز و  مثلا از میان انواع عبارایى که در مقام کمک  خواسیى

گداز خاصّ این عبارت کاملا برجسته است و نشان مىدهد از آنِ کسایی است که در 

ی جز خدا و لطف او بریده   تنگنایى عظیم افتاده   اند و چشم امیدشان از هرکس و هر چیر

ا وَ  : است شده ً ْ یْنا صَنر
َ
ل
َ
 ع
ْ
فرِغ

َ
نا ا
َّ
رَ  رَب نا مُسْلِمير

َّ
وَف
َ
 ( 126) اعراف  . ت
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ه خاك  ر اسلام پاك                                     سِتان جان ما را در اين تنر  مسلمان به آيير

این سخن از آنِ جادوگرایی است که ایمان آوردند و از فرعون و تهدیدهایش به پناهگاه 

 لطف خدا روى کردند و با حال فزع مطلق به درگاه او گراییدند. 

هایش، جریان   بلاغت قرآن در همه اجزاى آن، از جمله قصّه  گفت و گو ایجاز در   

ِ ناروا در کلام راه  کند که اِطناب و زیاده  دارد. بلاغت اقتضا مى از این رو،   نیابد.  گویى

                                                                             آید.  هاى قرآن، با همه تفاصیل و شاخ و برگها نمى گفت و گو در قصّه 

همان   کند;  قرآن تنها عناصر زنده، پویا، بنیادین، و اثرگذار یک گفت و گو را ذکر مى

ی و مکنون در ذات اشیا و                                                                                                دارند.  مى بر  اشخاص پرده عناصرى که از حقیقت راستیر

ى بزرگ دارد: آنگاه که گفت و گو بر  ه، یک فایده هیی
ّ
این ایجاز و بلاغت مَدارى، البت

یابد که حقیقتِ ناگفته را در قلمرو  چرخد، مخاطب فرصت مى مدار بلاغت مى

شِ اندیشه به   صورتهاى اندیشه 
ْ
اىِ خود بجوید و به این ترتیب، با جولان دادن رَخ

 اقلیمهاى دور سفرکند. 

ى سبب مى  هاى   شود تا حقیقت و خیال در قصّه امّا گمان نکنید که این فایده هیی

  قرآن با یکدیگر در 
 

ند; زیرا دیگر ویژگ ی ها همواره مخاطب   هاى محورى این قصّه آمیر

ی مرکز به   ه مىرا به مرکزیّت حقیقت توجّ  وى اندیشه او را بر مدار همیر بخشند و نیر

آورند. به این سان، هم مخاطب فرصت باریک اندیسىی و جولانِ خاطر    مى  حرکت در 

 شود.  مى  یابد و هم حقیقت به عنوان هسته مرکزى قصّه قرآیی حفظ مى

 که قرآن را بر جایگاه اعجاز ادیی   »التفات« در گفت و گو  
اند،   نشاندهفنون بلاعیی

ی به کارگرفته  در قصّه  نیر
اند. یکی از این فنون »التفات« است. التفات    شده  هاى قرآیی

، از جمله قصّه هاى    )گرداندنِ گفتار از گونهاى به گونه دیگر( در گفت و گوهاى قرآیی

ی مشاهده ، نیر
هاى التفات، سختی درباره مسیح است که ناگاه    شود. از نمونه  مى  قرآیی
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م( تبدیل مى  به گفتار 
ّ
مْسَسْتر  شود:    خود او )غایب به متکل

َ
 ی
ٌ
د
َ
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ون

ُ
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َ
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رّ
ن
َ
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ْ
ت
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ِّ
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ُ
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ُ
ق
ُ
ل
ْ
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ب
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َ
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ُ
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ُ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
ِ ف
ْ
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ةِ الط

َ
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َ
ه
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ّ
 الط
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مْ مِن

ُ
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َ
 ل
ُ
ق
ُ
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ْ
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َ
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َ
مْ ا
ُ
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 رَب
ْ
 وَ  مِن

 وَ 
َ
مَه
ْ
ک
ْ
 الا

ُ
رِئ

ْ
ب
ُ
  ا

َ
رَصَ وَ الا
ْ
نِ اللهِ  ب

ْ
 بِاِذ

ی
مَوْن

ْ
حْىِ ال

ُ
 وَ   وَ ا

َ
ون

ُ
ل
ُ
ک
ْ
أ
َ
مْ بِما ت

ُ
ک
ُ
ئ
 
ب
َ
ن
ُ
ِ   ا

ر
 ف

َ
خِرُون

َّ
د
َ
ما ت

رَ  مْ مُؤمِنير
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
مْ اِن

ُ
ک
َ
 ل
ا
ة
َ
ی
َ
 لا
َ
 ذلِک

ر
 ف

َّ
مْ إِن

ُ
یُوتِک

ُ
 ( 49تا  47)آل عمرانب

ر گفت مريم چو اين را شنيد  چگونه ز من طفل آيد پديد               چنير

 نگرديده ام با كش هم سخن                              كه مردى نبودست همراه من

ر است كار خدا   چو خواهد كند خلق آن رهنما                                           بگفتا چنير

ى رود  ر  همان دم كه گويد بشو مى شود                           گر او را مشيت به چنر

 بياموزد انجيل و تورات هم                                            بياموزد او را كتاب و حكم 

 رسولش كند بر بتر اسرييل                           خدايش سرانجام سازد دليل

 بياورده ام آيتی بر شما                                           بگويد بر آنها ز يكتا خدا

 و اندر آن 
ر

 خود از نفس قدش دمم ناگهان                         بسازم ز گل مرعى

، بش آشكار                           كه آن مرغ بر امر پروردگار 
ر

 شود زنده مرعى

 مداوا نمايم به امر غفور                           كش را كه مادر بزاييده كور

 نم از آن محنت و آن بلا رها                         هرآن كس به پيش بشد مبتلا 

 دگربار بر مرده بخشم حيات                          به امر خداوند بعد از وفات 

 چه داريد پنهان ميان سرا                         هم از غيب گويم خنر بر شما

ه ز چيست  ر، گ تهيست            چها مى خوريد و ذخنر
ُ
 شما را گ انبار پ
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 چو ايمان بياريد بر كردگار                          حجت آشكار در اينهاست بس 

ی مواردى به قصد تنبّه ذهتی صورت د و سبب    مى  اهل فن برآنند که التفات در چنیر گیر

 شود که فضاى قصّه در ذهن خواننده بیشیى تجسّم و عینیّت یابد.  مى

هاى   گفت و گو در قصّهاى زیبا از    اکنون به نمونه   نمونه گفت و گو در قصّه موش 

آوریم. در آغاز،   قرآن بنگرید و تأثیر آن را تحلیل کنید. این نمونه را از قصّه موسی مى

وْمَ   :  گفت و گویى است میان خداوند و موسی
َ
ق
ْ
تِ ال

ْ
نِ ائ

َ
 مُوشٰ أ

َ
ك
ُّ
ادىٰ رَب

ٰ
 ن
ْ
وَ إِذ

رَ  الِمِير
ه
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َ
لا ی

َ
 ا
َ
وْن

َ
وْمَ فِرْع

َ
  ( 11و  10)شعرا  . ق

ر گفت يزدان تو  كنون سوى قوم ستمكار رو                               به موش چنير

سيد هرگز ز يكتا خدا؟                                                 به فرعونيان گوى آيا شما   ننی

ونِ .وَ   
ُ
ب
 
ذ
َ
ک
ُ
 ی
ْ
ن
َ
 ا
ُ
خاف

َ
 ا
 اِنرّ
 
رى وَ  قالَ رَب

ْ
 صَد

ُ
ضیق

َ
   ی

َ
رْسِلْ اِل هرُون

َ
ا
َ
 لِسانر ف

ُ
لِق

َ
ط
ْ
ن
َ
 لا ی

ونِ  وَ 
ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 ی
ْ
ن
َ
 ا
ُ
خاف

َ
ا
َ
بٌ ف

ْ
ن
َ
َّ ذ

َ
ل
َ
مْ ع

ُ
ه
َ
 ( 14تا  12)شعرال

ر بخوانند از من سخن                                بگفتا كه مى ترسم اى رب من   دروغير

 زبانم نگردد به گفتار باز                               بگردم از آن كفر دلتنگ باز 

 به همراه من ساز در اين جهاد                              كنون پس تو، هارون نيكونهاد

سم كه اين قوم ورزد گناه   بريزند خود خون ما را به راه                               بنی

 
َ
مِعُون

َ
مْ مُسْت

ُ
ا مَعَک

ّ
با بِایاتِنا اِن

َ
ه
ْ
اذ
َ
 ف
ّ
لا
َ
  ( 15)شعرا  قالَ ک

سيد اكنون رويد  به دربار فرعون راهى شويد                                            بگفتا منی

 نيوشم سخنهايتان سربه سر                             كه من مى شوم با شما هم سفر 

خواهد ما را از مجلس    امّا قرآن مى  شتابند.   از این پس، موسی و برادرش نزد فرعون مى 

هیچ واسطه به مجلس گفتوگوى موسی و فرعون  گفت و گوى خداوند و موسی یی 

 ، گوها بیفزاید تأثیر گفت دهد تا بر  برساند و این دو فضا و مکالمه را در کنار هم قرار 
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 آن به میان نمىآورَد.  
 

پس آنگاه   از این رو، ذکرى از ملاقات موسی و فرعون و چگونکی

  قال  کند: یپردازد و در آغاز، سخن فرعون را ذکر م  یکشه به مکالمه موسی و فرعون مى

ا وَ 
ً
 فینا وَلید

َ
ک
 
رَب
ُ
مْ ن
َ
ل
َ
رَ .   ا  سِنير

َ
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َ
کافِرین

ْ
 ال
َ
  ( 19تا  18شعراء)  مِن

ب صحبت نواخت                 پس آنگاه فرعون او را شناخت  ر ضر  به موش چنير

 بزرگت نمودست اين انجمن                 تو آن طفل هستی به دربار من 

 چو اكنون رسيدى به رشد و كمال                 به دربار ما بوده اى چند سال 

 چو كافر به ما بودى اندر سرشت        ز تو سر زد آن قتل و آن كار زشت 

ا وَ 
ً
ها اِذ

ُ
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ْ
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ْ
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ْ
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ُّ
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َ
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ٌ
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َ
ک
ْ
رَ . تِل مُرْسَلير

ْ
  (22تا  20شعراء؟ال

ر بايست كشت                بگفتا بل كشتم او را به مشت   ستمكار را ننر

ت بگشته دچار       كه سرگشته بودم به قض و ديار   به زندان حنر

 ز بيم شما مردم نابكار                 پس آنگه از اينجا نمودم فرار

 كه اينك رسولم ز يكتا خدا                  خدا حكمت و علم كردم عطا 

 يهودان ز جورت بگشتند ريش                بكردى تو اين قوم را عبد خويش 

 كه منت به من مى نهى زين عمل ؟                 مگر نعمتی هست اين اى دغل 

  
ُ
وْن

َ
الَ فِرْع

ٰ
رَ ق مِير

َ
عٰال
ْ
 ال
ُّ
 قال  ؟وَ مٰا رَب

ُّ
مواتِ وَ   رَب رْضِ وَ  السَّ

َ
رَ  الا مْ مُوقِنير

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
ما اِن

ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
 ما ب

سيد فرعون از او ناگهان   كه برگو ترا كيست رب جهان                  بن 

ر و آسمان   خدانى كه از اوست مابينشان                بگفتا خداى زمير

 هم او در جهان است يزدان من                        و گر مى نماييد باور سخن 
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  :  فرعون خطاب به اطرافیانش
َ
مِعُون
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 به درباريانش نمود اين خطاب           چو فرعون شد عاجز از هر جواب 

دار گشتيد از راى او                             شنيديد آيا سخنهاى او  خنر

 كه رب جهان هست آن كردگار                     بفرمود موش سخن آشكار 

 ز هيچ آفريد و توان دادتان                     كه او هم شما و هم اجدادتان 

ر  ر گفت فرعون دارم يقير ر                      چنير  كه حقاست مجنون رسول چنير
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 همه مشَق و مغرب و روز و شب                 بگفتا كه خلقت نمودست رب 

ر دارد قرار  اگر عاقلانيد در قول و كار                  هرآنچه در آن بير

رَ  ونِير
ُ
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خ
َّ
ِ ات
ر ِ
يى
َ
الَ ل

ٰ
 ق

 اگر مى پرستی كش غنر من                   دگرباره فرعون گفتا سخن 

 ببيتر تو بسيار رنج و گزند                   دراندازمت خود به زندان و بند 

رَ   الصّادِقير
َ
 مِن

َ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
تِ بِه اِن

ْ
أ
َ
؟ ف ر ء مُبير ْ

َ
 بِشَ

َ
ک
ُ
ت
ْ
وْ جِئ

َ
وَ ل
َ
  ( 31تا   19)شعرا  . ا

 تو را گر به گفتار نيست         بگفتا كه خود معجزه گوى چيست 
ر

 دروعى

پیایی آوردن این دو مجلس  بینید که  نماید. مى از این جاست که معجزه موسی رخ مى

شود که مخاطب بیشیى با آن   و حذف صحنه واسطه و زمان و مکان آن، سبب مى

ی مى یک بیند. نیر بینید که   فضا احساس همراهى کند و خود را در این گفت و گوها سری

ی گفت و گوها عنض صداقت و واقعیّت تا چه حد موج مثلا وقتى  زند.  مى در میى

ی موسی ِ قبطى( را به رخ او مى فرعون عمل پیشیر
ی کشد، وى در یی انکار و رفع    )کشیى

هام بر 
ّ
آن وقت که چنان کردم، از  دهد:  مى آید، بلکه خیلّ ساده جواب نمى ات

 مکالمه با واقعیّتهاى احساسی و روحى خطاکاران بودم. 
 

، هماهنکی  است.  از این مهمیى
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ت و کشاکش است، کلمات طولایی و  
ّ
ی هستند. وقتى گفت وگو در اوج شد حتىّ    سنگیر

است.  ی بیشیى ی   امتداد طولى آنها نیر ی پاسخ موسی بنگرید که کاملِ آن چنیر  مثلا به همیر

  آن وقت که چنان کردم، از خطاکاران بودم. و چون از شما ترسیدم، گریختم.  است: 

ت این نعمت را بر من مى ولى پروردگار به من نبّوت داد. 
ّ
اسرائیل را   نهى که بتی  و من

 روانیى   شود، واژه  مى  اى؟ امّا وقتى از شدت مکالمه کاسته  ختهبرده سا
 

ب آهنکی   ها صری

ی کا یابند و از امتداد طولى مى ی آغاز  . سته شان نیر  :  کند   مى فرعون این بخش را چنیر

                                                                              .                                        پروردگار جهانیان چیست؟

ی سان ادامه مى  فانه و شگردى براى قصّه   و مکالمه به همیر
ّ
  یابد. این، هرگز صنعتى متکل

               است.  گویى نیست، بلکه بازتاب همان واقعیّتهاى جارى در زمان و مکان واقعه

ها،   ها و کندى مکث، این فراز و فرودها، این تندى هاى پیایی و یی این گفت و شنید

ند و قرآن فقط آنها را    همه، از درون موسی و فرعون و بطن حادثه سرچشمه مى گیر

ی دیدار موسی و فرعون    کند. صحنه  روایت مى  نخستیر
ً
ح آن گذشت، ظاهرا اى که سری

ی بنگرید، با  اگر به دیدار دیگر این دو در صحنه  .کند  را روایت مى بینید  زمى اى پَسیر

 فرعون براى برخورد خصمانه، گفت و گو در همه 
 

ی و آمادگ که به تناسب زمینه پیشیر

 و کلامى، رنگ تندى و هیجان مى
 

ی تن  پذیرد.  ابعادِ ساختارى و آهنکی ی همیر اسب و نیر

خویش با  گوى موسی با برادرش هارون، آنگاه که از میعاد همگویی را بنگرید در گفت

هاى   به آهنگ خشمگینانه، واژه دید.  گشته   پروردگار بازگشت و قوم خود را گمراه

، و فضاى مِه ی مْ   کنید:   آلود این گفتار موسی عنایت سنگیر
ُ
ه
َ
ت
ْ
ی
َ
 رَا
ْ
 اِذ

َ
عَک

َ
 ما مَن

ُ
یا هرُون

مْرى
َ
 ا
َ
ت
ْ
عَصَی

َ
ف
َ
بِعَنِ ا

َّ
ت
َ
 ت
ّ
لا
َ
وآ . ا

ُّ
ل
َ
  ( 93و  92طه 2)  ؟ض

 به چشمانش از قهر افكنده چشم  به خشم به هارون بفرمود موش 

ى ترا بود مانع ز راه  ر  كه چون قوم رفتند راه تباه چه چنر

 اطاعت نكردى ز حرف و سخن  همى نامدى تو به دنبال من 
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 اصول تربیتی در داستانهای قرآن بخش نهم :            

ی به  ی کاروان بشی  جز تربیت و هدایت انسانها و رهنمون ساخیى
ی
ل  قرآن هدق ی سر میی

یانها و رگها و مویرگهای قرآن به »قلب  سعادت دنبال نمى  کند. از این رو همه سری

، حادثه، مثال و موردی نیست که در قرآن  هدایت« منتهى مى  شود و هیچ خیی

 هدف طرح شده باشد. نتیجه و یی یی 

های جاذب و موثری که قرآن کریم برای القای پیام و رشد و یکی از روشها و شیوه 

وان خود از آن فراوان بهره جسته است، روش نقل داستان و بیان ت ربیت پیر

ی است                                                                       . .                                      سرگذشت انبیاء و اشخاص و امتهای پیشیر

ین روش در تربیت و هدایت انسانها به شمار مى ین و جاذبیى روند داستانهای قرآن بهیى

تهای اخلاقى که در لابه لای داستانهای زیبای قرآن   و در پرتو درسهای تربیتى و عیی

ین وججلوه   یابد ه، طریق هدایت را باز مى گر شده، هر کس به بهیى

 در قالب داستان  
ی
تجربه تربیتی نشانگر آن است که مواعظ دیتر و پندهای اخلاف

ر به جای مى ین تاثنر و نفوذ را بر روح و روان مخاطبير
و از   گذاردو حکایت بیشنی

ی روست که قرآن و سایر کتب آسمایی از این ابزار مکرر استفاده نموده، از آن  همیر

                                                                           ت رشد اخلاقى و تربیتى مردم سود جسته است. در جه

قرآن کریم در قالب داستانهای خود تابلوهای باشکوه و نفیش از ایمان، ایثار،  

ترین دیعو بالاخره تمامى فضایل و مکارم اخلاقى را در ب  شجاعت، تواضع، جوانمردی

اختیار ای را یی و زیباترین تصاویر ترسیم نموده که مناظر دلنواز آن چشم دل هر بیننده

ت و سازد و پنجه در اعماق عواطف انسان مى به خود متوجه مى  افکند و مایه عیی

 شود. بیداری وی مى 

ر انسانها از زشتیها و پلشتیهااز سوی دیگر قرآن برای  تصاویری زنده   برحذر داشيی

ی که در چنگال هوی و هوسها و آلودگیهای   و روشن از برحىی انسانها و امتهای پیشیر
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 گرفتار بوده 
ى
ی خویش قرار اند، به نمایش مىاخلاق گذارد تا دیگران آن را نصب العیر

دهند و از فرو غلتیدن به همان گردایی که گذشتگان بدان گرفتار آمدند، مصون 

  بمانند. 

ای پیش روی انسان حکایتهای خود را همچون آینه قرآن حوادث و جریانات و  

 خود و آینده خویش را در آن ببیند و با آن طرحى نو برای  مى
 

گذارد تا وی چهره زندگ

ی خویش دراندازد   . .                                      بهیى زیسیى

  دقت و تامل در داستانهای قرآن، گویای این حقیقت است که خداوند متعال در 

ای برای تربیت و پرورش و پالایش روحى و معنوی قالب این حکایتها از هیچ نکته 

انسان فروگذار نکرده و در اصل، داستانهای قرآن را باید یک مجموعه کامل تربیتى  

ی دیگری در قرآن یافت نمى  شد، همان برای رشد دانست که اگر جز این داستانها چیر

 و هدایت آدمى کاقی بود.  

جرأت باید گفت روح قرآن و اهداف و اصول و اسلوب تربیتى آن در  آری، به 

داستانهای زیبا و شیوای قرآیی تجلّ نموده و شناخت دقیق و عمیق این داستانها و 

بردن به ظرایف و لطایف تربیتى نهفته در بطون این داستانها ما را به روح حاکم بر    یی 

 .                        .                       سازد قرآن واقف مى 

گرچه موضوع داستانهای قرآیی از دیرباز مورد توجه دانشمندان و اندیشمندان قرآیی  

بوده و دقت و تامل در لطایف و ظرایف نهفته در هر یک از داستانها مبداء خلق آثار  

 در عالم اسلام بوده است؛  
 

 گرانسنکی

 
ی
  :  سه شیوه تثبیت و انتقال پیام هاى اخلاف

  بر خلاف آنچه در ادبیّات و هیی امروز معمول است، یکی از شیوه  . نهى ضی    ح 1 

است. این شیوه در جایى به   نهى ضی    حهاى قرآن  هاى پیامدهى اخلاقى در قصّه 
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 مردم شمرده مى کارگرفته
 

 ارزش از امور عادى زندگ
ّ
شود و همچون   شود که آن ضد

تى اجتماعی میان آنان رایج گشته
ّ
 باشد.   سن

ی شیوه در مورد   نمونه این شیوه، نهى از کم ی همیر فروسیی در قصّه شعیب است. نیر

 ارزشهایى که در رفع نیاز عاطقی جامعه به کارگرفته مى
ّ
 مى ضد

ّ
                      کند.   شوند، تجلّ

ِ مؤمنان و سد کردن راه بر ایشان« است: 
ی  مثال مهّم این نوع، تلاش براى »بازداشیى

   وَ 
ٌ
ة
َ
ن
 
ی
َ
مْ ب

ُ
ک
ْ
جاءَت

ْ
د
َ
 ق
ُ
ه ُ ْ نر
َ
 اِله غ

ْ
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ُ
ک
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ُ
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َ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
ن
َ
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ْ
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ک
ْ
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ب  رَّ
ْ
 وَ   مِن
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ان ر منر

ْ
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َ
بْخ
َ
مْ وَ لا ت

ُ
   ءَه

ْ
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ر
وا ف

ُ
سِد

ْ
ف
ُ
رْضِ  لا ت

مْ 
ُ
 اِصْلاحِها ذلِک

َ
عْد
َ
رَ . وَ ب مْ مُؤمِنير

ُ
ت
ْ
ن
ُ
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ْ
مْ اِن

ُ
ک
َ
ل ٌ ْ نر
َ
 وَ   خ

َ
ون

ُ
وعِد

ُ
ل  ضِاط ت

ُ
وا بِک

ُ
عُد

ْ
ق
َ
  لا ت

 بِه وَ 
َ
 امَن

ْ
 سَبیلِ اِلله مَن

ْ
ن
َ
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َ
ون

ُّ
صُد

َ
ا وَ  ت
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َ
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ُ
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َ
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ا
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َ
مْ ق
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ک
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َ
سِدین

ْ
مُف
ْ
 ال
ُ
 عاقِبَة

َ
یْفَ کان

َ
رُوا ک

ُ
ظ
ْ
   ( 86و  85ف)اعرا . ان

 شعيب
ْ
ن
َ
ي
ْ
دايد از آن قوم عيب                      فرستاد بر قوم مَد

ُ
 مگر بر ز

 شما را نباشد جز او كردگار                                بگفتا پرستيد، پروردگار

 فرود آمد از سوى رب جليل                      كنون حجت و آشكارا دليل

ان و داد             دگر كم فروشيتان ترك باد               ر  بسنجيد با كيل و منر

ر و ميان بلاد  مبادا بورزيد فسق و فساد                                به روى زمير

ر فرستاده شد اين زمان                      به منظور اصلاح از آسمان   قوانير

 85اگر مؤمنانيد دور از دغل                        همانا بود نيك تر اين عمل

 نفوس بشَ را گم از راست راه                                 نسازيد با هر طريق تباه 

 به حبل الهى برآورده دست                        كه آن را كه ايمان بياورده است 

 كشانيد بر راه كج كان خطاست                                  بسازيد گمراه از راه راست

ر اى مؤمنان بلاد  كنون در دل خويش آريد ياد                           شما ننر
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 ول خصم بسيار در هر قدم                 كه تعدادتان بود بسيار كم 

وز گرديد اندر                   شما را بيفزود آن ذوالجلال   جدال كه پنر

 چه ها گشت پايان و فرجام كار                         ببينيد بر فاسدان ديار 

ب یا پرسشِ نکوهشَ )استفهام انکارى( 2 
ّ
    . تعج

ّ
ی در مورد ضد این شیوه نیر

لقى   مى رفته که در قالب عادتهاى زشت و رایج مردم جلوه ارزشهایى به کار 
ُ
کنند و خ

وْمِه    وَ روند. مثال برجسته این مورد، عمل لواط است:    عام به شمار مى
َ
 قالَ لِق

ْ
ا اِذ

ً
وط

ُ
ل

رَ  مير
َ
عال
ْ
 ال
َ
د مِن

َ
ح
َ
 ا
ْ
مْ بِها مِن

ُ
ک
َ
 ما سَبَق

َ
ة
َ
فاحِش

ْ
 ال
َ
ون

ُ
أت
َ
ت
َ
  ( 54نمل 80اعراف )  ؟ا

 پيمنر بگرديد در روى خاك                  پس از آن ز سوى خدا لوط پاك 

 نداريد سَرمى ز يكتا خدا؟                          به قومش بفرمود آيا شما 

 كه ناكرده زين پيشنی هيچ كس                  نماييد اعمال زشت از هوس

هاى  در این شیوه، قرآن اخلاق بعضی از گروه  . نمایش دادن اخلاق دیگران 3 

ی همانند دیگر بخشها و    اجتماعی را به نمایش مى ابعاد، هرچه بر زبان  نهد. در این جا نیر

ی  ، مىاست. برخلاف بعضی نظریّه ها  شود صدق محض قرآن جارى مى توان از همیر

لقیّات حقیقى این گروههاى اجتماعی یی 
ُ
   وَ   برد.  تصویرهاى قرآیی به روحیات و خ

ْ
مِن

 وَ 
َ
یْک

َ
ه اِل

 
د
َ
ؤ
ُ
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َ
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ُ
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ّ
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َ
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َ
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ْ
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َ
   ل

َ
ل
َ
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َ
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ُ
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ُ
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ی

 وَ 
َ
ذِب

َ
ک
ْ
  اِلله ال

َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ ی

ُ
 75آل عمران ه

 نپيچند روى از صواب كه هرگز                گروهى شناسيم ز اهل كتاب 

 گروهى دگر آن چنان نادرست       چو مال سپارى، دهندت درست 

 دگر پس نيارند آن را به تو                كه دينارى ار خود گذارى گرو 

 كه آن مال گردد ترا دستگنر                  مگر آنكه باشَ تو بس سختگنر 
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و نبود كش كو                 ازاين رو كه گويند قوم يهود  ز تورات پنر

دار از غيب نيست                اگر مال او را خورى عيب نيست   كه نادان خنر

ا                         بدانند، ليكن به يكتا خدا   بدين حرفها مى زنند افنی

ه »سمبل پردازى در نمایش اخلاق دیگران« 
ّ
 نظری

، همانند ندار  عقیده بعضی   ی ، قصّهد که در این مورد نیر هاى قرآن   رویدادهاى تاریخی

ى ی باشد، چگونه    . نه بیان واقعیّت  اند و   گاه در مقام تعبیر ادیی و هیی اگر به راستى چنیر

 ادیی و ترسیمهاى واقغ باز  مى
ً
 شناخت؟  توان مرزى میان تعابیر صرفا

از این گذشته، مگر قرآن کتاب ادبیّات و فنون ادیی است که وقتى ظاهرش به روشتی  

 ارزشهاى اخلاقى یک قوم سخن ا
ّ
 گوید، گمان بریم که مُرادى دیگر میز ارزشها یا ضد

  است؟  پردازى و تمثیل دارد و در مقام سمبل

.  مسأله مهم، جنگ روایی    است، نه بیشیى و نه کمیى
 

هاى  چه بسا آنچه درباره ویژگ

  یهود آمده
َ
ی باب باشد; زیرا قرآن، به ویژه در دوران مَد ، هجومى  است، از همیر یی

 یهود سامان مى
ّ
 داد.   سرسختانه را ضد

ى جز این است که قرآن براى مبارزه با  ی یهود و جنگ روایی با   آیا معناى این سخن چیر

 
 

است؟ و در   هایى را به ایشان نسبت داده که چه بسا خلاف واقع بوده آنان، ویژگ

 خداوند؟  این صورت، چه تفاویى است میان بشی و 

د، شایعه مىهر دو در   ى و نیی    پراکنند و دروغ مى  مقام درگیر
 

  گویند؟ اصولا اگر این ویژگ

 ارزسیی در یهود نبود، چرا قرآن تا این اندازه سرسختانه در برابرشان   هاى منقی و 
ّ
ضد

ى به راه ی انداختند؟ آیا هجوم   موضع گرفت و پیامیی و یاران خاصّش چنان یهود ستیر

 یهود هم
ّ
 است؟ ن و تمثیلّ بوده، نمادی سرسختانه ضد
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 هاى مهمّ یهود و مضیان
ی

 برحىر از ویژگ

 یهود که در قرآن به تصویر کشیده  برجسته    .عهد شکتر 1
 

  است، پای   شده  ترین ویژگ

نگریم که قوم او بسیارى از عهدهایى را   است. در قصّه موسی مى  نبودن به عهد  بند 

                                                                         .                                     نهادند: بودند، ناجوانمردانه زیر پا  که با وى بسته

  
ُ
ه
َ
بَذ
َ
ا ن
ً
د
ْ
ه
َ
وا ع

ُ
د
َ
ما عاه

َّ
ل
ُ
وَ ک
َ
 . ا

َ
ون

ُ
فاسِق

ْ
 ال
َّ
ها اِلا رُب  ِ

ُ
ف
ْ
ک
َ
نات وَما ی

 
ی
َ
 ایات ب

َ
یْک

َ
نا اِل

ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
 ا
ْ
د
َ
ق
َ
وَل

مْ  
ُ
ه
ْ
 مِن

ٌ
ق
ْ
ری
َ
مْ  ف

ُ
 لِما مَعَه

ٌ
ق
 
دِ اِلله مُصَد

ْ
 عِن

ْ
مْ رَسُولٌ مِن

ُ
مّا جآءَه

َ
 . وَل

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مْ لای

ُ
ه ُ
َ
نَ
ْ
ک
َ
لْ ا
َ
ب

 
َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ لای

ُ
ه
َّ
ن
َ
ا
َ
ورِهِمْ ک

ُ
ه
ُ
 اِلله وَرآءَ ظ

َ
 کِتاب

َ
کِتاب

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
 ا
َ
ذین

َّ
 ال
َ
 مِن

ٌ
ریق

َ
 ف
َ
بَذ
َ
   101تا99بقره ن

 با تصویرى بس 
ى
 اخلاق

 
ی ویژگ مندانه در جایى دیگر یاد از همیر

ی  : است شده هیی همیر

ی به تصویر کشیده  از مضیان نیر
 

آنان کسایی هستند که عهد   است.  شده ویژگ

ی با خدا را شکسته رَ وَ  وَ  اند:  خویشیى نير  بِالس 
َ
وْن

َ
نآ الَ فِرْع

ْ
ذ
َ
خ
َ
 ا
ْ
د
َ
ق
َ
مَراتِ   ل

َّ
 الث

َ
ص مِن

ْ
ق
َ
ن

اِذا 
َ
 . ف

َ
رُون

َّ
ک
َّ
ذ
َ
مْ ی

ُ
ه
َّ
عَل
َ
نا هذِهِ وِ ل

َ
وا ل

ُ
 قال

ُ
ة
َ
سَن

َ
ح
ْ
مُ ال

ُ
ه
ْ
وا   جآءَت ُ َّ نر

َّ
ط
َ
 ی
ٌ
ة
َ
ئ
 
مْ سَی

ُ
صِبْه

ُ
 ت
ْ
اِن

  بِمُوش وَ 
ُ
 مَعَه

ْ
 . وَ  مَن

َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ لای

ُ
ه َ
َ
نَ
ْ
ک
َ
 ا
َّ
اِلله وَلکِن

َ
د
ْ
مْ عِن

ُ
ما طائِرُه

َّ
لا اِن

َ
ما  ا

ْ
وا مَه

ُ
  قال

 بِ 
َ
ک
َ
 ل
ُ
ن
ْ
ح
َ
ما ن

َ
رَنا بِها ف

َ
سْح

َ
ة لِت

َ
 ای
ْ
تِنا بِه مِن

ْ
أ
َ
 وَ ت

َ
وفان

ُّ
یْهِمُ الط

َ
ل
َ
نا ع

ْ
رْسَل

َ
ا
َ
رَ . ف     مُؤمِنير

َ
راد

َ
ج
ْ
ال

لَ وَ  وَ  مَّ
ُ
ق
ْ
 وَ  ال

َ
فادِع

َّ
وا وَ  الض ُ َ نر

ْ
ک
َ
اسْت

َ
لات ف صَّ

َ
مَ ایات مُف

َّ
رَ . وَ   الد رِمير

ْ
وْمًا مُج

َ
وا ق

ُ
مّا   کان

َ
ل

 
َ
ک

َ
د
ْ
 عِن

َ
هِد
َ
 بِما ع

َ
ک
 
نا رَب

َ
 ل
ُ
ع
ْ
وا یا مُوش اد

ُ
 قال

ُ
ز
ْ
ج یْهِم الر 

َ
ل
َ
عَ ع

َ
  وَق

َ
ز
ْ
ج ا الر 

َّ
ن
َ
 ع
َ
ت
ْ
ف
َ
ش
َ
رْ ک ِ

يى
َ
ل

 وَ 
َ
ک
َ
رَّ ل
َ مِير
ْ
ؤ
ُ
ن
َ
    ل

ُ
وه
ُ
مْ بالِغ

ُ
ل ه

َ
ج
َ
 اِل ا

َ
ز
ْ
ج مُ الر 

ُ
ه
ْ
ن
َ
نا ع

ْ
ف
َ
ش
َ
مّا ک

َ
ل
َ
تر اِسْرائیلَ . ف

َ
 ب
َ
 مَعَک

َّ
ن
َ
سِل ْ

نرُ
َ
ل

وا 
ُ
ب
َّ
ذ
َ
مْ ک

ُ
ه
َّ
ن
َ
یَم  بِا

ْ
ِ ال

ر
مْ ف

ُ
نا ه

ْ
رَق
ْ
غ
َ
ا
َ
مْ ف

ُ
ه
ْ
مْنا مِن

َ
ق
َ
ت
ْ
ان
َ
 . ف

َ
ون

ُ
ث
ُ
ک
ْ
ن
َ
مْ ی

ُ
ها    بِایاتِنا وَ اِذا ه

ْ
ن
َ
وا ع

ُ
کان

رَ    ( 136تا  130)اعراف  . غافِلير

 به قحط و غلا كردشان مبتلا                    همانا كه فرعونيان را خدا  

 خدا رنجهانى بر ايشان نوشت                  ز نقصان زرع و ز آفات كشت 

ند پند   نمايند ياد خداوند چند                  كه شايد ز محنت بگنر



 

69 
 

 و حسن حال 
ى
 رسيدى بدانها به پايان سال         پس آنگه كه نيكون

 كه بوديم شايسته و سرفراز                   به خود نسبتش داده گفتند باز 

 ببينند در نزد خويش                  ول چون بر آنان بد آيد به پيش 
ى
 بلان

 ز موش و ياران راهش رسد                           فال بد  بگويند حقا كه اين

 كه خاست 
ى
 همه تحت فرمان يكتا خداست                  بدانيد اين رنجهان

 نباشند آگاه از اين سخن                             ول اكنَ خلق از مرد و زن

 به موش همان رادمرد جليل                            بگفتند فرعونيان ذليل

 كه ما را بدان، سحر سازى و مات                   كنون گر تو آورده اى معجزات 

 كه هرگز نياريم ايمان به تو                  تو اين نكته را خوب از ما شنو

 اد آن نر نشان عذانر فرست                          پس آنگاه بر كيفر كارشان 

ر بودش درون                 بياورد طوفان، وزغ بود و خون   ملخ با شپش ننر

 بر آنها فرستاد پروردگار                   نشانهاى قهر و غضب آشكار 

 نمودند گردنكشَ در بلاد                  ول باز هم آن گروه از عناد 

 ه دام گنهكارى خود دچار ب                 كه بسيار بودند ناراست كار 

 بر آنها بلانى بيامد فرود                  زمانر كه خشم خدا رو نمود

 كنون از خداوند خود بازخواه                    به موش بگفتند اى مرد راه 

 ز چنگال تعذيب سازد رها                   كه از ما كند دور رنج و بلا 

 بياريم ايمان به تو سربه سر                   اگر رفع سازى ز ما اين خطر 

 فرستيم همراهت آن قوم و ايل                            سپاريم بر تو بتر اسرييل

 ول بازافتاد ناگه فتور                   پس آنگه بلا را بكرديم دور 

 شكستند پيمان خود را دگر                   چو آن مدت عهد آمد به سر 
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 نموديمشان غرق دريا تمام                   آنها كشيديم سخت انتقام از 

 از آن آيه ها سخت غافل بدند                    چو منكر بر آيات ما شدند

   . ضعف و نر 2 
ی

وى از فرعون و عبادت او، گروهى خوار    ارادگ ی مضیان در پیر همچنیر

 شوند:  اراده قلمداد مى و ضعیف و یی 

م   وَ  
ُ
ه
ْ
ن
َ
نا ع

ْ
ف
َ
ش
َ
مّا ک

َ
ل
َ
 . ف

َ
ون

ُ
د
َ
ت
ْ
مُه
َ
نا ل
َّ
 اِن
َ
ک

َ
د
ْ
 عِن

َ
هِد
َ
 بِما ع

َ
ک
َّ
نا رَب

َ
 ل
ُ
ع
ْ
 السّاحِرُ اد

َ
ه
ُّ
ی
َ
وا یا ا

ُ
قال

 
َ
ل
َ
وْمِ ا

َ
وْمِه قالَ یا ق

َ
 ق

ر
 ف

ُ
وْن

َ
 . وَنادى فِرْع

َ
ون

ُ
ث
ُ
ک
ْ
ن
َ
مْ ی

ُ
 اِذا ه

َ
عَذاب

ْ
 مِضَْ  ال

ُ
ک
ْ
سَ ل مُل

ْ
ی

 
َ
  وهذهِ الا

ُ
کاد

َ
رٌ وَلای وَ مَهير

ُ
ذى ه

َّ
اال
َ
 هذ

ْ
ٌ مِن ْ نر

َ
ا خ

َ
ن
َ
مْ ا
َ
. ا
َ
ون بْضُِ

ُ
لات
َ
ف
َ
تی ا

ْ
ح
َ
 ت
ْ
رى مِن

ْ
ج
َ
هارُ ت

ْ
ن

  
ُ
وْمَه

َ
فَّ ق

َ
خ
َ
اسْت

َ
. ف رَ نير ِ

نیَ
ْ
 مُق

ُ
ة
َ
مَلئِک

ْ
 ال
ُ
وْجآءَ مَعَه

َ
ب ا

َ
ه
َ
 ذ
ْ
 مِن

ٌ
سْوِرَة

َ
یْهِ ا

َ
ل
َ
َ ع ِ

قی
ْ
ل
ُ
وْلا ا

َ
ل
َ
. ف رُ بير

ُ
ی

وا فا 
ُ
مْ کان

ُ
ه
َّ
 اِن
ُ
وه
ُ
طاع

َ
ا
َ
رَ ف   ( 54تا  49)زخرفسِقير

 بگفتند از ايزد خود بخواه                   بخواندند ساحر، رسول اله 

 عذابش ز ما دور سازد به مهد                            اگر با تو دارد وفانى و عهد 

است   كه گرديم ما هم هدايت به راست         گر اين سَرط بر جاى آرى سرر

 كنارى نهاديم قهر و عقاب                   از ايشان بكرديم دور آن عذاب 

 نماندند بر عهد خود استوار                          ول پا نهادند برآن قرار

ر قومش ندا   برآورد و بر مردمان زد صدا                 چو فرعون در بير

ر گفت بر    كه اين مض آيا نباشد ز من          ضد موش سخن   چنير

 كنون نيست جونى ز آب روان ؟                  مگر زير قضى كه هستم در آن 

 كه دارم من اكنون بدين وصف و حال                          نبينيد آيا شكوه و جلال

ر مرد خوار   آشكار كه مرديست نر حجت                  كه من برترم يا چنير

 چرا طوق زرين ندارد بدست                اگر او رسول خداوند هست 

 نباشند همراه او اين زمان                چرا پس ملائك ز هفت آسمان 
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 همى داشت قومش زبون و ذليل                بدين گونه گفتار بس نر دليل

 و نابكار كه بودند بس فاسق                  مطيعش بگشتند آن قوم خوار 

   
ر
ت هاى انسان

ّ
ها، ارائه صوریى اصیل و صحیح از ناموسها    هدف و پیام این قصّهسن

تهاى انسایی 
ّ
ت و موعظه و سن است،   هاى قرآن نهفته اى که در قصّه است. عیی

تهاست. اگر انسانها این پیامهاى جاودان را به روشتی درک 
ّ
ی سن کنند،   یادآورىِ همیر

انه مىافقِ فراپیش را  اهه تشخیص مى بصیر                                                                                 دهند.  بینند و راه را از بیر

تهاى برجسته انسایی در قصّه
ّ
 کنیم.   مى هاى قرآن اشاره اکنون به سن

ِ مؤمنان 
ی
 استوارى و پایدارىِ عقیدن

ی و راهى ایمان    است، از لحاظ عاطقی و روحى در فضایى قرار  آورده کسى که به آییر

د که هر اندیشه مخالف در نظرش ناصواب جلوه  مى ارتباط فکرى میان   کند.   مى گیر

باشد، ارتباطی   اى که داشته اش، هر مؤمتی که باشد و هر اندیشه اندیشه مؤمن و 

ونِ    وَ   حبیبانه است: 
ُ
 د
ْ
 مِن

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
 ی
ْ
اسِ مَن

ّ
 الن

َ
ب  اِلله وَ مِن

ُ
ح
َ
مْ ک

ُ
ه
َ
ون حِبُّ

ُ
ا ی
ً
داد

ْ
ن
َ
    اِلله ا

َ
ذین

َّ
ال

ا للِ  بًّ
ُ
 ح
ُّ
د
َ
ش
َ
وا ا

ُ
  ( 165بقره)  . امَن

ر مردم گروهى درند  كه فرمان ز بتهاى دون مى برند                               بل بير

 كه گونى پرستند پروردگار                      چنان دوست دارند بتهاى خوار 

 مُحبند بر او به حد كمال                             مؤمنان به رب جلال ول 

 ببينند خود خشم پروردگار                     اگر مشَكان ستم پيشه كار 

شود که مؤمن به یک عقیده، بر اندیشه خود پاى فشارد    وجود این جَوّ روایی سبب مى

ل شَءْء  وَ  و صاحب اندیشه مقابل را گمراه شمارد: 
َ
صارى ع

َّ
سَتِ الن

ْ
ی
َ
 ل
ُ
ود

ُ
یَه
ْ
تِ ال

َ
قال

ء وَ  وَ  ْ
َ

ل شَ
َ
 ع
ُ
ود

ُ
یَه
ْ
سَتِ ال

ْ
ی
َ
صارى ل

َّ
تِ الن

َ
   قال

َ
ذین

َّ
 قالَ ال

َ
ذلِک

َ
 ک
َ
کِتاب

ْ
 ال
َ
ون

ُ
ل
ْ
ت
َ
مْ ی

ُ
ه

 
َ
ون

ُ
لِف
َ
ت
ْ
خ
َ
وا فیهِ ی

ُ
قیمَةِ فیما کان

ْ
وْمَ ال

َ
مْ ی

ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
مُ ب

ُ
ک
ْ
ح
َ
الُل ی

َ
وْلِهِمْ ف

َ
لَ ق

ْ
 مِث

َ
مُون

َ
عْل
َ
 ( 113)بقره  لای
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 نصارى ندارند برحق مرام                    يهودان بگويند اين را مدام

ر  ر                    نصارى بگويند اين حرف ننر  يهودان ندارند در دست چنر

ت بدور از صواب 
ّ
ر كتاب                     ول هر دو مل  به نقصان بخوانند ميی

 به لب رانده اند                   گروهى كه در جهل وامانده اند 
ى
ر گفته هان  چنير

 بخواهد كند حكم روزِ شمار                    در اين اختلافات پروردگار 

 و هدایتند و  به راستى و از صمیم جان، مى علیه السلام قوم نوح
ّ
پنداشتند که خود بر حق

 است:    نوح گمراه گشته
ُ
مَلا

ْ
وْمِهِ  قالَ ال

َ
 ق
ْ
سَ  مِن

ْ
ی
َ
وْمِ ل

َ
ر . قالَ یا ق لال مُبير

َ
 ض

ر
 ف

َ
ئک

نرَ
َ
ا ل
ّ
اِن

رَ  مير
َ
عال
ْ
 ال
 
 رَب

ْ
 رَسُولٌ مِن

 وَلکِترّ
ٌ
ة
َ
لال

َ
  ( 61 و  60)اعراف  . نر ض

 بگفتند هستی تو گمره ز راه                            بزرگان آن قوم غرق گناه

 و ليكن رسولم ز رب جهان                    بگفتا نباشم من از گمرهان 

ی استوارى بر عقیده  مى همیر
 

حاد و همبستکی
ّ
بخشد و عواطف   است که مؤمنان را ات

ومندى یک قوم در   و سلایق گوناگون را گرداگرد یک مدار گرد مى آورَد. پس راز نیر

 فکرى و اعتقادى
 

ی همبستکی صله  است و اگر مردمى از این منبع فا شان نهفته همیر

 
ّ

ند، وحدت ملّ ی جهت، هرگاه فردى اندیشه پذیرد.  شان آسیب مى گیر   اى نو  به همیر

د و بدگمایی و شوم مى  آورد، ناخشنودى یک قوم را بر  مى ی اندیسىی ایشان را دامن   انگیر

مْ  وَ   زند:  مى
ُ
اِذاه

َ
وا اَلله ف

ُ
بُد
ْ
نِ اع

َ
ا ا

ً
مْ صالِح

ُ
خاه

َ
 ا
َ
مُود

َ
نا اِل ث

ْ
رْسَل

َ
 ا
ْ
د
َ
ق
َ
ریقانِ  ل

َ
ف

 اَلله  
َ
فِرُون

ْ
غ
َ
سْت

َ
وْلا ت

َ
ةِ ل
َ
سَن

َ
ح
ْ
بْلَ ال

َ
ةِ ق

َ
ئ
 
ی  بِالسَّ

َ
ون

ُ
عْجِل

َ
سْت

َ
وْمِ لِمَ ت

َ
 . قالَ یا ق

َ
صِمُون

َ
ت
ْ
خ
َ
ی

 وَ 
َ
نا بِک ْ َّ نر

َّ
وا اط

ُ
 . قال

َ
مُون

َ
رْح
ُ
مْ ت

ُ
ک
َّ
عَل
َ
وْمٌ  ل

َ
مْ ق

ُ
ت
ْ
ن
َ
اِلله بلِ ا

َ
د
ْ
مْ عِن

ُ
 قالَ طآئِرُ ک

َ
 مَعَک

ْ
بِمَن

 
َ
ون

ُ
ن
َ
ت
ْ
ف
ُ
                                           ( 47تا  45لنم) . ت

 كه تبليغ دين الهى نمود                        چو صالح بيامد به قوم ثمود

 ره جنگ و آشوب بگرفته پيش                      دو فرقه بگشتند آن قوم و كيش 
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ر گفت صالح سخن   مرد كهن رسول جهان ديده،               به قومش چنير

 بگشتيد در بحر عصيان غريق                       كه بر نيك كارى نجسته طريق 

 نماييد توبه ز كفر و ريا                                نخواهيد آيا به يكتا خدا

 شود شامل حالتان نر شمار                       اميدست رحمات پروردگار 

ه فال                                 بدادند او را جواب سؤال   كه بر تو بخواهيم زد تنر

 يگانه خداوند آگه بود                       بفرمود صالح كزين فال بد 

 بگرديد بر امتحان مبتلا                       كه گشتيد خود موجب اين بلا 

ی قاعده بوده ان و دعوتگران الهى مشمول همیر ى نبوده اند. هیچ  همه پیامیی   پیامیی

  وَ است که از ریشخند و استهزاى قوم خود در امان باشد: 
ْ
رْسَل

َ
 ا
ْ
د
َ
ق
َ
  ل

ر
 ف

َ
بْلِک

َ
 ق
ْ
نا مِن

 
ْ
 شِیَعِ الا

َ
ون

ُ
زِؤ
ْ
ه
َ
سْت

َ
وا بِهِ ی

ُ
 کان
ّ
 رَسُول اِلا

ْ
تیهِمْ مِن

ْ
أ
َ
رَ . وَما ی لير  ( 11و   10)حجر . وَّ

مم 
ُ
 بعوث هم رسولان بكرديم م             كه پيش از تو هم سوى ديگر ا

 مگر اينكه كردند انكار او                                ز يزدان نيامد رسول نكو

ان را بیم مى   تهدید به رَجْم و سنگسار، تهدید به    اند:   داده  آنگاه با انواع تهدیدها پیامیی

، تهدید به سوزانده، تهدید به قتل. و از آن    و خانه به دوسیی
 

حبس، تهدید به آوارگ

ان به یک یا چند نوع از این تهدیدها   اند.  شده عملّ مى  پس، تهدیدها  هریک از پیامیی

ان همواره به نوعی    است.   و همانندهاى آنها گرفتار گشته ی دلیل، دعوت پیامیی به همیر

 . است تا مردم یکشه آن را تازه و بدیع نشمرند و از آن نگریزند   با گذشته پیوند داشته

اش   خاصّ عاطقی و اجتماعی هر پیامیی با مردم خویش و همزبایی از این گذشته، پیوند  

رفته کاسته   شده که هم از دامنه خصومت با این اندیشه تازه رفته با آنان سبب مى

دهد و بر رسالت خود پاى    هم پیامیی با دلسوزى و پایمردى راه خویش را ادامه  شود و 

   بفشارد. 
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ی  ی همیر
ان خدا به دلیل داشیى ت طبیغ  پیامیی

ّ
بینش صحیح از ناموس اجتماع و سن

، در برابر آزارها و گزندها صبورى مى ورزیدند و با ایمان و اعتقادى روشن،   انسایی

                                                                         . .                                 دانستند  آزارشان را برخاسته از همان حسّ طبیغ مى 

شمردند و با اسلوب  هایى که خداوند به آنان  ها را دشمن خویش نمى پس هرگز توده

کردند تا اندیشه توحیدى را جایگزین    رفته در ایمان آنان تضّف مى  کرد، رفته  تعلیم مى

 آن سازند. 

ان نسبت به آینده    خوشبیتر و امید پیامنر

ان به راه و مرام خود ایمان داشت  وزى خویش پیامیی ند و از این رو هرگز نسبت به پیر

وزى براى آنها   شک نمى عمل به وظیفه انذار و تبشیر بود و وعده اِلهى   کردند. پیر

    افروخت:   همواره در جانشان چراغ رسالت را برمى
َ
ذلِک

َ
وا ک

ُ
 امَن

َ
ذین

َّ
نا وَال

َ
 رُسُل

ّ
جر
َ
ن
ُ
مَّ ن

ُ
ث

جرِ 
ْ
ن
ُ
یْنا ن

َ
ل
َ
ا ع

ًّ
ق
َ
رَ ح مُؤمِنير

ْ
   ( 103یونس)  ال

 رهانيم از هر بلانى و ريش                 همه مؤمنان و رسولان خويش 

 به خود فرض كردست اندر قضا                 نجات همه مؤمنان را خدا 

  شده حتىّ گاه فشارها و آزارها سبب مى
 

است که پیام آوران اِلهى در آستانه افشدگ

ند، ولى باز  همان امید به آینده و چشمداشت به لطف خداوند آنان را نجات  قرارگیر

 است:  داده مى

  
ّ
 اِلا

َ
 لْ اِله

ْ
ن
َ
ماتِ ا

ُ
ل
ُّ
ِ الظ

ر
نادى ف

َ
یْهِ ف

َ
ل
َ
دِرَ ع

ْ
ق
َ
 ن
ْ
ن
َ
 ل
ْ
ن
َ
 ا
َّ
ن
َ
ظ
َ
 ف
ً
بَ مُغاضِبا

َ
ه
َ
 ذ
ْ
ونِ اِذ

ُّ
ا الن

َ
وَ ذ

 
َ
 وَن
ُ
ه
َ
بْنا ل

َ
ج
َ
اسْت

َ
رَ .ف المير

ّ
 الظ

َ
 مِن

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
 اِنرّ
َ
ک
َ
 سُبْحان

َ
ت
ْ
ن
َ
جرِ  ا

ْ
ن
ُ
 ن
َ
ذلِک

َ
م  وَک

َ
 الغ

َ
 مِن

ُ
یْناه

َّ
ج

 . رَ مُؤمِنير
ْ
 ( 88و  87انبیا)  ال

ون بشد                  به ياد آر يونس كه از قوم خود  غضبناك گرديد و بنر
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 نمى گردد از سوى پروردگار                   گمان كرد هرگز به سختی دچار 

 بدين گونه از ترس فرياد كرد                  چو افتاد در ظلمت آن نيك مرد 

 اى يگانه خدا
ى
ه تون ر  خودم بر خودم ظلم كردم روا                           منر

 رهانديم او را ز گرداب غم                  دعايش اجابت نموديم، هم 

 همه مؤمنان را ز دام بلا                  كه اين گونه يزدان نمايد رها 

ی در آستانه ناامیدى، خداوند نشانه  ان خود   گاه نیر هایى از رحمت و نض را بر پیامیی

د و در لحظه   فرموده   نازل مى   در جان آنان قوّت گیر
هاى سخت    است تا این امید بیشیى

سَ احساس تنهایى نکنند: 
َ
یْئ
َ
ا اسْت

َ
 اِذ

تیّ
َ
نا  ح ضُْ

َ
مْ ن

ُ
وا جآءَه

ُ
ذِب
ُ
 ک
ْ
د
َ
مْ ق

ُ
ه
َّ
ن
َ
وا ا

ُّ
ن
َ
سُلُ وَظ الرُّ

رَ  رِمير
ْ
مُج

ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
نِ ال

َ
سُنا ع

ْ
أ
َ
 ب
ُّ
رَد
ُ
شآءُ وَلای

َ
 ن
ْ
َ مَن

 
جر
ُ
ن
َ
   ( 110)یوسف . ف

ر دشمتر                پس آن قدر مردم ز كنر و متر   نمودند با مرسلير

 بگشتند مأيوس از سرنوشت                كه كم كم رسولان نيكوسرشت 

 كه اين وعدۀ نض باشد خلاف                           تصور نمودند اهل عفاف 

 كه يارى ايشان نمايد خدا                           در آن حال آمد زمانر فرا

 ز ظلمت رهاند، ببخشد نجات        كش را كه خواهد، خداى حيات 

 بدون گمان مى كشد انتقام                  والامقام خود از مجرمان، رب  

 دگرگون نگردد به دور قضا                  كه اين حكم قطعى بود از خدا 

ی در قرآن آمده قصّه ی از  هایى که از اقوام پیشیر اند، عوامل مهمّ روحى در کاسیى

 بر پیامیی ما بوده
   اند.  فشارهاى روایی

ی  است، زیرا آثار نض و رحمت   گرفته  رویدادها، قلب پیامیی قوّت مىدر خلال همیر

ی به روشتی مى خداوند را براى پیام ی تجربه است.  دیده آوران پیشیر وز   همیر هاى پیر

، مؤیّدى بزرگ براى ادامه راه محمّد بوده ی  است.  پیشیر
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وهاى خیر و سری از این    رویارونى دو جبهه خنر و سَر   روست که تأکید ما بر مبارزه نیر

ی مبارزه و  در قصّه هاى قرآن، توالى رویدادها و حضور اشخاص واشیا بر پایه همیر

ی در یکی از این دو جبهه معنا مى   قرار    گرفیى
 

، هریک، ضوابط و ویژگ   یابد. خیر و سری

ِ خیر آن است که براى فرد و جامعه سودمند باشد 
 

هاى خود را دارد. مهم ترین ویژگ

ی حال، زیایی ب  د. و در عیر
َ
و در   ه فرد و جامعه نرسان د میان این دو نیر ، نیی

در قصّه قرآیی

ی مدار شکل یابد.  عرصه ایمان و کفر بروز مى ی بر همیر  مى همه تلاشها و دعوتها نیر

ند.   گیر

، از قصّه  هاى نخست قرآن است و بارها   قصّه نوح را در نظر آورید که از لحاظ زمایی

این قصّه، همواره سخن از دعوت به عبادت  است. در  در کتاب خدا تکرار گشته

ی این دعوت با انکار و عناد رویارو مى  شود.   خداى یگانه است. و همیشه نیر

روند که نوح را از   انجامد و کافران تا آنجا پیش مى  سال به درازا مى 950این دعوت  

ه از آن رو نیست   دهند.  سنگسار شدن بیم مى
ّ
که قرآن  این تأکید بر ایمان و کفر، البت

 یی  به دیگر چهره
اعتناست، بلکه از این جهت است که ایمان عصاره   هاى خیر و سری

هاست.  ها و کفر چکیده همه سری  همه خیر

د ایمان و کفر نمایش داده  ها و   پس هرگاه نیی شود، در حقیقت مبارزه میان همه خیر

ها نمایان   اکی و رشد و بَر از این دیدگاه، رهاورد ایمان، سراسر، پ  است.   شده  ده  همه سری

وا وَ   یابد:  و بار است که در »هدایتِ رَب« جلوه مى 
ُ
 امَن

َ
ذین

َّ
 ال
َّ
وا الصّالِحاتِ   اِن

ُ
مِل
َ
ع

مْ بِایمانِ 
ُ
ه
ُّ
دیهِمْ رَب  

ْ
ه
َ
 ی

َ
تِهِمُ الا

ْ
ح
َ
 ت
ْ
رى مِن

ْ
ج
َ
عیمِ هِمْ ت

َّ
اتِ الن

ّ
ن
َ
 ج

ر
هارُ ف

ْ
  ( 9یونس )  . ن

 بگشتند مؤمن شده نيك كار                         همانا كسانر كه بر كردگار 

است                 خداوندشان ره نمايد به راست   سرانجام جنت بر ايشان سرر

 كه جويست زير درختان آن                           بمانند جاويد اندر جنان
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   وَ امّا کفر، سراسر، هیچ و پوچ و حشت و یی بَرو بارى است:  
َ
ذین

َّ
مْ  ال

ُ
ه
ُ
مال
ْ
ع
َ
رُوا ا

َ
ف
َ
ک

ا وَ 
ً
ئ
ْ
ی
َ
 ش
ُ
ه
ْ
جِد

َ
مْ ی

َ
 ل
ُ
 اِذا جآءَه

تیّ
َ
 مآءا ح

ُ
مْ ان

َّ
 الظ

ُ
سَبُه

ْ
ح
َ
شَاب بِقیعَة ی

َ
   ک

ُ
ه
َ
د
ْ
 اَلله عِن

َ
د
َ
وَج

 وَ 
ُ
ه
َ
 حِساب

ُ
ئه
ّ
حِسابِ   فوَف

ْ
عُ ال

ْ
 ( 39)نور  اُلله سَری    

ر بوده و هست اندر مثال                  ز ناباوران بشنو اين حسب حال   چنير

رُّ و سراب 
َ
 كه تشنه گمان مى برد هست آب                    همانند يك خشك ب

 ول هيچ آنر نبيند روان                   شتابان بدان سوى گردد دوان 

ست                   ببيند كه يزدان بر او ناظرست   به ثبت عملهاى او حاضر

 جدا مى كند اهل لطف از عذاب                   خدا هست حقا سري    ع الحساب 

 و در منظرى دیگر:  
ر
 ف

ُ
 بِهِ الرّی    ح

ْ
ت
َّ
د
َ
ت
ْ
رَمادِنِ اش

َ
مْ ک

ُ
ه
ُ
مال
ْ
ع
َ
هِمْ ا

 
رُوا بِرَب  

َ
ف
َ
 ک
َ
ذین

َّ
لُ ال

َ
مَث

 
ُ
بَعید

ْ
لالُ ال

َّ
وَ الض

ُ
 ه
َ
ء ذلِک ْ

َ
ل شَ

َ
سَبُوا ع

َ
 مِمّا ک

َ
دِرُون

ْ
ق
َ
وْم عاصِف لای

َ
    ( 18 )ابراهیم . ی

ى پست و خوار                           عملهاى كفار در روزگار  بود همچو خاكسنی

 سپارند خود را به باد فنا                  كه چون تندبادى وزد در هوا 

ه بخت   هم از كوشش خود چه سهل و چه سخت   نبينند سودى همه تنر

ر است اندر حيات   كه باشند دور از طريق نجات                       ضلالت همير

د مى  این مبارزه مستمر میان ایمان و کفر، گرچه در ظاهر غبار برمى د و فریاد نیی ی  انگیر

د، در حقیقت تصفیه
َ
ها از چهره جهان زدوده شوند   ها و ناپاکی  گاهى است تا بدى   پراکن

  کنند.   ها جلوه و زیبایى و پاکی

ل تنگنا و درد زایمان است که گرچه خود بحرایی سخت  این حکایت، درست هما
َ
نند مَث

ین دارد: زایش یک مولود جدید   !است، رهاوردى مبارک و شیر
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 عرصه هاى مبارزه

! در قصّه و امّا عرصه 
 

هاى قرآن، چند عرصه اصلّ براى   هاى این مبارزه همیشکی

 مبارزه ترسیم گشته است: 

س  1 
ْ
ف
َ
ین نوع   . عرصه ن دى است که درون انسان برپا مىمهمیى با این   گردد.   مبارزه، نیی

د به تنگنا دچار نمى  در دایره این نیی
شود، بلکه پس از ترسیم  حال، هرگز قصّه قرآیی

ون مى گشاید تا نشان دهد که آنچه اصالت دارد نجات انسان در    صحنه، راهى به بیر

ایى و شکوه باغهاى خویش  در قصّه صاحب دو باغ، یک انسان از زیب  این عرصه است. 

الِمٌ    پندارد:  شود و با خود مى به غرور و خودبیتی دچار مى
ٰ
وَ ظ

ُ
 وَ ه

ُ
ه
َ
ت
َّ
ن
َ
لَ ج

َ
خ
َ
وَ د

 
ً
دا
َ
ب
َ
ذِهِ أ

ٰ
 ه
َ
بِيد

َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
ُّ
ن
ُ
ظ
َ
الَ مٰا أ

ٰ
سِهِ ق

ْ
ف
َ
 لِن

ا
 قائِمَة

َ
ة
َ
 السّاع

ُّ
ن
ُ
ظ
َ
ّ  . وَمآ ا  اِل رَنر

ُ
ت
ْ
رْ رُدِد ِ

يى
َ
وَل

 
َ
 لا

ً
با
َ
ل
َ
ق
ْ
ها مُن

ْ
ا مِن ً ْ نر

َ
 خ
َّ
ن
َ
 ( 36و  35کهف )  جِد

 بر نفس خود مى نمود بش ظلم           به باغ خودش رفت و سرمست بود 

 به دارانى من فنانى رسد                              بگفتا ندارم گمان تا ابد

 نشايد كه در باورم آيد آن                             مرا بر قيامت نباشد گمان 

 دگرباره آيم ز بعد از فنا                     اگر هم كه برفرض، سوى خدا 

 يکّ باغ يابم از اين نيك تر                     هان دگر همانا كه در آن ج

ی جا پایان نمى پذیرد، زیرا این جا نقطه غلبه هوا و هوس در عرصه   امّا قصّه به همیر

ی جاست که نداى انسان حقیقى بر  د   مى  مبارزه است. همیر ی       خیر
َ
ک
َ
ق
َ
ل
َ
ذى خ

َّ
 بِال

َ
رْت

َ
ف
َ
ک
َ
ا

مَّ 
ُ
ة ث

َ
ف
ْ
ط
ُ
 ن
ْ
مَّ مِن

ُ
راب ث

ُ
 ت
ْ
ا .  مِن

ً
د
َ
ح
َ
ّ ا  بِرَنر

ُ
کِ

ْ
سَر

ُ
ّ وَلا ا وَ اُلله رَنر

ُ
ا ه

ّ
 . لکِن

ا
لا
ُ
 رَج

َ
سَوّئک

 وَ 
ا
 مالا

َ
ک
ْ
لَّ مِن

َ
ق
َ
ا ا
َ
ن
َ
رَنِ ا

َ
 ت
ْ
 بِالِل اِن

ّ
 اِلا

َ
ة وَّ
ُ
 ماشآءاُلله لا ق

َ
ت
ْ
ل
ُ
 ق
َ
ک
َ
ت
َّ
ن
َ
 ج

َ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
 د
ْ
وْلا اِذ

َ
  وَل

ا . 
ً
د
َ
 وَ   وَل

َ
تِک

َّ
ن
َ
 ج
ْ
ا مِن ً ْ نر

َ
ِ خ
ر ؤتِيرَ

ُ
 ی
ْ
ن
َ
ّ ا عَش رَنر

َ
   ف

َ
صْبِح

ُ
ت
َ
مآءِ ف  السَّ

َ
ا مِن

ً
سْبان

ُ
یْها ح

َ
ل
َ
رْسِلَ ع

ُ
ی

 
ً
با
َ
ل
َ
 ط
ُ
ه
َ
طیعَ ل

َ
سْت

َ
 ت
ْ
ن
َ
ل
َ
 ف
ً
وْرا
َ
ها غ

ُ
 مآؤ

َ
صْبِح

ُ
وْ ی
َ
ا . ا

ً
ق
َ
ل
َ
ا ز
ً
   41تا  37کهفصَعید
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 كه بسيار بودى فقنر 
دش در ضمنر                رفيقی

ُ
 ول عشق يزدان ب

 كه اول ترا آفريده ز خاك                           بگفتا تو آيا به يزدان پاك 

 ترا كرد مردى تمام و رشيد                سپس از يکّ نطفه ات آفريد 

رِ كفر آنى بدر
َ
؟                           كنون از د  ز يزدان چرا گشته اى نر خنر

م بود آن اله 
ّ
 بر او، هيچگاه سَريکّ نخوانم                           ول من كه رَب

دى                   تو آن دم كه در باغ وارد شدى 
ُ
 كه مفتون اين مال و ثروت ب

ر كاندر جهان پابجاست                 نگفتی چرا، طبق ميل خداست   هرآن چنر

 كه باشد توانا به خلق اثر                  به غنر از خدا نيست رنر دگر 

 فروتر ببيتر ز خود در مآل                 گر امروز من را به فرزند و مال 

لت                  نگردى تو مغرور بر اين صفت  ر ر رتبت و منر  كه دارى چنير

ميدست در دل كه يكتا خدا 
ُ
 به من باغ بهنی نمايد عطا                 ا

ر از آسمان   يکّ آتش افتد بدين بوستان                          يکّ شب ترا ننر

 چو خاكش شود صاف اندر نظر        صبح شد باغ تو سربه سر كه چون 

ر  ر                 و يا چونكه صبح آمدى از يمير  رود جوى آبش فرو در زمير

 به حشت نشيتر خود از اين شكست                 كه ديگر نيارى تو آنر بدست 

د  گسلند و حقیقت در   و در این لحظه است که رشته هاى پندار از هم مى  عرصه نیی

وز مى ل    وَ    شود:   پیر
َ
 ع
ٌ
ة
َ
 فیها وَهِىَ خاوی

َ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
ل مآ ا

َ
یْهِ ع

َّ
ف
َ
بُ ک

ِّ
ل
َ
ق
ُ
 ی
َ
صْبَح

َ
ا
َ
مَرِه ف

َ
 بِث

َ
حیط

ُ
ا

ونِ 
ُ
 د
ْ
 مِن

ُ
ه
َ
ون ضُُ

ْ
ن
َ
 ی
ٌ
ة
َ
 فِئ

ُ
ه
َ
 ل
ْ
ن
ُ
ک
َ
مْ ت

َ
ا . وَل

ً
د
َ
ح
َ
ّ ا  بِرَنر

ْ
کِ

ْ
سَر

ُ
مْ ا

َ
تر ل

َ
یْت
َ
ولُ یا ل

ُ
ق
َ
روُشِها وَی

ُ
ع

ضًِ 
َ
ت
ْ
 مُن

َ
 ( 43و  42)کهف  . ا اِلله وَما کان
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ی
 همه ميوه ها را رسيد آفتی                     چو بگذشت از آن گفتگو مدن

 فروريخته آن همه داربست             به هم مى زد از حشت او هر دو دست 

 سَريکّ نياوردمى در شمار                      همى گفت اى كاش بر كردگار 

 در آن لحظه از خشم يكتا خدا                               نبد ياورى تا رهاند ورا 

 كه يارى رساند به خود ز آن بلا                     توانش كجا بود آن دم كجا؟ 

 . عرصه رویارونى دو انسان  2 

اف مى  هکند که   قرآن اعیى ی  مى  ها و خواسته انسانها با طبایع و انگیر
 

  اى گوناگون زندگ

د   برند.  کنند و از این رو همواره در رقابتى سخت به سر مى امّا اگر این رقابت به نیی

وز جلوه مى کند و بر جبهه    میان حق و باطل بینجامد، باز این گروه انسایی است که پیر

ه مى ین صحنهشود. در قصّه فرزندان آدم،    باطل چیر د میان دو انسان، یکی   روشنیى نیی

ه تجاوز یکی از این دو  شود.  در موضع حق و دیگرى در موضع باطل، ترسیم مى ی انگیر

                                                                                                         گذرد؟ قصّه را از قرآن بشنویم:  چیست و در حقیقت میان آنان چه مى

دِهِما وَ  وَ 
َ
ح
َ
 ا
ْ
لَ مِن ب 

ُ
ق
ُ
ت
َ
 ف
ً
ربانا

ُ
با ق رَّ

َ
 ق
ْ
 اِذ

 
ق
َ
ح
ْ
مَ بِال

َ
ْ اد

ترَ
ْ
 اب
َ
بَأ
َ
یْهِمْ ن

َ
ل
َ
لُ ع

ْ
  ات

َ
ت
ُ
مْ ی

َ
  ل

َ
لْ مِن بَّ

َ
ق

 
َ
رِ قالَ لا

َ
خ
ْ
 الا

َ
ت

ْ
سَط

َ
رْ ب ِ

يى
َ
رَ . ل قير

َّ
مُت
ْ
 ال
َ
لُ اُلله مِن بَّ

َ
ق
َ
ت
َ
ما ی

َّ
 قالَ اِن

َ
ک
َّ
ن
َ
ل
ُ
ت
ْ
تر  ق

َ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 لِت
َ
ک

َ
د
َ
َّ ی
َ
اِل

 
َ
 مآ ا

َ
 لا
َ
یْک

َ
دِىَ اِل

َ
ا بِباسِط ی

َ
مى  ن

ْ
 بِاِث
َ
 تبُوأ

ْ
ن
َ
 ا
ُ
رید

ُ
 ا
رَ . اِنرّ مير

َ
عال
ْ
 ال
َّ
 اَلله رَب

ُ
خاف

َ
 ا
 اِنرّ
َ
ک
َ
ل
ُ
ت
ْ
ق

لَ 
ْ
ت
َ
 ق
ُ
سُه

ْ
ف
َ
 ن
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ت
َ
ع وَّ

َ
ط
َ
رَ . ف الِمير

ّ
زآءُ الظ

َ
 ج

َ
ارِ وَذلِک

ّ
صْحابِ الن

َ
 ا
ْ
 مِن

َ
ون

ُ
ک
َ
ت
َ
 ف
َ
مِک

ْ
وَاِث

خیهِ 
َ
 ا

َ
بَعَث

َ
 . ف

َ
خاسِرین

ْ
 ال
َ
 مِن

َ
صْبَح

َ
ا
َ
 ف
ُ
ه
َ
ل
َ
ت
َ
ق
َ
   ف

َ
ِ الا

ر
 ف

ُ
ث

َ
بْح
َ
ا ی
ً
راب
ُ
یْفَ  اُلله غ

َ
 ک
ُ
ه
َ
ی ِ
ُ
رْضِ لِنر

حىر  
َ
 ا
َ
ة
َ
وارِىَ سَوْأ

ُ
ا
َ
رابِ ف

ُ
غ
ْ
لَ هذا ال

ْ
 مِث

َ
ون

ُ
ک
َ
 ا
ْ
ن
َ
 ا
ُ
ت
ْ
ز
َ
ج
َ
ع
َ
تی ا

َ
ل
ْ
خیهِ قالَ یا وَی

َ
 ا
َ
ة
َ
وارى سَوْأ

ُ
ی

رَ  ادِمير
ّ
 الن

َ
 مِن

َ
صْبَح

َ
ا
َ
  ( 31.  27مائده)  ف

 كن آويزۀ گوش اين پند را                      بخوان ماجراى دو فرزند را 

 به قربان نمودن نهادند روى                     كه بهر تقرب به وجهى نكوى 
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ر سرگذشت                    ز هابيل، حاجت پذيرفته گشت   به قابيل نامد، چنير

 سرت را جدا مى نمايم ز تن                  به هابيل گفتا همانا كه من 

 پذيرد خداوند قربانيم                            بگفتا گنهكار هرگز نِيَم 

ر را خدا  متقير
ر
 به رغبت پذيرد به شوق و رضا                            كه قربان

شتنم 
ُ
 نه بر قتل تو هيچ دستی زنم                  اگر دست آرى سوى ك

 كنم آشكارا، نسازم نهان                    كه مى ترسم از كردگار جهان 

 گناهان تو را افتد اندر شمار           بخواهم كه گردى از اصحاب نار 

 دوم هم گناهى كه كشتی مرا                           گناه تخلف ز امر خدا 

رفروز در آن شعله آت                  بل ظالمان را ببايست سوز
ُ
 ش پ

 به قتل برادرش وادار كرد                   سپس نفس اماره اش خوار كرد 

 كجا از زيانش تواند گريخت            به قتلش رسانيد و خونش بريخت 

 برانگيخت آنگه خدا 
ر

 كه گودال سازد، همان خاك را                    كلاعى

 كند زير خاك آن جسد را نهان                              مگر تا بياموزد او را چسان 

 كه آيا من عاجزترم از غراب                     تأسف كنان كرد بر خود خطاب 

ه مغاك                    كه سازم جسد را نهان زير خاك   نهم جسم پاكش به تنر

د و از اين كار سخت  ه          به خاكش سن   بخت  پشيمان بگرديد آن تنر

ه تجاوز، حسد است.  مى ی د   بینید که انگیر ه، خاستگاه اصلّ نیی ی ی انگیر و از آنجا که همیر

  گوید.   نشدن قربایی یک برادر سختی نمى است، قرآن از ریشه آن و دلیل پذیرفته

وهاى باطل است با تأکید برجسته، برادر خویش را به قتل تهدید   برادرى که نماد نیر

وهاى حق است، با او به ملاطفت سخن مى کند و در برابر،   مى   برادرى که نماد نیر

 گذرد.   گوید و از مرز ادب و خداپروایى در نمى
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بودن را  تواند قاتل باشد مقتول رسد، او که مى و آنگاه که نوبت به انتخایی بزرگ مى

  گزیند، زیرا آنجا که یا باید قاتل بود و ظالم، و یا مقتول بود و مظلوم، حق در   مى بر 

 نماید و یی  از پسِ این قتل ظالمانه، ندامت ظالم رخ مى و  یابد.  مى چهره دوم ظهور 

وز حق که در همه تاری    خ قاعده هد:  اى بنا مى درنگ چهره پیر
َ
                                                                             .                             ن

  
ْ
 مِن

َ
سًا بِغ

ْ
ف
َ
لَ ن

َ
ت
َ
 ق
ْ
 مَن

ُ
ه
َّ
ن
َ
تر اِسْرائیلَ ا

َ
ل ب

َ
نا ع

ْ
ب
َ
ت
َ
 ک
َ
لِ ذلک

ْ
ج
َ
 ا

ْ
ِ الا

ر
ساد ف

َ
وْ ف
َ
س ا

ْ
ف
َ
ِ ن
ْ
رْضِ  نر

میعًا 
َ
اسَ ج

ّ
یَا الن

ْ
ح
َ
ما ا

َّ
ن
َ
ا
َ
ک
َ
یاها ف

ْ
ح
َ
 ا
ْ
میعًا وَمَن

َ
اسَ ج

ّ
لَ الن

َ
ت
َ
ما ق

َّ
ن
َ
ا
َ
ک
َ
   (32)مائده . ف

 به قوم يهودان ز درگاه رب                 بيامد يکّ حكم بر اين سبب 

 بريزيد اگر خون او در بلاد                 كش كاو نكردست هرگز فساد 

 كه از كل مردم بريزيد خون                  همانند آنست نر چندوچون 

 ز چنگال مرگش ببخشد نجات        هرآن كس به شخض ببخشد حيات 

 به هركس كه بودست اندر جهان                 بود مثل اينكه بدادست جان 

 به همراهشان معجزات آشكار                          رسولان فرستاد پروردگار 

 زياده روى مى كنند از عناد                          ول باز از خلق جمعى زياد

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=jiNNJoyx&id=856C210BE46A4895BEFEB27E01983F581FBA195A&thid=OIP.jiNNJoyxr6_HJ82PPsIRZQAAAA&mediaurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Forukhtaneusof.jpg/300px-Forukhtaneusof.jpg&exph=122&expw=300&q=%d9%82%d8%b5%d9%91%d9%87+%db%8c%d9%88%d8%b3%d9%81&simid=608047634007524349&ck=9B819755A83A8C1BD2F08284291FE865&selectedIndex=90
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 قصه ی آغاز آفرینش انسان و هستی   بخش دهم :              

ی   ی آن گاه آهنگ آسمان کرد و آن دودی بود. یعتی مبدأ خورشید و سیارات همه چیر

  دود آسا بوده است.  
ً
وْعا

َ
تِيٰا ط

ْ
رْضِ ائ

َ ْ
ا وَ لِلْ

ٰ
ه
َ
الَ ل

ٰ
ق
َ
 ف
ٌ
ان
ٰ
خ
ُ
َ د مٰاءِ وَ هِىى  السَّ

َ
وىٰ إِل

َ
مَّ اسْت

ُ
ث

رَ  ائِعِير
ٰ
ا ط

ٰ
ن
ْ
ي
َ
ت
َ
ا أ
ٰ
ت
َ
ال
ٰ
 ق
ً
رْها

َ
وْ ك
َ
 (  11)فصّلت  أ

 كه بودند اين آسمانها چو دود                    آسمان رو نمود چو بر خلقت 

ر  ر                            بفرمود اى آسمان و زمير  شتابيد بر سوى رب مهير

 شتابيد بر سوى رب غفور         چه با شوق و رغبت چه با جنر و زور 

 بر اين سياق به سويت شتابيم                           بگفتند حقا كه با اشتياق

 ( 5)زمر پیچد. پیچد و روز را بر شب فرو مىشب را بر روز فرو مى

ر   بحق آفريدست يزدان دين                   تمام سماوات و خاك زمير

 به هم هريکّ را بپوشانده است          شب و روز را حق فراخوانده است 

 كه در وقت معلوم پويند راه                     به تسخنر آورد خورشيد و ماه 

 عزيزست و غفار و با اقتدار                             بدانيد اى بندگان، كردگار 

ی باشیم این آیه را وقتى مى  توانیم درست توجیه و تفسیر کنیم که قایل به کرویت زمیر

 روشن است بپذیریم.  و گردش آن را در حالى که نیمى از آن تاریکی و نیمى همواره

د که با ماه درگیر شود؛ و نه شب بر روز پیسىی جوید و هر کدام .  ... نه خورشید را سری

  ]جداگانه[ شناورند.  در مداری
ُ
يْلُ سٰابِق

َّ
 الل
َ
مَرَ وَ لا

َ
ق
ْ
 ال
َ
رِك

ْ
د
ُ
 ت
ْ
ن
َ
ا أ
ٰ
ه
َ
ى ل ِ

بَعىر
ْ
ن
َ
مْسُ ي

َّ
 الش

َ
لا

 
َ
ون

ُ
سْبَح

َ
كٍ ي

َ
ل
َ
ى ف ِ
ر
لٌّ ف

ُ
ارِ وَ ك

ٰ
ه
َّ
 ( 40)یس الن

 بزيبد كه نزديك گردد به ماه         نه خورشيد در طى اين خاص راه 
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د دگر   حكمتی بر بشَ كه اين هم بود                  شب از روز پيشَ نگنر

ر مدار   در آن مى نمايند سنر و گذار                  كه دارند هريك معير

و پس از :    کند گذرد ترسیم مىهای گوناگون مى قرآن فضا را چون فراخنایى که از آن راه 

د.   ی را در حال غلتانیدن گسیى بُکآن زمیر
ُ
ح
ْ
ل
َ
ماءِ ذاتِ ا لسَّ

َ
 ( 7)ذاریات  وَ ا

ر سوگن  كه دادار آن را مشبك نهاد                   د باد بر اين آسمان ننر

ی در آیه  ی پر مغز دیگری که بر خلاف پندار مفشّان قدیمى ارتباطی به روز  و نیر

ی را در حال حرکت رقم مى ی ندارد زمیر پنداری و حال  ها را ساکن مىزند: و کوهرستاخیر

رَى  ها ابر آسا در حرکتند! آنکه آن 
َ
ابِ  وَ ت

ٰ
ح مُرُّ مَرَّ السَّ

َ
َ ت  وَ هِىى

ا
ة
َ
امِد

ٰ
ا ج

ٰ
سَبُه

ْ
ح
َ
جِبٰالَ ت

ْ
ال

 
َ
ون

ُ
عَل
ْ
ف
َ
ٌ بِمٰا ت بِنر

َ
 خ
ُ
ه
َّ
ءٍ إِن ْ ى

َ
لَّ شَ

ُ
 ك
َ
ن
َ
ق
ْ
ت
َ
ذِي أ

َّ
ِ ال

ه
عَ اللّٰ

ْ
   ( 88)نمل  صُن

 سبكبار چون ابر حركت كنند                      تصور كتر كوهها ساكنند

ر هم محكم و متقن است     است كه اين آفرينش از آن ذو المن    كه هر چنر

ر بر كارتان                       هماناست آگه ز كردارتان   به انديشه ها ننر

ی صادق است وگرنه اگر   بیان یک حقیقت علمى است که هم اکنون نیر
ً
این امر صرفا

یى دیگر توضیح  ها را در روز قیامت ترسیم کند به گونه خواست وضع کوهخدا مى 

ها را یک سر ریز ریز  پرسند بگو: پروردگارم آن ها از تو مى ی کوهداد چنان که درباره مى

ای که خدا از  های زیر زمیتی فرماید: مگر ندیده خواهد کرد! همچنان که در مورد آب 

ی است  آسمان بارسیی فرو آورد پس آن را در چشمه  هایى که در ]طبقات زیرین[ زمیر

  رشته رشته روان کرد؟
َ
رْضِ أ

َ ْ
ى الِ ِ

ر
ابِيعَ ف

ٰ
ن
َ
 ي
ُ
ه
َ
ك
َ
سَل

َ
مٰاءِ مٰاءا ف  السَّ

َ
لَ مِن

َ
ز
ْ
ن
َ
َ أ
ه
 اللّٰ

َّ
ن
َ
رَ أ
َ
مْ ت

َ
ل

ى ذٰ  ِ
ر
 ف

َّ
 إِن
ً
اما

ٰ
ط
ُ
 ح
ُ
ه
ُ
عَل
ْ
ج
َ
مَّ ي

ُ
ا ث رًّ

َ
 مُصْف

ُ
اه ٰ
نیَ
َ
 ف
ُ
هِيج

َ
مَّ ي

ُ
 ث
ُ
ه
ُ
وٰان
ْ
ل
َ
 أ
ً
لِفا
َ
ت
ْ
 مُخ

ً
رْعا

َ
 بِهِ ز

ُ
رِج

ْ
خ
ُ
مَّ ي

ُ
  ث

َ
ك لِ

بٰابِ 
ْ
ل
َ ْ
ولِى الِ

ُ
رىٰ لِِ

ْ
ذِك
َ
 ( 21ر )زم ل

 بباراند از آسمان آب را                   نبيتر مگر چون يگانه خدا  
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ر روئيد از آن                 بش چشمه ها كرد هر سو روان   دوصد كشت سرسنر

 ز زردى نصيتر گران مى برند                           دگرباره رو بر خزان آورند

 به فرمان و دستور پروردگار         سپس خشك گردند و نابود و خوار 

   بش پندها زين سخن مى برد        هرآن كس كه او هست اهل خرد 

 مى
 

ی زندهآن گاه یادی از مبدأ زندگ نا  یى را از مبدأ آب پدید آوردیم کند و هر چیر
ْ
عَل
َ
وَ ج

 ْ
َ

لَّ شَ
ُ
ماءِ ک

ْ
ل
َ
 ا
َ
 ( 30)انبیاء   ءٍ حَى مِن

ر زنده شد و يافت جان               ز آنر كه آمد فرو ز آسمان   همه چنر

 مٰاءٍ  یى را از آب آفرید و خدا هر جنبده 
ْ
ةٍ مِن

َّ
اب
َ
لَّ د

ُ
 ك
َ
ق
َ
ل
َ
ُ خ

ه
 ( 45 )نور . وَ اللّٰ

ه خاك              ز آب آفريدست يزدان پاك   همه جانداران در اين تنر

   آیا به آن کس که تو را از خاک نرم خلق کرد کافر شدی!؟
َ
  أ

ْ
 مِن

َ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
 بِال

َ
رْت

َ
ف
َ
ك

 
ا
لا
ُ
 رَج

َ
اك مَّ سَوى

ُ
ةٍ ث

َ
ف
ْ
ط
ُ
 ن
ْ
مَّ مِن

ُ
ابٍ ث رٰ

ُ
 ( 37)کهف   ت

 كه اول ترا آفريده ز خاك                         بگفتا تو آيا به يزدان پاك 

 ترا كرد مردى تمام و رشيد              سپس از يکّ نطفه ات آفريد 

رِ كفر آنى 
َ
؟                        بدركنون از د  ز يزدان چرا گشته اى نر خنر

( و هنگامى از ترابو زمایی از » آبقرآن گاه آغاز آفرینش را از  ر « )خاک زراعتى یا  طير

بدین ترتیب خدا تمام اصناف .  داند که با اکتشافات علمى سازگار استمى  لای بدبو  از 

چگونه پیامیی در چهارده قرن پیش که هنوز دانش  دهد. جانوران را با انسان پیوند مى

ی اقتضا نمى  کرده از این امر آگاه شده است؟ آیا بر حسب تصادف یا القاء  زمان نیر

دهد یکی دو تا نیست که بر تصادف  ناخودآگاه بوده؟ ولى اطلاعایى که قرآن به ما مى
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   حمل کنیم
َ
ک
 
 إِل رَب

ٌ
 کادِح

َ
ک
َّ
 إِن
ُ
سان

ْ
ن ِ
ْ
لْ
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
مُلاقِیه یا أ

َ
 ف
ً
حا

ْ
د
َ
راستى را که ای انسان تو     ک

، با تلاسیی هر چه تمام به سوی پروردگارت تلاش کننده تر، و سرانجام او را ملاقات  یى

 ( 6)انشقاق خواهى کرد. 

 به سختی بكوشَ و آنى به پيش                  الا آدمى سوى يزدان خويش 

 لقا بايدت كرد با كردگار                            بيايد يکّ روز فرجام كار

عالم  و از آنجا که مثال اعلّ به خدا تعلق دارد، آدمى باید همواره کوشا باشد که از 

خیر بردارد تا سرانجام کمال خود را احراز کند. چرا که  عالم ملکوتبه سوی  ملک

زاد و رود فرزندان آدم  و چون پروردگارت از اعقاب و . است عهد الست بر این رفته

آیا من ها را بر خودشان به گواهى واداشت که ]پیمان فطری[ گرفت و خود آن

، تا مبادا روز قیامت بگویید ما چرا گواهى دادیم !؟ پاسخ دادند:  پروردگار شما نیستم

ک  از این ]امر[ غافل بودیم یا مبادا بگویید: جز این نبوده که پدران ما از دیر باز سری

ها[ از یی ایشان بودیم! آیا ما را به ]کیفر[ آنچه  ورزیده بودند و ما هم زاد ورود ]آن 

؟ و این گونه آیات خود را به تفضیل باز  اند هلاک مى هرزه کاران انجام داده  کتی

 .                                     ( 174-172)اعراف    ها ]به سوی حق[ باز گردند. نماییم و امید که آنمى

ی معنا، مى آوران پیمان فرماید: و چون خداوند از پیامبه دنبال این آیه و موید همیر

یى آمد که آنچه را  گرفت که هرگاه به شما کتاب و حکمتى دادم سپس شما را فرستاده 

 یاریش کنید! فرمود: 
ً
آیا  پیش شماست تصدیق کرد، البته به او ایمان بیاورید و حتما

 پاسخ دادند: اقرار کردیم! باره پیمانم را پذیرفتید؟  اقرار کردید و در این

بدین ترتیب آدمى با رنج  (  163-162)انعام  فرمود: پس گواه باشید و من با شما از گواهانم.  

 
 

ی در برابر پروردگار جهان،  و تلاش برای عروج به جهان برین و رهیدن از آلودگ های زمیر

ی استگزیند زیرا که اسلام یا تسلیم را بر مى   .  رستگاری همه در این تمکیر
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 تصویرهاى هفت گانه قصّه آدم         یازدهم :  بخش  

بقره، اعراف، حجر،   است:  قصّه آدم و رانده شدنش از بهشت در هفت جاى آمده 

اى   اسراء، کهف، طه، و ص. این هفت تصویر در امتداد یکدیگرند و در مجموع قصّه

 تصویر بنگرید: به این هفت  سازند.  مى واحد را 

 تصویر قصّه در سوره بقره 

  وَ  
ْ
 لِل
َ
ک
ُّ
 قالَ رَب

ْ
 اِذ

َ
ِ الا

ر
 جاعِلٌ ف
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َ
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َ
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ن
ْ
ح
َ
مُ ما  ن
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ل
ْ
ع
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 ا
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 قالَ اِن

َ
ک
َ
سُ ل

 
د
َ
ق
ُ
  ن

َ
. وَ لات

َ
مُون

َ
  عْل

 
ْ
مَ الا

َ
مَ اد
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ل
َ
مْ  ع

ُ
ت
ْ
ن
ُ
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ُ
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َ
ونر بِا

ُ
بِؤ
ْ
ن
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قالَ أ

َ
ةِ ف

َ
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ْ
 ال

َ
ل
َ
مْ ع

ُ
ه
َ
رَض

َ
مَّ ع

ُ
ها ث

َّ
ل
ُ
سْمآءَ ک

کیمُ . قالَ یآ  
َ
ح
ْ
عَلیمُ ال

ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
 ا
َ
ک
َّ
نآ اِن

َ
مْت
َّ
ل
َ
 ما ع

ّ
نآ اِلا

َ
مَ ل

ْ
 لا عِل

َ
ک
َ
وا سُبْحان

ُ
رَ . قال صادِقير

بِ 
ْ
ن
َ
مُ أ
َ
 اد

َ
 ا
مْ اِنرّ

ُ
ک
َ
لْ ل

ُ
ق
َ
مْ ا
َ
ل
َ
سْمآئِهِمْ قالَ ا

َ
مْ بِا

ُ
ه
َ
بَأ
ْ
ن
َ
مّا ا

َ
ل
َ
سْمآئِهِمْ ف

َ
مْ بِا

ُ
ه
ْ
مواتِ  ئ یْبَ السَّ

َ
مُ غ

َ
ل
ْ
ع

  وَ 
َ
 وَ  رْضِ وَ الا

َ
ون

ُ
بْد
ُ
مُ ما ت

َ
ل
ْ
ع
َ
 . وَ  ا

َ
مُون

ُ
ت
ْ
ک
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
مَ   ما ک

َ
وا لِاد

ُ
د
ُ
ةِ اسْج

َ
مَلئِک

ْ
نا لِل

ْ
ل
ُ
 ق
ْ
اِذ

 
ّ
وا اِلا

ُ
د
َ
سَج

َ
لیسَ  ف

ْ
نر وَ اِب

َ
َ وَ   ا َ نر

ْ
ک
َ
 . وَ   اسْت

َ
کافِرین

ْ
 ال
َ
 مِن

َ
 وَ  کان

َ
ت
ْ
ن
َ
 ا
ْ
ن
ُ
مُ اسْک

َ
نا یآ اد

ْ
ل
ُ
  ق

 وَ 
َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َ
ک

ُ
وْج

َ
ما وَ   ز

ُ
ت
ْ
 شِئ

ُ
یْث

َ
ا ح

ً
د
َ
ها رَغ

ْ
لا مِن

ُ
   ک

َ
ونا مِن

ُ
ک
َ
ت
َ
 ف
َ
رَة
َ
ج
َّ
رَبا هذِهِ الش

ْ
ق
َ
لا ت

ها 
ْ
ن
َ
 ع
ُ
یْطان

َّ
مَا الش

ُ
ه
َّ
ل
َ
ز
َ
ا
َ
رَ . ف الِمير

ّ
ما مِمّا کانا فیهِ وَ الظ

ُ
ه
َ
رَج

ْ
خ
َ
ا
َ
مْ   ف

ُ
ک
ُ
عْض

َ
وا ب

ُ
بِط

ْ
ا اه

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق

وٌّ وَ 
ُ
د
َ
رٌّ وَ   لِبَعْض ع

َ
ق
َ
رْضُ مُسْت

َ
ِ الا

ر
مْ ف

ُ
ک
َ
    ل

َ
تاب

َ
لِمات ف

َ
ه ک
 
 رَب
ْ
مُ مِن

َ
 اد

قیّ
َ
ل
َ
ت
َ
ر . ف  اِل حير

ٌ
مَتاع

میعًا 
َ
ها ج

ْ
وا مِن

ُ
بِط

ْ
ا اه

َ
ن
ْ
ل
ُ
حیمُ . ق  الرَّ

ُ
وّاب

َّ
وَ الت

ُ
 ه
ُ
ه
َّ
یْهِ اِن

َ
ل
َ
  ع

ْ
مَن

َ
ى ف

ا
د
ُ
 ه

مْ مِترّ
ُ
ک
َّ
ن
َ
تِی
ْ
أ
َ
اِمّا ی

َ
ف

لا 
َ
داىَ ف

ُ
بِعَ ه

َ
یْهِمْ وَ  ت

َ
ل
َ
 ع
ٌ
وْف

َ
 . وَ  لا  خ

َ
ون

ُ
ن
َ
ز
ْ
ح
َ
مْ ی

ُ
رُوا وَ  ه

َ
ف
َ
 ک
َ
ذین

َّ
    ال

َ
ولئِک

ُ
وا بِ ایاتِنآ ا

ُ
ب
َّ
ذ
َ
ک

 
َ
ون

ُ
مْ فیها خالِد

ُ
ارِ ه

ّ
 الن

ُ
صْحاب

َ
 ( 39تا  30)بقره ا

ر  ر                چو پروردگارت خداى مهير  به جمع ملائك بگفت اين چنير

ر برقرار                        همانا نمايم من كردگار ر جانشير  به روى زمير

ر  ر                          بگفتند آيا به روى زمير  كسانر بخواهى كتر جانشير
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 بريزند همواره خون در بلاد                         كه بسيار ورزند كار فساد 

ر روز و شب ا   نماييم تسبيح و تقديس رب      گرچه كه ما خويشيی

ى كه من دانمى               خدا گفت از رمز خلقت همى  ر  ندانيد چنر

 به آدم همه اسم ها ياد داد               خداوند چون خوان خلقت نهاد 

 بيان كرد يكتا خدا تك به تك               سپس اسم ها را به جمع ملك

 بيان مى نمائيد اينك تمام                ه كه اسماء و نام بفرمود آنگ

 اگر راستگوئيد در ادعا                         بيان مى نمائيد اينك شما 

 
ى
                ملائك بگفتند سبحان تون

ى
 به دور جهان پاك يزدان تون

ى دگر اى خدا      به جز آنچه خود ياد دادى به ما    ر  ندانيم چنر

ر هستی حكيم                        همانا تونى كردگار عليم   كه در كار خود ننر

 كه اسماء را خود چه بودست راز                خدا گفت اى آدم آگاه ساز

 حقايق به جمع ملك رو نمود               پس آنگاه آدم زبان برگشود

 نگفتم مگر بر شما آشكار؟                       بفرمود آنگاه پروردگار 

ر و چه هفت آسمان              كه آگاه هستم به غيب و نهان   چه اندر زمير

ها را عيان ر  چه روشن بود آنچه باشد نهان                        بدانم همه چنر

ر حكم راند               پس آنگه خداوند دستور داد  به جمع ملائك چنير

 تامل نورزيد حتی دمى                ازيد بر آدمى همه سجده س 

ه چشم عنود              ملائك نهادند سر بر سجود   جز ابليس آن خنر

 بگرديد با كافران هم نشست                        تكنر بورزيد شيطان پست 

 تو با جفت خود باش اندر بهشت      به آدم بگفتيم »اى خوش سرشت« 

 در آنجا مهياست نر كم وكاست      خواهيد خواست ز هر نعمتی چون ب 
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ه بخت                نگرديد نزديك بر اين درخت   كه گرديد چون ظالمان تنر

 به لغزش درافكند آن دو بشَ               پس آنگاه ابليس با مكر و سَر 

 كه ممنوع گرديده بودند سخت                بخوردند از ميوه آن درخت 

 از آنها ستانديم ارج و مقام               چو عصيان نمودند اندر مرام

 ز فردوس اعل ز باغ خلود                         بگفتيم آئيد اينك فرود

 چو خصميد با مردمان دگر                كه برحىر شما مردمان بشَ 

 كه 
ر
 سكونت گزينيد بر روى خاك                آيد هلاك كنون تا زمان

 كلام و سخن هاى بس استوار                         بياموخت آدم ز پروردگار 

 پذيرد از او توبه را از خطا                كه گرديد باعث كه يكتا خدا 

 بش مهربان است آن نر نظنر                خداى رحيمست توبه پذير 

 بياييد از باغ جنت كنون                          ا يكايك برونبگفتيم حق 

 رسول فرستد براى شما                 پس آنگه كه از لطف يكتا خدا 

وى از رسول  ر او را قبول                  هرآن كس كند پنر  كند دين و آئير

ى نه ب                  نخواهد شود هيچ گه بيمناك ر  اك نه اندوه دارد ز چنر

 كه كردند تكذيب آيات ما                            ول كافران به يكتا خدا

 بسوزند در آتش آن مدام                           از اصحاب نارند آنها تمام

 تصویر قصّه در سوره اعراف 
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  لا  ح

ْ
ق
َ
  ت

ُ
یْطان

ّ
مَا الش

ُ
ه
َ
وَسْوَسَ ل

َ
رَ . ف الِمير

ّ
 الظ

َ
ونا مِن

ُ
ک
َ
ت
َ
 ف
َ
رَة
َ
ج
َّ
رَبا هذِهِ الش

ما مِن سَوْءتِهِما وَ 
ُ
ه
ْ
ن
َ
ما ماوُرِىَ ع

ُ
ه
َ
    لِیُبْدِىَ ل

ْ
ن
َ
 ا
ّ
رَةِ اِلا

َ
ج
َّ
 هذِهِ الش

ْ
ن
َ
ما ع

ُ
ک
ُّ
ما رَب

ُ
هیک

َ
قالَ ما ن

 . وَ 
َ
خالِدین

ْ
 ال
َ
ونا مِن

ُ
ک
َ
وْ ت
َ
ِ ا
ر يرْ
َ
ک
َ
ونا مَل

ُ
ک
َ
. قاسَ  ت رَ اصِحير

ّ
 الن

َ
مِن

َ
ما ل

ُ
ک
َ
 ل
رّ
مآ اِن

ُ
ما   مَه

ُ
یه
ّ
ل
َ
د
َ
ف

ما وَ 
ُ
ه
ُ
ما سَوْءت

ُ
ه
َ
 ل
ْ
ت
َ
د
َ
رَةِ ب

َ
ج
َّ
ا الش

َ
مّا ذاق

َ
ل
َ
رُور ف

ُ
ةِ    بِغ

َّ
ن
َ
ج
ْ
 وَرَقِ ال

ْ
یْهِما مِن

َ
ل
َ
صِفانِ ع

ْ
خ
َ
فِقا ی

َ
ط

  وَ 
َّ
مآ اِن

ُ
ک
َ
لْ ل

ُ
ق
َ
رةِ وَا

َ
ج
َّ
مَا الش

ُ
ک
ْ
 تِل
ْ
ن
َ
ما ع

ُ
ک
َ
ه
ْ
ن
َ
مْ ا
َ
ل
َ
ما ا

ُ
ه
ُّ
ما رَب  

ُ
رٌ   ناداه  مُبير

وٌّ
ُ
د
َ
ما ع

ُ
ک
َ
 ل
َ
یْطان

َّ
الش

وا  
ُ
بِط

ْ
الَ اه

َ
. ق

َ
 الخاسِرین

َ
 مِن

َّ
ن
َ
ون
ُ
ک
َ
ن
َ
مْنا ل

َ
رْح
َ
نا وَ ت

َ
فِرْل

ْ
غ
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
سَنا وإن

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْنا أ

َ
ل
َ
نا ظ

َّ
قالا رَب

مْ لِ 
ُ
ک
ُ
عْض

َ
 ب

ْ
ِ الا

ر
مْ ف

ُ
ک
َ
وٌّ وَل

ُ
د
َ
 وَ بَعْض ع

َ
یَوْن

ْ
ح
َ
الَ فیها ت

َ
. ق ر  اِل حير

ٌ
رٌّ وَ مَتاع

َ
ق
َ
فیها    رْضِ مُسْت

 
َ
ون

ُ
رَج

ْ
خ
ُ
ها ت

ْ
 وَ مِن

َ
ون

ُ
مُوت

َ
 ( 25/ 11)اعراف ت

 چرا سر بپيج  تو از امر ما                 پس آنگاه در داد يزدان ندا 

 از اين سركشَ مقصدت خود چه بود                كه چون امر دادم ترا بر سجود

 چگونه بر او سجده اى آورم ؟                         بگفتا كه من ز آدمى برترم

ه گل نرم و سست        12       تو من را ز آتش بكردى درست  بشَ را ز تنر

 كه بازآى از اين مقامت فرود                   پس آنگاه ايزد بر او لب گشود 

 چشَ                            نزيبد تو را كنر و گردنكشَ 
ی

 كه خواهى سَراب بزرگ

 كه هستی تو از، زمره افراد دون         13از اين جايگاه نكو، رو برون              

 كنم بندگان گمره از راه راست        16بگفتا چو ميلت به طردم بخاست    

ر كه ما ظلم كرديم بر خو                  بگفتند با كردگار اين سخن   يشيی

 گناهى كه كرديم و آن زشت كار                   كنون گر نبخشانى اى كردگار 
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 به رنگ زيان دست آغشته ايم     23      همانا كه از خاسران گشته ايم 

 (  42تا  26)    تصویر قصّه در سوره حجر 

ون . وَ  وَ  
ُ
مَأ مَسْن

َ
 ح

ْ
صال مِن

ْ
 صَل

ْ
 مِن

َ
سان

ْ
ا الِان

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ

ْ
د
َ
ق
َ
   ل

ْ
بْلُ مِن

َ
 ق
ْ
 مِن

ُ
ناه
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ

َّ
جآن

ْ
ال

مُومِ .  ون .   وَ  نارِ السَّ
ُ
مَأ مَسْن

َ
 ح

ْ
صال مِن

ْ
 صَل

ْ
ا مِن ً

َ
شَ

َ
 ب
ٌ
 خالِق

رّ
ةِ اِن

َ
مَلئِک

ْ
 لِل
َ
ک
ُّ
 قالَ رَب

ْ
اِذ

 وَ 
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ی اِذا سَوَّ

َ
مْ   ف

ُ
ه
ُّ
ل
ُ
 ک
ُ
ة
َ
مَلئِک

ْ
 ال
َ
د
َ
سَج

َ
. ف

َ
 ساجِدین

ُ
ه
َ
عُوا ل

َ
ق
َ
 رُوحى ف

ْ
 فیهِ مِن

ُ
ت

ْ
خ
َ
ف
َ
ن

مَعُ 
ْ
ج
َ
 ا

ّْ
 . اِلا

َ
 مَعَ   ون

َ
ون

ُ
ک
َ
 ت
ّ
لا
َ
 ا
َ
ک
َ
لیسُ مال

ْ
 . قالَ یآ اِب

َ
 مَعَ السّاجِدین

َ
ون

ُ
ک
َ
 ی
ْ
ن
َ
نر ا

َ
لیسَ ا

ْ
اِب

 ال
َ
 لا
ْ
ن
ُ
ک
َ
مْ ا

َ
 . قالَ ل

َ
ون . قالَ  سّاجِدین

ُ
مَأ مَسْن

َ
 ح

ْ
صال مِن

ْ
 صَل

ْ
 مِن

ُ
ه
َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ

َ
شَ

َ
 لِب
َ
د
ُ
سْج

 رَجیمٌ  
َ
ک
َّ
اِن
َ
ها ف

ْ
 مِن

ْ
رُج

ْ
اخ
َ
   وَ   34ف

َ
یْک

َ
ل
َ
 ع
َّ
 اِل  اِن

ر
ظِرْن

ْ
ن
َ
ا
َ
 ف
 
ینِ . قالَ رَب

ّ
وْمِ الد

َ
 اِل ی

َ
ة
َ
عْن
َّ
 الل

تر  
َ
ت
ْ
وَی
ْ
غ
َ
 بِمآ ا

 
ومِ . قالَ رَب

ُ
مَعْل

ْ
تِ ال

ْ
وَق
ْ
وْمِ ال

َ
 . اِل ی

َ
رین

َ
ظ
ْ
مُن
ْ
 ال
َ
 مِن

َ
ک
َّ
اِن
َ
 . قالَ ف

َ
ون

ُ
بْعَث

ُ
وْمِ ی

َ
ی

رْضِ وَ 
ْ
ِ الا

ر
مْ ف

ُ
ه
َ
رَّ ل

َ ير
 
ی
َ
ز
َ
رَ . اِ  لا مَعير

ْ
ج
َ
مْ ا

ُ
ه
َّ
ن
َ
وِی
ْ
غ
َ
رَ . قالَ هذا  لا صير

َ
ل
ْ
مُخ

ْ
مُ ال

ُ
ه
ْ
 مِن

َ
ک
َ
 عِباد

ّ
لا

 
َ
غاوین

ْ
 ال
َ
 مِن

َ
بَعَک

َّ
 مَنِ ات

ّ
 اِلا

ٌ
طان

ْ
یْهِمْ سُل

َ
ل
َ
 ع
َ
ک
َ
سَ ل

ْ
ی
َ
 عِبادى ل

َّ
قیمٌ. اِن

َ
َّ مُسْت

َ
ل
َ
 ع

ٌ
   . ضِاط

 كه رانده ز درگاه هستی كنون             33تا 42خداوند فرمود مى رو برون     

 كه رانده ز درگاه هستی كنون                  خداوند فرمود مى رو برون 

 كه تا روز محشَ بيايد فرا                   ترا هست لعنت ز يكتا خدا 

ر  رستنر
ُ
ر گفت اهريمن پ ر                 چنير  مرا مهلتی بخش تا رستخنر

 بفرمود مهلت بدادم تو را                         كه تا روز معلوم يانر بقا

 چو گمراه كردى ز راهت مرا                پس از آن بگفتا به يكتا خدا 

ر  ها را به روى زمير ر ر                همه چنر  دهم جلوه در چشم آدم چنير

 كه گمراهشان سازم از راه راست              بجز مخلض را كه عبد خداست 

 اگر سوى يزدان كش راه جست                بگفتا كه پاک است، راه درست

 كه هستند مخلص به درگاه من                 كه هرگز برآن بندگان مرد و زن 
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 كه پويند دنبال تو غافلان       42      مگر جاهلان  نگردى مسلط ،

 تصویر قصّه در سوره اِسراء

ا .   وَ   
ً
 طین

َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
 لِمَن

ُ
د
ُ
سْج

َ
لیسَ قالَ ءَا

ْ
 اِب
ّ
وا اِلا

ُ
د
َ
سَج

َ
مَ ف

َ
وا لِاد

ُ
د
ُ
ةِ اسْج

َ
مَلئِک

ْ
نا لِل

ْ
ل
ُ
 ق
ْ
اِذ

رْ  ِ
يى
َ
َّ ل

َ
ل
َ
 ع

َ
مْت رَّ

َ
ذى ک

َّ
ا ال

َ
 هذ

َ
ک
َ
ت
ْ
رَءَی
َ
 قالَ ا

َ
رْت
َّ
خ
َ
 ا

َ
قِیامَةِ لا

ْ
وْمِ ال

َ
 نِ اِل ی

ّ
 اِلا

ُ
ه
َ
ت
َّ
ی ر 
ُ
 ذ
َّ
ن
َ
نِک
َ
ت
ْ
  ح

لیلا 
َ
ورًا .  62 ق

ُ
زآءا مَوْف

َ
مْ ج

ُ
ک
ُ
زآؤ

َ
مَ ج

َّ
ن
َ
ه
َ
 ج

َّ
اِن
َ
مْ ف

ُ
ه
ْ
 مِن

َ
بِعَک

َ
 ت
ْ
مَن

َ
بْ ف

َ
ه
ْ
   وَ  قالَ اذ

ْ
زِز
ْ
ف
َ
اسْت

 وَ 
َ
مْ بِصَوْتِک

ُ
ه
ْ
 مِن

َ
عْت

َ
ط
َ
 وَ   مَنِ اسْت

َ
یْلِک

َ
یْهِمْ بِخ

َ
ل
َ
لِبْ ع

ْ
ج
َ
 وَ رَ   ا

َ
   جِلِک

ْ
ِ الا

ر
مْ ف

ُ
ه
ْ
مْوالِ  شارکِ

مْ وَ   وَ 
ُ
ه
ْ
وْلادِ وَعِد

َ
    ما   الا

ٌ
طان

ْ
یْهِمْ سُل

َ
ل
َ
 ع
َ
ک
َ
سَ ل

ْ
ی
َ
 عِبادى ل

َّ
 . اِن

ً
رُورا

ُ
 غ
ّ
 اِلا

ُ
یْطان

َّ
مُ الش

ُ
ه
ُ
عِد
َ
ی

   وَ 
ا
 وَکیلا

َ
ک
 
قر بِرَب

َ
                                                                                                                    .                          ( 65تا  61)اسراء . ک

 نمائيد بر آدم اينك سجود            بگفتيم ما بر ملائك كه زود 

 بدين روى از درگهم گشت طرد   همه سجده كردند شيطان نكرد

 ك ؟        كه او را ز گِل داده اى جان پاكبگفتا چه سجده بيارم به خا

 بدادى به من عزت و سرورى ؟           مگر آدمى را در اين برترى

 به تأخنر در افكتر اى خدا                    اگر مرگ من تا زمان جزا

 تمام بشَ را نمايم مهار            بجز عده اى كم، سرانجام كار

 سپارد دل و ديده خود گرو    خدا گفت مى رو كه هركس به تو

 بسوزيد در آتش آن مدام            به دوزخ بيفتند چون تو تمام

 همه مردمان را به گفتِ دروغ             اگر مى توانر بكش زير يوغ

 بر آنها خروشيد از هر طرف   برو با همه لشكرت صف به صف

 فريتر بده مردمان را تو نيك            در اموال و اولاد مى شو سَريك

                    فريبست خود آن سخن سراسر            اگر وعده اى مى دهد اهرمن
 مسلط نگردى ز مرد و ز زن            تو برآن كش كاو بود عبد من
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 كفايت نمايد در انجام كار             پروردگار نگهبان آنهاست 

 تصویر قصّه در سوره کهف 

ه    وَ  
 
مْرِ رَب

َ
 ا
ْ
ن
َ
 ع
َ
سَق

َ
ف
َ
 ف
 
جِن

ْ
 ال
َ
 مِن

َ
لیسَ کان

ْ
 اِب
ّ
وا اِلا

ُ
د
َ
سَج

َ
مَ ف

َ
وا لِاد

ُ
د
ُ
ةِ اسْج

َ
مَلئِک

ْ
نا لِل

ْ
ل
ُ
 ق
ْ
اِذ

 وَ 
ُ
ه
َ
ون
ُ
خِذ

َّ
ت
َ
ت
َ
ف
َ
  ا

ر
ون

ُ
 د
ْ
وْلیآءَ مِن

َ
 ا
ُ
ه
َ
ت
َّ
ی ر 
ُ
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ا
لا
َ
د
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رَ ب الِمير

ّ
سَ لِلظ

ْ
وٌّ بِئ

ُ
د
َ
مْ ع

ُ
ک
َ
مْ ل

ُ
 ( 50)کهف . وَه

 بداديم فرمان، كنون يك به يك           به ياد آر وقتی به جمع ملك

 كه از خود دميدم به خاكش دمى                     نماييد سجده بر اين آدمى

 كه پيچيد ناگه سر از حكم من             همه سجده كردند جز اهرمن 

 بخواهيد يارى ز شيطان دون ؟            فراموش كرديد من را كنون ؟ 

 گرفتيد ياور به راه خطا             ز شيطان و فرزندهايش چرا 

 چگونه بخواهيد يارى از او             چو ابليس باشد شما را عدو 

 تجارت نمودند با خود چه بد             پس اين ظالمان ز درگاه رد  

 تصویر قصّه در سوره طه  

    وَ  
َ
ک
َ
وٌّ ل
ُ
د
َ
 هذا ع

َّ
مُ اِن

َ
نا یآ اد

ْ
ل
ُ
ق
َ
نر . ف

َ
لیسَ ا

ْ
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ُ
ک
َّ
ن
َ
رِج
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ْ
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َ
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َ
تاب

َ
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ُ
ه
ُّ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
ى ف
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د
ُ
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ُ
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َّ
ن
َ
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ْ
أ
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َ
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ُ
د
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َ
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َ
قی  لا  ی

ْ
ش
َ
 ( 123تا  116 )طه . ی

 كه شيطان تو و همشت را عدوست      به آدم خطاب آمد آنگه ز دوست 
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 برون آورد با عملهاى زشت                        مبادا شما را ز باغ بهشت

 بگرديد خود بر شقاوت دچار            اگر هم نماييد اين گونه كار 

 آنچه ترا ميل باشد برآن  هر            برايت مهياست اندر جنان 

 گرسنه تو اندر بهشت 
ر
 به اندام زشت            نمان

ر
 نه عريان بمان

ر باغ                    نه آزار بيتر ز گرماى داغ  در اين سنر
ر
 نه تشنه بمان

 بش وسوسه در دلش در نهاد            ول باز شيطان فريبش بداد 

 كز آن ملك جاويد يانر و بخت ؟             بگفتا نشانت دهم آن درخت 

 كه ممنوع گرديده بودند از آن             بخوردند از ميوه هاى جنان 

 بشد زشت اندامشان آشكار  چو خوردند ز آن ميوه ها در كنار 

 بپوشند اندام خود را دگر           همى خواستندى به برگ شجر 

 ضلالت بر او خورد مشت ز دست  چو آدم به يزدان خود كرد پشت 

 هدايت بفرمود و كردش رسول           خدا توبه اش را نمودى قبول 

 كه از جنت آييد اينك فرود            پس آنگاه يزدان خطابش نمود

ر ما و متر           كه در نسل انسان فتد دشمتر  ود ريشه اش ننر
ُ
 ب

 شمابگويد ره راست را بر           چو از جانب من رسد رهنما

و ز وى   نسازد ره گمرهى هيچ طى            هرآن كس بگرديد پنر

 همانا شود رستگار و تقی           نه بدبخت گردد، نه هرگز شقی 

 تصویر قصّه در سوره ص 

 . ما  
َ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
ه
ُ
ت
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ْ
سَ  مِن
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َ
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ُ
ه
َ
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ق
َ
 رُوحى ف

ْ
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ْ
ن
َ
 ا
َ
عَک

َ
لیسُ ما مَن

ْ
 . قالَ یآ اِب

َ
کافِرین

ْ
 ال
َ
 مِن

َ
َ وَکان َ نر

ْ
ک
َ
لیسَ اسْت

ْ
 اِب
ّ
 . اِلا

َ
مَعُون

ْ
ج
َ
مْ ا

ُ
ه
ُّ
ل
ُ
ک

 ْ َ نر
ْ
ک
َ
سْت
َ
ىَّ ا

َ
 بِیَد

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
 لِما خ

َ
د
ُ
سْج

َ
. ت رَ عالير

ْ
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َ
 مِن

َ
ت
ْ
ن
ُ
مْ ک

َ
 ا
َ
   ت

ْ
تر مِن

َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
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ُ
ه
ْ
ٌ مِن ْ نر

َ
ا خ

َ
ن
َ
قالَ ا

  نار وَ 
َ
 رَجیمٌ . وَ خ

َ
ک
َّ
أِن
َ
 مِنها ف

ْ
رُج

ْ
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َ
. قالَ ف ر  طير
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ُ
ه
َ
ت
ْ
ق
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ظ
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ک
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. قالَ ف
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ُ
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ظِرْن

ْ
ن
َ
ا
َ
 ف
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ْ
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ُ
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ُ
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َ
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ح
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ُ
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َ
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َ
ولُ . لا

ُ
ق
َ
 ا
َّ
ق
َ
ح
ْ
 وَ ال

َ
ک
ْ
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َّ
ن
َ
ه
َ
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َّ
رَ  ن مَعير

ْ
ج
َ
مْ ا

ُ
ه
ْ
 مِن

َ
بِعَک

َ
 ت
ْ
ن                                       ( 85تا  67)ص  . مِمَّ

 پيامى كه از جنت است و سقر      67        بگو بسس عظيمست حقا خنر 

 چرا روى تابند اين مردمى     68        ول از نيوشيدنش هر دمى  

 خصومت بكردند با همدگر     69        ملائك كه در خلق جنس بشَ 

 كه آگه نبودم من از آن سخن                  به من وحى بنمود يزدان من 

ر  ر     70                مرا وحى نآيد ز رب مهير  بجز اينكه باشم نذيرى مبير

 به جمع ملائك بگفت آشكار     71       به ياد آر وقتی كه پروردگار  

 ببخشم بر او فكرت و جان و دل                         كه مى آفرينم بشَ را ز گل

 به جمع ملائك بگفت آشكار     72      به ياد آر وقتی كه پروردگار 

 ببخشم بر او فكرت و جان و دل                        كه مى آفرينم بشَ را ز گل

 توجه نمودند برآن پيام     73      ملائك بكردند سجده تمام

 شد از كافران و بگرديد طرد               ابليس مغرور كاو كنر كرد جز 

ر  گفتار سفت     75    پس آنگاه يزدان به شيطان بگفت
ُ
 چه نيكو نگر د

ى تو را مانع كار بود ر  كه هرگز نكردى بر انسان سجود                چه چنر

 بدادم بشَ را به نيكوى قسم      به دست تواناى خود جان و جسم 

 مگر رتبه ات بود چندان بلند               تكنر نمودى تو اى خودپسند
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 بود راست گفتار من زين نسق     84      خدا گفت سوگند بادا به حق 

ها در بعضی از تصاویر موجودند   برحىی از جلوه  نگرش مجموعه اى به هفت تصویر 

ها   که بعضی از جلوه  و در بعضی دیگر مفقود. یعتی زاویه دید و نوع نگاه سبب شده

گاه نمود پیدا کنند و گاه پوشیده بمانند. امّا براى قضاوت درباره این قصّه باید هر  

ی تماشاى جامغ ِفانه را در یی   مى  هفت تصویر را یک جا دید. چنیر
تواند نگاهى مُشی

   توان در شمار آورد:  داشته. در این نگاه، مجموعه حوادث قصّه را به این ترتیب مى

 اى نو به نام آدم. )یک جاى: بقره(  خیی دادن از آفریده . 1 . 

ه2 
ّ
 ص(  و  است. )دو جاى: حجر  شده اى که این موجود از آن آفریده . اعلانِ ماد

 جا(  7. دعوت خداوند از فرشتگان براى سجده کردن بر این آفریده. ) 3 

 جا(  7امتناع. ) اش براى این  . سرباز زدنِ ابلیس از سجده نزد آدم و دلیل آورى4 

د ابلیس براى گمراه سازى آدم ) . 5  ون راندن ابلیس از بهشت و اعلان نیی  جا( 7بیر

 هاى ابلیس بر حذر باشد. )بقره، اعراف، طه(   به آدم که از حیله . سفارش خدا 6 

 اعراف(  بقره، جاى:  . نهى آدم و حوّا از نزدیک شدن به درختى در بهشت. )دو 7 

در دام ابلیس و خوردن از میوه درخت ممنوع   . افتادن آدم و حوّا 8 
 جاى:اعراف،طه( 2)

   اش. )بقره، اعراف، طه( . عتاب خدا نسبت به آدم و پشیمایی وى و پذیرش توبه9 

ون شدن آدم از بهشت و ترسانیده شدن خود و خاندانش از حیله10  هاى ابلیس.    . بیر
 )بقره، اعراف، طه( 

دهنده قصّه آدم هستند، در آن هفت جایگاه پراکنده این ده مقطع مهم که تشکیل  

اند. هرجا که تکرارى محض در میان است   اند و هر بار با تصویرى ارائه گشته شده

صال شکل مى حلقه
ّ
د و هرجا که تفاویى در بیان به چشم  هاى ات خورَد، غایت   مى گیر
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 در کار است. این غایت عبارت است از نمایاندن قصّه از زا
ی
اى خاص و   ویهو هدق

 ارائه پیام قصّه با تأکیدى از همان منظر.  

 آفرینش پدر و مادرِ آغازین  

 انسان امروز از آدم و حوّا آغاز مى  
 

  در دیدگاه اسلامى، روشن است که رشته زندگ

تَٰ اند:    آن دو، خود، پدر و مادرى نداشته  شود و 
ْ
ن
ُ
رٍ وَ أ

َ
ك
َ
 ذ
ْ
مْ مِن

ُ
اك
ٰ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

ى
اسُ إِن

ى
ا الن

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
ٰ
ي

وا  
ُ
عٰارَف

َ
بٰائِلَ لِت

َ
 وَ ق

ً
عُوبا

ُ
مْ ش

ُ
اك
ٰ
ن
ْ
عَل
َ
   ( 13 )حجراتوَ ج

 خدا خلقتان كرد نر شك و ظن                الا مردمان از يکّ مرد و زن 

 گشتيد از سوى حق پراكنده                 پس آنگاه بر شعبه ها و فرق 

 نمائيد بر كار هم التفات                 كه هم را شناسيد اندر حيات 

ى، بر این باورند که این پدر و مادر آغازین در   ی همه دینها، خواه آسمایی و خواه بشی نیر

همان  . کردند   شدند و هبوط  بردند و آنگاه به سبب خطایى از آن رانده  باعیی به سر مى

هاى اسرائیلّ و ناصواب با عقل و خرد سلیم ناسازگارند، نگاه قرآن   افسانهقدر که آن  

سازد و هیچ طعتی بر آن وارد نیست، در نگاه قرآن،   به قصّه آفرینش آدم با دانش مى

ر انسان از  صال خاکی که به  است; شده  )خاک( آفریده طير
ْ
)گلِ خشک( و آن گاه  صَل

مَأ مَسْنون
َ
  و سپس حیات آدم از آن شکل گرفته  ل گشتهتبدی )گِلِ سیاه و بدبو( ح

ن که در خاک پدید آمده، زمینه رویش نهال انسان گشته
ّ
ی تعف  است.   است. یعتی همیر

هایش علمى است و هرگز سخن خرافه و   با آنکه قرآن کتاب علم نیست. همه آورده

 علمى در آن راه ندارد. 
ّ
 با یافته ضد

ً
ی  هاى م تصویر خلقت انسان در قرآن، دقیقا تیر

ی سازگار است که ریشه حیات را در خاک مى داند. امّا این که قرآن    علمى در این باب نیر

از آن روست که تا خاک با آب آمیخته نشود  . داند  آفرینش هر جاندارى را از آب مى

د.  نمى و در جوار آن نماند، حمأ مسنون )گل سیاه و بدبو( شکل                                                    گیر
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، روشن مى ی نگرش قرآیی شود که بسیارى از آراى علمى امروز در باب   در پرتو همیر

خلقت آدم با اندیشه دیتی اصیل ناسازگارى ندارند و نباید با تعصّب و خشک سرى 

 ان از دین شدمیان علم و دین تباین نمودار کرد و به این ترتیب سبب دورى عالم

ت یوسف   واقعیت دارد؟ علیه السلام  آیا داستان حضر

و نزول قرآن، خدای متعال یکبار دیگر این داستان  )صل الله علیه و آله(  با بعثت رسول گرامى 

 را به وسیله پیک وحى به پیامیی خویش برای ارشاد مردم ابلاغ فرمود، و  
ى
بزرگ اخلاق

صَصِ نام زیبای 
َ
ق
ْ
 ال
َ
سَن

ْ
ح
َ
  را بر آن نهاد. این تعبیر نشان از واقغ بودن قصه است. أ

جاری گشته و در  الله علیه و آله( )صل قرآن مجموعه وحى خداست که به زبان پیامیی اکرم 

ی که در هدایت انسانها لازم است وجود دارد  ی برای اثبات این مطلب    . آن بیان هر چیر

ِ  فرماید: قرآن کریم قاطعانه مى   کنیم: به دو آیه زیر استناد مى
ر يرْ
َ
 ب
ْ
بٰاطِلُ مِن

ْ
تِيهِ ال

ْ
أ
َ
 ي
ٰ
لا

كِيمٍ 
َ
 ح
ْ
يلٌ مِن ِ

ر ْ نر
َ
فِهِ ت

ْ
ل
َ
 خ
ْ
 مِن

ٰ
هِ وَ لا

ْ
ي
َ
د
َ
مِيدٍ  ي

َ
 یابد ؛ از پیش و پس، باطل به قرآن راه نمى  ح

 . ( 42)فصلت 

 ندارد در آن باطل هيچ راه                نه از هيچ راهى نه در هيچگاه 

 كه بسيار باشد حكيم و حميد                 ازآن رو كه از كردگارى رسيد

نده آیات قر )صل الله علیه و آله(  و در مورد پیامیی   فرماید: آن و ابلاغ کنندة آن است، مى که گیر

وَى  وَ 
َ
ه
ْ
نِ ال

َ
 ع
ُ
نطِق

َ
وحَى .    مَا ي

ُ
ٌ ي  وَحْىى

َّ
وَ إِلَ

ُ
 ه
ْ
ی روی هوی و هوس سخن    3.4نجم   إِن  نگفیى

 بدانيد نيكو: رفيق شما                             نگفتست هرگز سخن بر هوا

    فقط هست وحى خداى جهان                         مى نمايد بيانكلامى كه او 

ت و تقوا و فضایل اخلاقى را  دهد چگونه انسان مىداستان یوسف نشان مى
ّ
تواند عف

آموزد که چگونه باید در  بر شهوات و هوی و هوس های خود برتری دهد و به ما مى 

درست   . راه حق منحرف نشویمبرابر اغوای گمشدگان در وادی شهوت نهراسیم و از 
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ان الهى است، اما یکی از زیباترین    یکی از پیامیی
 

است که سوره یوسف، داستان زندگ

ی سوره مىداستان های قرآن به شمار مى ما از    فرماید: رود که خداوند متعال در همیر

ین سرگذشت                              ( 3)یوسف  ها را برای تو بازگو کردیم. طریق وحى این قرآن به تو، بهیى

  این قصه به عنوان یک رویداد مهم تاریخی که جذابیّت خاص و جنبه . 
ى
های اخلاق

 ارزشمندی دارد، از زمانِ رخداد آن، بر سر زبان ها بوده است.  

این داستان   اند، یک داستان عشقى نیست. داستان یوسف آن گونه که بعضی پنداشته 

ی  سراسر پند است، و در لابلای این داستان عالى   به شکلّ که در قرآن آمده ترین مضامیر

 و تربیتى نهفته است
ى
 . اخلاق

گروهى که پرچم   کند ؛داستان یوسف ما را با شخصیت دو گروه از انسان ها آشنا مى 

ده  ل به خدا را به دست گرفته و خود را به دست توانای حق سیی
ّ
اند ایمان، تقوا و توک

 . طلب فیض دارند  و در همه حال از او 

و گروهى دیگر که دیو نفس بر روحشان زنجیر زده و به خود وابسته کرده است، هر  

گوید، مطیع هستند و چشم بسته در وادی برهوت شهوت و چه هوای نفس مى 

 و وصال است و سرنوشت گروه دوّم غفلت مى 
 

تازند، سرنوشت گروه اوّل عزّت، بزرگ

، خجلت و 
 

 . پشیمایی استسرافکندگ

ت و تقوا و فضایل اخلاقى را  دهد چگونه انسان مىداستان یوسف نشان مى  
ّ
تواند عف

آموزد که چگونه باید در  بر شهوات و هوی و هوس های خود برتری دهد و به ما مى 

 برابر اغوای گمشدگان در وادی شهوت نهراسیم و از راه حق منحرف نشویم. 

زندان و تاریکی و تنهایى را به جان بخریم و قدمى بر خلاف اخلاق برنداریم. این داستان  

دارد و فاصله میان قعر چاه و سریر عزّت را کوتاه  شعله امید را در دل ها زنده مى

 سازد. مى
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یکاران را آشکار مى گرداند و کند و رسوایى و ناکامى خطاکاران را برملا مى فرجام نیک پرهیر

ای خوشا چشمى که   شناساند. ت عفو و اغماض و خویشتنداری را به نوع بشی مى لذ

ی بُوَد  ت از نیک و بدش آئیر ی بُوَد عیی ت بیر   . عیی
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